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 بنام خداي بخشاينده مهربان

ارجمندترين كتاب نظم فارسي شاهنامه فر دوسي است و زيباترين كتاب نثر ، گلستان 

سعدي و اين هر دو كتاب به سبب همين كه پسنديده خاص و عام شده در دست و پاي 

مردم افتاده و گرفتار دستبرد نويسندگان و خوانندگان گرديده چنانكه من چندين سال 

ازه اي كه توانستم جست و جو كردم و سر انجام نا اميد شدم از اينكه از اين دو به اند

 كتاب نسخه اي بيابم كه بتوان گفت مطابق آن است كه از دست مصنف بر آمده است .

گلستان كه اينك منظور نظر ماست ، چنين مي نمايد كه از اوايل امر و شايد از روزگار 

تحريف و تصرف شده و ديرگاهي است كه ادباا خود شيخ سعدي در استنساخ دچار 

به اين معني برخورده اند جز اينكه تا اين اواخر ذهنها همواره متوجه بود به اينكه در 

استنساخ سهو و غلط رفته است وليكن تامل در نساخه هااي فاراوان ماديم و جدياد 

ه ياا معلوم مي دارد كه بسياري از تحريفها عمدي بوده و هر كا  گلساتان را نوشات

نويسانده است آن را موافق ذوق و سليقه خويش ساخته است چنانكه شايد دو نسخه 

 خطي از اين كتاب يافت نشود كه تماماً با يكديگر مطابق باشند . 

اينجانب از اول عمر مي ديدم و مي شنيدم كه مغلوط بودن گلستان مورد توجاه اهال 

موري است كه آرزوي آن را در دل فضل و ادب گرديده و تصحيح اين كتاب گرابها از ا

مي پرورانند وليكن غالباً از اين نكته غافل بودند كه اين كار به حاد  و مياا  و باه 

موت فضل و سواد و ذوق و سليقه ميسر نيست و چاره منحصر آن است كاه نساخه 

هاي مديمي كه نزديك به زمان شيخ بزرگوار نوشته شده و كمتر گرفتاار دساتبرد و 

 ندگان گرديده باشد به دست آيد و ماخذ مرار داده شود . تصرف نويس
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نخستين و شايد تنها مدم صحيحي كه تا كنون در اين راه برداشته شده آن اسات كاه 

استاد گرامي آماي عبدالعظيم مريب گركاني برداشته اند كه گلستاني به خاط بسايار 

ده اند و نويسانده به دست آور –كه ممكن است به ملم ميرعماد معروف باشد  –خوش 

 660در پايان كتاب اظهار كرده است كه از روي نسخه اي كه در سال  1201آن در سال 

به دست مصنف نوشته شده استنساخ نموده است و آماي مريب از روي آن نسخه به 

طبع گلستان امدام كردهو مقدمه اي محققانه در ترجمه حال شيخ سعدي و مقام بلند او 

گونگي احوال گلستان مشتمل بر تحقيقات بسيار سودمند و نياز در سخن سرايي و چ

توضيحاتي در آخر كتاب بر آن افزوده اند و شك نيست كه اين گلستان صحيح ترين 

نسخه اي است كه تا كنون به چاپ رسيده و با آن مقدمه نفي  و توضيحات هميشاه 

 بايد مورد استفاده دانش طلبان باشد .

، و مطابقه با بعضي نسخه هاي كهنه ديگر چنين به ظنر مي  وليكن پ  از تامل در آن

رسد كه آن نيز كاملاً مطابق با نسخه اصل گلستان نيسات و نوسانده ياا خاود بااز 

تصرف در عبارات شيخ را روا دانسته يا نسخه اي كه از آن رو نقل كرده بلاواساطه 

مده و بناابراين منقول از خط شيخ نبوده و در نسخه هاي واسطه تصرفات به عمل آ

 هنوز به يافتن نسخه صحيح گلستان بايد چشم داشت .

در مسافرتهايي كه من به اروپا نمودم به راهنمايي دوست ديرينه گرامي دانشامند ود 

آماي محمدمزويني كه مقامات علمي ايشان بر همه اهل فضل معلوم است و محتاج باه 

اري  نسخه اي از كليات ساعدي شرح و بيان نيست آگاه شدم كه در كتابخانه ملي پ

 نوشته شده و بالنسبه صحيح است .  867موجود است كه در سال 
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اين اكتشاف مشوق من شد كه در امر گلستان به  تحقيق پردازم آمااي مزويناي لطاف 

در تهران هم دوستان دانش پرور در  فرموده از آن گلستان براي من عك  برداشتند .

معارف نيز مساعدت و همراهي فرمود و چندين نساخه  اين باب ياري كردند و وزارت

كهنه گلستان به دست آمد كه البته نسبت به گلستان هاي چاپي و نسخه هايي كاه در 

اين سيصد چهارصد سال گذشته نوشته شده صحيحتر بود اماا هييياك مقصاود را 

 حاصل نمي نمود. كاملاً

اينجانب و به تصديق بسياري عامبلت در اصفهان يك نسخه يافت شد كه به ذوق خود 

از اهل بصيرت مي توان آن را صحيح ترين نسخه اي كه تا كنون به نظر آمده دانست 

. هزار افسو  كه يك نقص و يك عيب بزرگ دارد : نقص آن اينكاه در چناد جاا چناد 

صفحه از زآن افتاده و به اين واسطه مريب يك خم  از تمام گلستان را فاماد اسات . 

كه دارندگان اين كتاب هم مانند بسياري از كتااب مارد دخال  و تصارف عيب آن اين

داشته و در بسياري از مواضع كلمات و عبارات را تراشيده و به سليقه خود درسات 

كرده اند يا جمله هايي بر آن در متن يا حاشيه افزوده اند و نياز ايان نساخه از غلاط 

 ده سهواً خطا كرده است . كتابتي هم خالي نيست يعني اغلاطي دارد كه نويسن

از اين دو سه فقره عيب و نقص كه بگذريم اين كتاب بهترين نسخه هاي گلساتان باه 

و  –نظر مي رسد و گذشته از اغلاط كتابتي و مواضعي كه در آن ملم برده شده اسات 

شايد بتوان گفت  –تشخيص بعضي از آنها به آساني و بعضي به دشواري ممكن است 

 ابق است با آنيه از ملم شيخ سعدي بيرون آمده است . مطكه تقريباً
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 پ  چنين به نظر رسيد كه اكنون مي توان نسخه اي از گلستان تهيه كارد باه نسابتاً

صحيح و به ملم شيخ اجل نزد يك باشد و جناب آماي علي اصغر حكمت وزير معارف 

ور دارند واز و اوماف و صنايع مستظرفه كه براي نشر و ترمي علم و ادب سري پرش

محرك اينجانب در ايان امار شاده هيچ امدام و اهتمامي در اين راه فروگذار نمي كنند ،

اسبابي كه براي حصول مقصود لازم بود فراهم نمودند يعني هر نسخه از گلستان كه 

هر جا نشان داده شده به هر وسيله بود عين يا عك  آن را باه دسات آوردناد و باه 

تند علاوه بر اين آماي حبيب يغمايي از اعضاي با فضال وزارت اختيار اينجانب گذاش

معارف را كه داراي ذوق سليم و طبع شاعري و عشسق مفرط به كارهااي ادباي ماي 

باشند به دستياري اينجانب گماشتند و ايشان استنساخ و عمليات مربوط به چااپ و 

ين كار با اينجاناب تصحيح و كليه زحمات را بر عهده گرفته در امور مادي و معنوي ا

مساعدتي به سزا نمودند و از هيچ نوع همكاري دريغ نداشتند از اين رو من نظار باه 

عشقي كه به كتاب گلستان داشتم و اسبابي كه فراهم ديدم به اين كار دسات باردم و 

براي اينكه درست معلوم شود كه در تهيه اين نساخه چاه روش اختياار شاده اسات 

 رم :توضيحات ذيل را مي نگا

نسخه اصفهان كه وصف آن كرده آمد اصل و متن مرار داده شد و كاملاً از آن تبعيات 

نموديم مگر در ماوضعي كه غلط بودن آن را يقين كرديم و در اين موارد تجاوز از آن 

را جايز بلكه واجب شمرديم و آنيه از روي نسخه هاي معتبر ديگر يافتيم به جاي آن 

 دو مسم بود :گذاشتيم و اين مواضع هم 
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يكي آنكه غلط بودنش بر حسب املا يا غيب و نقص كلمه و عبارت آشكار بود مانناد 

باه جااي « مشااور الياه»و « عمارو»باه جااي « عمار»و « حاضار»به جاي « حاظر»

 و امثال آن . « مخافت»به جاي « مخالفت»و « جاهت»به جاي « جهلت»و « مشاراليه»

اندازه آشاكار نيسات ولايكن بار حساب ساياق  ديگر واضعي كه غلط بودن آنها اين

مخصوصاً با اتفاق يا اكثريت نسخه هااي كهناه  –عبارت و ذوق و ملاحظه وزن شعر 

توانستيم مطمئن شويم كه در آن نسخه غلط وامع شاده اسات . مانناد  –معتبر ديگر 

و به « اركان دولت پسنديد»نوشته شده است « اركان دولت پسنديدند»اينكه به جاي 

شارك خادمت »نوشته شده اسات « شكر نعمت بگفتم و زمين خدمت ببوسيدم»اي ج

« از نيك و بد انديشه و از ك  غم نيست»و به جاي « بگفتمي و زمين خدمت ببوسيدم

 و از اين مبيل .« از نيك و بد و انديشه و از ك  غم نيست»نوشته شده است 

تيم خاود داري كارديم و ذوق و معهذا در اين مسمت باز از تجاوز از متن تا مي توانس

سليقه خود را حاكم مرار نداديم مگر در مواردي كه به نظر ما آشكار و حاتم باود كاه 

نسخه اصل غلط است . با وجود اين به احتياط اينكه مبادا فهم و ذوق ما به خطا رفته 

مت كنند آگاه باشند و بتوانند حكو باشد و براي اينكه خوانندگان از تمام آن متن كاملاً

هر جا كه از آن تجاوز كرده ايم در حاشيه نسخه اصل را به دست داده ايم و آنجا كاه 

علامت آن است كه در نسخه اصل چنان باوده و گذاشته شده ،« ص»در حاشيه حرف 

 ما در آن تصرف كرده ايم .

؛ از اين موارد گذشته تخلف از نسخه  اي كه آن را اصل مرار داده ايم جاايز نشامرديم 

هر چند گاهي نسخه هاي ديگر مي ديديم كه به نظر بهتر مي آمد و با آنكاه بعضاي از 
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دوستان از اين جهت تاسف مي خوردند بلكه سرزنش مي كردند از شيوه خود دسات 

بر نداشتيم زيرا بناي ما بر اين نبود كه گلستان را مطابق ذوق و سليقه خود ترتياب 

م كه بيش از نسخه اصفهان لايق اعتمااد و اتكاا دهيم و هيچ نسخه ديگر را هم نيافتي

باشد تا به تعبد از آن متابعت كنيم فقط براي اينكه خاطر خوانندگان را اختلاف نسخه 

ها مستحضر باشد و بتوانند حكومت كنند ، هر جا نسخه اي به نظر ما بر نسخه اصل 

معتبار بار آن  خاصه موارد يكه اكثار نساخه هااي –مرجع يا لاامل با آن مساوي بود 

در حاشيه نسخه بدل مرار داديم و از توسعه اين نسخه بدلها هم  –منوال ديده مي شد 

پرهيز كرديم زيرا اختلاف نسخ به اندازه اي فراوان است كه تعرد همه زيانش بيش 

 و فرع زايد بر اصل مي نمود . از فايده ،

اي كهناه ديگار مراجعاه و اما ذدر ممستهايي كه نسخه اصفهان نامص بود به نسخه ه

كرديم و چون هيييك را چنانكه اشاره شد مابل اعتماد تام نيافتيم و در موارد اختلاف 

و با متابعت از اتلاف يا اكثر نسخ اكتفا كرديم و ذوق و ساليقه خاود را كمتار حااكم 

 ساختيم . 

ه چنانكاحاصل اينكه كتابي را كه به نظر خوانندگان مي رسد نسخه صحيح گلستان ،

از ملم شيخ سعدي به در آمده است معرفي نمي كنيم و اصالاً نماي دانايم باه چناين 

به آن آرزو نزديك شده ايم آرزويي مي توان رسيد يا نه وليكن تصور مي كنيم نسبتاً

و شايد بتوان گفت آنيه از ملم شيخ در آمده از اين متن يا نسخ بدلهايي كه متعارد 

همواره بايد امديوار بود كه نسخه هاي بهتر و صحيح شده ايم ، بيرون نيست . معهذا 

تر به دست آيد و هر ك  ما را به چنين چيزي رهبري كند كه از اين پ  بتوانيم ايان 
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نسخه را بهبودي دهيم و تكميل كنيم مايه امتنان ، و به ادبيات فارسي خادمتي بسازا 

تيار كرده ايم هر ك  خواهد بود . چنانكه نسبت به همين متن و نسخه بدلهايي كه اخ

نظر انتقادي بكند اگر چه با تازيانه سرزنش همراه باشد با كمال امتنان نگريسته و با 

نهايت بيطرفي مورد استفاده مرار خاواهيم داد و خواننادگان محتارم را متوجاه ماي 

سازيم كه از امدام به طبع اين گلستان ما نه استفاده مادي در نظر داشتيم و نه كساب 

اعتبار ، و فقط از راه تعشق باه گلساتان و باه آرزوي رسايدن باه نساخه  شهرت و

صحيح تري از آن ، تحمل اين زحمت را بر خود هموار كارديم و بايش از خاود شايخ 

سعدي در تصنيف كتاب ، عمر گرانمايه بر آن خرج نموديم و اميادواريم كسااني كاه 

يا به ياري خاود ماا از  گلستان را مابل تعشق مي دانند و ميسرشان مي شود شخصاً

 اصلاح و تكميل اين نسخه براي چاپهاي آينده دريغ ننمايند . 

در صورت ظاهر اين كتاب هم تصرفي كرده ايم و آن اين اسات كاه برحساب معماول 

اشاره به بيت و مصرع و مطعه و امثال آن نكرده ايم زيرا اولاً يقين نيسات كاه خاود 

موي مي رود كه اين اشارات را بعدها استنساخ  شيخ سعدي اين كار را كرده و احتمال

كنندگان افزوده باشند و فرضاً كه چنين نباشد اين اشارات زماني واجب بوده كه شعر 

 و نثر را با هم يكسره مي نوشتند و مطالب را از هم جدا نمي ساختند .

و  «عذر تقصاير خادمت»و « سبب تاليف كتاب»ديگر اينكه در ديباچه عناوين مانند : 

و « پنااد»و « حكماات»و امثااال آن را ، و در باااب هشااتم عناااوين « ذكاار امياار كبياار»

را حذف كرديم زيرا از تامل و مطابقه نسخه ها بر ما يقين شاد « و مانند آ« نصيحت»

كه اين عناوين را شيخ سعدي ننوشته و اگر هم چيزي نوشته غير از اين بوده اسات 
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او كه هنگام تصانيف كتااب زناده باوده اناد و چنانئكه درباره اتابك ابوبكر و پسر 

و مانناد آن « رحماه ا  علياه»سعدي گلستان را به نام ايشان موشح سااخته اسات 

نوشته اند و در نسخه بسيار كهنه اي كه متاسفانه يك ورق بيشتر از آن بامي نمانده 

ده شاد : عنوان كرده اند چنين عناوين دي« سبب تاليف كتاب»بود در جايي كه معمولاً 

و در هر حال چون اين عنوانها اهميت و فايده ندارد « پند از پشيماني خوردن از دنيا»

 و يقيناً از ملم شيخ نيست حذف آنها را سزاوار تر دانستيم . 

*** 

اينك چند كلمه هم از نسخه هاي مهم كه در دست داشته ايم و دوستاني كه در اين باب 

 مساعدت كرده اند مي نگاريم :

خه اصفهان كه متن اين گلستان مرار داده شاده متعلاق باود باه آمااي ابوالحسان نس

بزرگزاد و ايشان بي مضايقه نسخه نفي  خود را مدتي مديد به ما تفاوي  كردناد و 

 توفيق يافتن ما در تنظيم اين كتاب به مساعدت ايشان آسان گرديد . 

ه نظر مي آمد متعلق بود پ  از نسخه آماي بزرگزاد نسخه اي كه از همه صحيح تر ب

به آماي مجدالدين نصيري كه به ماعده در مائه هشاتم نوشاته شاده باشاد . ولايكن 

متاسفانه آن نسخه نيز مانند نسخه اصفهان هم نامص بود هم دساتخوش تصارف و 

 تحريف شده و بسياري از كلمات و عبارات آن را تراشيده و عود كرده اند .

د كاه از روي نساخه كتابخاناه ملاي پااري  عكا  پ  از آن بهترين نساخه آن باو

 برداشته شده و پيش از اين مذكور داشتيم . 
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آماي صادق انصاري عضو وزارت معارف هم يك نسخه كليات خطاي باه اختياار ماا 

 نوشته شده و با اينكه نامص و مغلوط بود از آن استفاده كرديم .  897گذاشتند كه در 

به خط بسيار خوش و تذهيب عالي و جلد گرانبهاا  نسخه اي كه در كتابخانه سلطنتي

موجود است و رمم  يامون مستعصمي دارد نياز ماورد اساتفاده گردياده اسات و در 

چگونگي اين نسخه تحقيقاتي هست كه چون مفصل مي شود به موماع مناساب تاري 

 محول مي نماييم . 

نسخ ماديم اهتماام آماي اسمعيل امير خيزي كه از عاشقان گلستانند و در مراجعه به 

بسيار ورزيده راهنمايي ها كرده و يك نسخه گلستان كه بالنسبه كهنه و صحيح بود 

 نيز به اختيار ما گذاشتند . 

در ضمن اينكه مشغول تهيه اين نسخه باوديم آگااهي حاصال شاد كاه دو نساخه از 

اين  گلستان در لندن موجود است بسيار كهنه و ممكن است مورد استفاده باشد . براي

كه عمل خود را تكميل كرده باشيم دستور عك  اندازي از آن دو نسخه هم داده شد و 

 مقارن اتمام كتاب آن عكسها رسيد . 

نوشته شده و متعلق به لرد گرينوي انگليسي بوده  802يكي از آن دو نسخه در سال 

نوشاته شاده و متعلاق باه  807و جز متروكات او مي باشاد. نساخه ديگار در ساال 

 تابخانه اداره هند است . ك

مشاهده اين هر دو نسخه عقيده اي را كه در صدر اين مقدماه اظهاار داشاته ايام كاه 

گلستان از اوايل امر دستخوش تصرفات گرديده ، تاييد كرد زيرا هر چند اولي كمتر از 

سي سال و دومي كمتر از چهل سال پ  از وفات شيخ سعدي نوشته شده آن هار دو 
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طها و سهوهاي كتابتي با آنكه فقط هشت سال از يكديگر فاصله دارند باا گذشته از غل

هم و با نسخه هاي كهنه ديگر اختلافاتي دارند كه جز تحريف و تصرف عمادي محمال 

 ديگر بر نمي دارد . 

در هر حال نسخه لرد گلينوي از نسخ گلستان كه تاريخ كتابتش معلاوم اسات كهناه 

ه نظر اينجانب رسيده و هر چناد ناه خاالي از غلاط ترين نسخه اي استكه تا كنون ب

كتابتي است و نه اطمينان مي توان داشت كه از تحريف و تصرف عمدي مبري باوده 

باشد از جهت نزديك بودن به ملم شيخ سعدي تقريباً در عرد نسخه آماي بتزرگازاد 

نساتيم است و بنابراين از اختلافاتي كه باا ايان نساخه دارد آنياه را مابال توجاه دا

 متعرد شديم . 

نسخه كتابخانه هند با آنكه يكي از مديميترين نسخه هاست اين حيثيت را ندارد  و از 

آن كمتر استفاده كرديم و چون اين هر دو نسخه مومعي به دست ما آمد كه چاپ كتاب 

نزديك به اتمام بود نسخه بدلهايي را كه از اين دو كتاب اختيار كرديم جداگانه به آخر 

اب ضميمه نموديم تا مورد استفاده عموم گردد و اگر اين كتاب به تجديد طبع رسيد كت

 آن اختلافات را هم در پاورمي به نسخه بدلهاي ديگر ملحق خواهيم ساخت . 

از نسخه بدلهايي كه اختيار كرده ايم هر كدام در نسخه هاي متعادد يافات شاده ذكار 

تصاص به نسخه كتابخانه سالطنتي داشات ماخذ آنها را لازم ندانستيم و در آنيه اخ

« پاا»گذاشتيم . و در آنها كه نساخه پااري  در آن منفارد باود علامات «  »علامت 

 گذاشتيم و در نسخه هاي ديگر وجوهي كه اختصاصي و مابل تعرد باشد نيافتيم . 
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چون منظور ما از تنظيم اين نسخه فقط نزديك شدن باه حقيقات گلساتان باود و باه 

ن توجه نداشتيم در رسم الخط اهتمامي نورزيديم و هر چه امروز معمول صورت چندا

است بكار بديم و البته اهل فضل مي دانند كاه در كتابهااي فارساي در مائاه هفاتم و 

يكساان ، و « ج»و « ب»را باا « چ»و « پ»هشتم ميان دال و ذال تفاوت مي گذاشتند و 

شيوه هاي ديگر از اين مبيال در  مي نوشتند و بعضي« چي»و « كي»را « چه»و « كه»

تحرير داشتند كه به شرح آنها حاجت نيست . چيزي كه مابل ذكر مي دانيم ايان اسات 

نوشته شده چنانكه نمي توان ساامط « تونگر»همه جا « توانگر»كه در نسخه اصفهان 

 بودن الف را بر غفلت و غلط كتابتي حمل نمود . 

مقيد به رسم الخط عربي نشده و « مجري»و « ويه»ديگر اينكه كاتب در كلماتي مانند 

نوشته است چون كتاب فارسي است اين روش را بي ضارر دانساته « مجرا»و « هوا»

پيروي كرديم و چون اين نسخه متن كتاب ما مرار داده شده يك صفحه از آن را عك  

نسخه به انداخته عيناً به اين مقدمه ملحق ساختيم و تكميل آگاهي را مي گوييم كه آن 

 صورت بياد است .

نيز دست نبرديم « به توضيح مشكلات و ايراد تحقيقات و تنظيم فهرست ها و مانند آ

منظور ما ، تنظيم متن گلستان بود و ب  و آن كارها را كه البته مفيد و لازم است چه ،

ديگران بهتر از ما كرده و خواهند كرد فقاط از آمااي يغماايي خاواهش كارديم تحمال 

نموده فهرستي از اسامي اعلام كه در گلستان مذكور است ترتيب دادند و آن را  زحمت

 به آخر كتاب ملحق ساختيم . 
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در خاتمه براي اداي حق مي نگاريم كه سپاسگزاري ماا در انجاام ايان امار كاه شاايد 

خدمتي به ادبيات ايران باشد اول به جناب آماي وزير معارف است كه در وامع موس  

باب فراهم كردند . سپ  نسبت به بزرگواراني كه اسم برديم و به تساليم شدند و اس

 نسخه هاي خود ما در اين كار ياري نمودند . 
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 بسم ا  الرحمن الرحيم

منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب مربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت هار 

پ  در هر نفساي  نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات

 دو نعمت موجودست و بر هر نعمتي شكري واجب .

 از دساااات و زبااااان كااااه برآيااااد 
 

 كاااز عهاااده شاااكرش بااادر آياااد 
 

 

 اعملوا آل داود شكراً و ميل من عبادي الشكور

 بنده همان باه كاه ز تقصاير خاويش

 ورناااااه سااااازاوار خداوناااااديش
 

 عاااااذر بااااادرگاه خاااااداي آورد 

 كااا  نتواناااد كاااه بجااااي آورد
 

 

حمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغاش هماه جاا كشايده باران ر

 پرده نامو  بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه روي به خطاي منكر نبرد . 

 اي كريماااي كاااه از خزاناااه غياااب

 دوساااتان را كجاااا كناااي محاااروم
 

 گبااار و ترساااا وظيفاااه خاااور داري 

 تااو كااه بااا دشاامن اياان نظاار داري
 

 

تا فرش زمردي بگسترد و دايه ابر بهاري را فرماوده تاا بناات  فراش باد صبا را گفته

نبات در مهد زمين بپرورد درختان را به خلعت نوروزي مباي سبز ورق در بر گرفته و 

اطفال شاخ را به مدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده عصاره نالي به مدرت او 

 شهد فايق شده و تخم خرمائي تربيتش نخل باسق گشته .
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 ابر و باد و مه  خورشيد و فلك در كارند

 همه از بهر تاو سرگشاته و فرماانبردار
 

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 

 شرط انصاف نباشد كه تو فرماان نباري
 

 

در خبر است كه سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و 

 يه و سلم تتمه دور زمان محمد مصطفي صلي ا  عل

 

 شااااااافيع مطااااااااع نباااااااي كاااااااريم

 چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان

 بلااغ العلااي بكمالااه كشااف الاادجي بجمالااه
 

 مساااااايم جساااااايم نساااااايم و ساااااايم 

 چه باك از موج بحر آن را كه باشاد ناوح كشاتيبان

 حساانت جميااع خصاااله صاالوا عليااه و آلااه

 

 

ت انابت به اميد اجابت به درگاه هر گاه كه يكي از بندگان گنه كار پريشان روزگار دس

حق جل و علا بر دارد ايزد تعالي در وي نظر نكند بازش بخواند باز اعراد كند بازش 

به تضرع و زاري بخواند حق سبحانه و تعالي فرمايد يا ملائكتاي ماد اساتحييت مان 

عبدي و لي  له غيري فقد عفرت له دعوتش را اجابت كردم و حاجتش برآوردم كه از 

 اري دعا و زاري بنده همي شرم دارم . بسي

 كااارم باااين و لطاااف خداونااادگان
 

 گنه بنده كارده اسات و او شرمساار 
 

 

عاكفان كعبه جلالش به تقصير عبارت معترف كه ما عبدناك حق عبادتاك و واصافان 

 حليه جمالش به تحير منسوب كه ما عرفناك حق معرفتك . 
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 گاار كسااي وصااف او ز ماان پرسااد

 عشااااومندعاشااااقان كشااااتگان م
 

 بي دل از بي باي نشاان چگوياد بااز 

 بااااار نياياااااد ز كشاااااتگان آواز

 

 

يكي از صاحبدلان سر به حيب مرامبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده 

حالي ازين معامله باز آمد يكي از دوستان گفت ازين بستان كه بودي ما را چاه تحاف 

گل رسام دامناي پار كانم هدياه  كرامت كردي گفت به خاطر داشتم كه چون به درخت

 اصحاب را چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت . 

 اي مرغ سحر عقش ز پرواناه بيااموز

 اين مادعيان در طلابش باي خبرانناد

 اي برتر از خيال و ميا  وگمان ووهم

 مجل  تما گشت و به آخر رسيد عمر
 

 كان سوخته را جان شد و آواز نياماد 

 ا كه خبر شاد خباري بااز نيامادكانر

 ايماند وشنيديم وخواندهوز هرچه گفته

 ما همينان در اول وصف تو مانده ايم
 

 

عوام افتاده است وصيت سخنش كاه در بسايط زماين ذكر جميل سعدي كه در افواه 

رفته و مصب الحيب حديثش كه هميون شكر مي خورندو رمعاه منشااتش كاه چاون 

ل فضل و بلاغت او حمل نتوان كرد بلكه خداوناد باه جهاان و كاغذ زر مي برند بر كما

مطب دايره زمان و مائم مقام سليمان و ناصر اهل ايمان اتاباك اعظام مظفار الادنيا و 

الدين ابوبكربن سعد بن زنگي ظل ا  تعالي في ارضه رب ارد عناه و ارضاه بعاين 

ده لاجرم كافه اناام عنايت نظر كرده است و تحسين بليغ فرموده و ارادت صادق نمو

 از خواص و عوام به محبت او گراييده اند كه النا  علي دين ملوكهم . 
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 زانگه كه ترا بر من مساكين نظرسات

 گر خود همه عيبها بدين بنده درسات

 گلاااي خوشااابوي در حماااام روزي 

 باادو گفااتم كااه مشااكي يااا عبيااري

 بگفتااا ماان گلااي نااا چيااز بااودم

 كمااال همنشااين در ماان ا اار كاارد
 

 از آفتااااب مشهورترساااات آ اااارم 

 هر عيب كه سلطان بپساندد هنرسات

 رساايد از دساات محبااوبي بااه دسااتم

 كاااه از باااوي دلاوياااز تاااو مساااتم 

 ولااايكن مااادتي باااا گااال نشساااتم

 وگرنااه ماان همااان خاااكم كااه هسااتم
 

 

اللهم متع المسلمين بطول حياته وضاعف جميل حسناته و ارفع درجه اوادائه و ولاته 

 بما تلي في القران من آياته اللهم امن بلده و احفظ ولده .و دمر علي اعدائه و شناته 

 لقااد سااعد الاادنيا بااه دام سااعده

 كاااذلك ينشاااا لينتاااه هاااو عرمهاااا
 

 وائاااده الماااولي بالوياااه النصااار 

 وحسن نباات الارد مان كارم الباذر
 

 

ايزد تعالي و تقد  خطه پاك شيراز را بهيبت حاكمان عادل و همت عالماان عامال تاا 

 امان سلامت نگهدارد . زمان ميامت در 

 امليم پار  را غم از آسيب دهرنيست

 امروز ك  نشان ندهد در بسيط خاك 

 برتست پا  خاطر بييارگان و شاكر

 يارب ز باد فتنه نگهادار خااك پاار 
 

 تا بر سرش بود چو توئي ساايه خادا 

 مانناااد آساااتان درت ماااامن رضاااا

 بر ما و بار خاداي جهاان آفارين جازا

 و باااد را بقااا چندانكااه خاااك را بااود
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يك شب تامل ايام گذشته مي كردم و بر عمر تلاف كارده تاساف ماي خاورم و سان  

 سراچه دل بالما  آب ديده مي سفتم و اين بيتها مناسب حال خود مي گفتم . 

 هااار دم از عمااار ماااي رود نفساااي

 اي كاااه پنجااااه رفااات و درخاااوابي

 خجل آنك  كه رفات و كاار نسااخت

 خاااواب نوشاااين باماااداد رحيااال

 ر كااه آمااد عمااارتي نااو ساااختهاا

 وان دگاار پخاات همينااين هوسااي

 يااااار ناپاياااادار دوساااات ماااادار

 نيااك و بااد چااون همااي ببايااد ماارد

 برگ عيشي به گاور خاويش فرسات

 عمااار برفسااات و آفتااااب تماااوز

 اي تهاااي دسااات رفتاااه در باااازار

 هر كاه مازروع خاود بخاورد نجوياد
 

 چااون نگااه مااي كاانم نمانااد بسااي 

 مگاااار اياااان پاااان  روز دريااااابي

 لاات زدنااد و بااار نساااختكااو  رح

 بااااااز دارد پيااااااده راز سااااابيل

 رفااات و منااازل باااديگري پرداخااات

 وياان عمااارت بساار نباارد كسااي

 دوساااتي را نشاااايد ايااان غااادار

 خنااك آنكاا  كااه گااوي نيكااي باارد

 كاا  نيااارد ز پاا  ز پاايش فرساات

 اناادكي مانااد و خواجااه غااره هنااوز

 ترسااامت پااار نيااااوري دساااتار

 وماات خاارمنش خوشااه بايااد چيااد
 

 

ين معني مصلحت چنان ديدم كه در نشيمن غزلت نشينم و دامن صاحبت بعد از تامل ا

 فراهم چينم و دفتر از گفتهاي پريشان بشويم و من بعد پريشان نگويم .

 به از كسي كه نباشد زبانش اندر حكم  زبان بريده به كنجي نشسته صم بكم
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ماديم از در تا كي از دوستان كه در كجاوه اني  من بود و در حجره جلي  باه رسام 

درآمد چندانكه نشاط ملاغبت كرد و بساط مداعبت گساترد جاوابش نگفاتم و سار از 

 زانوي تعبد بر نگرفتم رنجيده نگه كرد و گفت 

 كنوناات كااه امكااان گفتااار هساات

 كااه فااردا چااو پيااك اجاال در رسااد
 

 بگااو اي باارادر بااه لطااف و خوشااي 

 بااه حكاام ضاارورت زبااان دركشااي
 

 

وامعه مطلع گردانيد كه فلان عزم كرده اسات و نيات  كسي از متعلقان منش بر حسب

جزم كه به ميمت عمر معتكف نشيند و خاموشي گزيند تو نيز اگر تواني سار خاويش 

گير و راه مجانبت پيش گفتا به عزت عظيم و صحبت مديم كه دم بر نيارم و مادم بار 

دن ندارم مگر آنگه كه سخن گفته شاود باه عاادت ماالوف و طرياق معاروف كاه آزر

دوستان جهلست و كفارت يمين سهل و خلاف راه صوابست و نق  راي اولوالالبااب 

 ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام 

 زبااان در دهااان اي خردمنااد چيساات

 چو در بساته باشاد چاه داناد كساي

 اگر چه پيش خردمند خامشي ادبسات

 دو چيز طيره عقل ست دم فروبساتن
 

 كليااااد در گاااان  صاااااحب هناااار 

 جااوهر فروشساات يااا پيلااوركااه 

 كه درسخن كوشي بهومت مصلحت آنبه

 به ومت گفتن و گفتم به ومت خاموشي

 

في الجمله زبان از مكالمه او در كشيدن موت نداشتم و روي از محااوره او گردانيادن 

 مروت ندانستم كه يار موافق بود و ارادت صادق 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 چو جنا  آوري ياا كساي بار ساتيز
 

 د يااا گرياازكااه از وي گزياارت بااو 
 

 

به حكم ضرورت سخن گفتم و تفرج كنان بيرون رفتيم در فصل ربيع كه صولت بارو 

 آرميده بود و ايام دولت ورد رسيده .

 پيااااراهن باااارگ باااار درختااااان 

 اول اردي بهشاااات ماااااه جلالااااي

 باار گاال ساارخ از ناام اوفتاااده  لااي

 

 چااااون جامااااه عيااااد نيكبختااااان 

 بلباال گوينااده باار منااابر مضاابان

 عاذار شااهد غضابانهميو عرق بار 
 

 

شب را به بوستان با يكي از دوستان اتفااق مبيات افتااد موضاعي خاوش و خارم و 

 درختان در هم گفتي كه خرده مينا بر خاكش ريخته و عقد  ريا از تاركش آويخته . 

 روضااااه ماااااس نهرهااااا سلسااااال

 آن پااااار از لالهااااااي رنگارنااااا 

 باااااااد در سااااااايه درختااااااانش
 

 دوحاااه ساااجع طيرهاااا ماااوزون 

 از ميااوه هاااي گوناااگون وياان پاار

 گسااااتردانيده فاااارش بوملمااااون
 

 

بامدادان كه خاطر باز آمدن بر راي نشستن غالب آمد ديدمش دامناي گال و ريحاان و 

سنبل و ضميران فراهم آورده و رغبت شهر كرده گفتم گال بساتان را چنانكاه داناي 

ستگي را نشايد بقايي و عهد گلستان را وفائي نباشد و حكما گفته اند هر چه نپايد دلب

گفتا طريق چيست گفتم براي نزهت ناظرات و فسحت حاضران كتاب گلساتان تاوانم 
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تصنيف كردن كه باد خزان را بر ورق او دست تطائل نباشد و گردش عيش ربيعش را 

 به طيش خريف مبدل نكند .

 بااه چااه كااار آياادت ز گاال طبقااي

 گاال همااين پاان  روز و شااش باشااد
 

 از گلسااااتان ماااان بباااار ورمااااي 

 ن گلسااتان هميشااه خااوش باشاادوياا
 

 

حالي كه من اين حكايت بگفتم دامن گل ريخت و در دامنم آويخت كه الكريم اذا وعد وفا 

فصلي در همان روز اتفاق بياد افتاد در حسن معاشرت و آداب محااورت در لباساي 

 كه متكلمان را به كار آيد و مترسلان را بلاغت بيافزايد في الجمله هنوز از گل بساتان

 بقيتي موجود بود كه كتاب گلستان تمام شد .

و تمام آنگه شود به حقيقت كه پسنديده آيد در بارگاه شاه جهان پناه سايه كردگار و 

پرتو لطف پروردگار ذخر زمان و كهف امان المويد من السماس المنصور علاي الاعاداس 

ساعد بان الاتاباك  عضد الدوله القاهره سراج المله الباهره جمال الانام مفخر السالام

الاعظم شاهنشاه المعظم مولي ملوك العرب و العجم سلطان البر و البحار وار  ملاك 

  امبالهماا و ضااعف جلالهماا و سليمان مظفر الدين ابي بكر بن سعد بن زنگاي ادام ا

 الي كل خير مالهما و به كرشمه لطف خداونددي مطالعه فرمايد . علج

 گااار التااااف خداوناااديش بياراياااد

 ميد هسات كاه روي مالال در نكشادا

 علي الخصوص كه ديباچه هماايونش
 

 نگارخانه چيناي و نقاش ارتنگيسات 

 جاي دلتنگيستازين سخن كه گلستان نه

 بنام سعد اباوبكر ساعدبن زنگيسات
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ديگر عرو  فكر من از بي جمالي سر بر نيارد و ديده يا  از پشت پااي خجالات بار 

لي نشود مگر آنگه كه متحلي گردد باه زياور مباول ندارد و در زمره صاحب دلان متج

امير كبير عالم عادل مويد مظفر منصور ظهير سرير سلطنت و مشاير تادبير مملكات 

كهف الفقرا ملاذالغربا مربي الفضلا محبت الاتقيا افتخار آل فاار  يماين الملاك ملاك 

لسالاطين الخواص فخر الدوله والدين غياا  الاسالام و المسالمين عماده الملاوك و ا

ابوبكربن ابي نصر اطال ا  عمره و احل مادره و شارح صادره و ضااعف اجاره كاه 

 ممدوح اكابر آفامست و مجموع مكارم اخلاق . 

 هاار كااه در سااايه عناياات اوساات
 

 گاانهش طاعتساات و دشاامن دوساات 
 

 

به هر يك از ساير بندگان حواشي خدمتي متعين اسات كاه اگار در اداي برخاي از آن 

سل روا دارند در معرد خطاب آيند و در محل عتااب مگار بارين طايفاه تهاون و تكا

درويشان كه شكر نعمت بزرگان واجبست و ذكار جميال و دعااي خيار و اداس چناين 

خدمتي در غيبت اوليترست كه در حضور كه آن به تصنع نزديك است و اين از تكلف 

 دور 

 پشت دو تاي فلك راست شد از خرمي

 جهان آفرينحكمت مح  است اگرلطف 

 دولت جاويد يافت هركه نكونام زيسات

 وصف ترا گر كنند ور نكنند اهل فضل
 

 تااا چااو تااو فرزنااد زاد مااادر ايااام را 

 خاص كند بناده اي مصالحت عاام را

 كز عقبش ذكر خير زناده كناد ناام را

 حاجت مشااطه نيسات روي دلارام را
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رود بنا بار آن اسات كاه تقصير و تقاعدي كه در مواظبت خدمت بارگاه خداوندي مي 

طايفه اي حكما هندوستان در فضايل بزرجمهر سخن مي گفتند به آخر جز اين عيابش 

ندانستند كه در سخن گفتن بطي است يعني ردن  بسايار ماي كناد و مساتمع بساي 

منتظر بايد بودن تا تقرير سخني كند بزرجمهر بشنيد و گفت انديشاه كاردن كاه چاه 

 كه چرا گفتم . گويم به از پشيماني خوردن

 ساااخندان پاااروروده پيااار كهااان

 مااازن تاااا تاااواني باااه گفتاااار دم

 بيناااديش و آنگاااه بااارآور نفااا 

 بااه نطااق آدمااي بهترساات از دواب
 

 بينديشاااد آنكاااه بگوياااد ساااخن 

 نكااو گااوي گاار دياار گااوئي چااه غاام

 وز آن پيش ب  كان كاه گويناد با 

 دواب از توباااه،گر نگاااوئي صاااواب
 

 

نصره كه مجمع اهل دلست و مركاز علمااي  فكيف در نظر اعيان حضرت خداوندي عز

متبحر اگر در سيامت سخن دليري كانم شاوخي كارده باشام و بضااعت مزجااه باه 

حضرت عزيز آورده و شبه در جوهريان جوي نيارد و چراغ پيش آفتاب پرتوي ندارد 

 و مناره بلند بر دامن كوه الوند پست نمايد .

 هاار كااه گااردن بااه دعااوي افاارازد

 سااااات آزادهسااااعدي افتااااااده اي

 اول انديشاااااه وانگهاااااي گفتاااااار
 

 خويشاااتن را باااه گاااردن انااادازد 

 كااا  نياباااد باااه جنااا  افتااااده

 پاااي بساات آمااده اساات پاا  ديااوار
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نخل بندي دانم ولي نه دذر بستان و شاهدي فروشتم ولايكن ناه در كنعاان لقماان را 

الخاروج  گفتند حكمت از كه آموختي گفت از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند مدم

 مبل الولوج مرديت بيازماي وانگه زن كن .

 گرچه شاطر باود خارو  باه جنا 

 گر باه شاير اسات در گارفتن ماوش
 

 چااه زنااد پاايش باااز رويااين چناا  

 ليااك مااوش اساات در مصاااف پلناا 
 

 

اما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان كه چشم از عوايب زير دستان بپوشند و در افشااي 

ي چند به طرياق اختصاار از ناوادر و امثاال و شاعر و جرائم كهتران نكوشند كلمه ا

حكايات و سير ملوك ماضاي رحمهام ا  دريان كتااب درج كارديم و برخاي از عمار 

 گرانمايه برو خرج موجب تصنيف كتاب اين بود و با  التوفيق . 

 بمانااد سااالها اياان نظاام و ترتيااب

 غاارد نقشيساات كااز مااا باااز مانااد

 مگار صاااحب دلاي روزي بااه رحماات
 

 ز مااا هاار ذره خاااك افتاااده جااائي 

 كااه هسااتي را نمااي بياانم بقااائي

 كناااد در كاااار درويشاااان دعاااائي
 

 

امعان نظر در ترتيب كتاب و تهذيب ابواب ايجاز سخن مصلحت ديد تا بر اين روضاه 

غنا و حديقه عليا چون بهشت بهشت باب اتفااق افتااد از آن مختصار آماد تاا بمالال 

 نينجامد .

 ادشاهانباب اول : در سيرت پ

 باب دوم : در اخلاق درويشان
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 باب سوم : در فضيلت مناعت

 باب چهارم : در فوايد خاموشي 

 باب پنجم : در عشق و جواني

 باب ششم : در ضعف و پيري

 باب هفتم: در تا ير تربيت

 باب هشتم : دژر آداب صحبت 

 در اين مدت كه ما را ومت خوش باود

 مااراد مااا نصاايحت بااود و گفتاايم
 

 ششصد و پنجاه و شش بود ز هجرت 

 حوائلاات بااا خاادا كاارديم و رفتاايم
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 باب اول

 در سيرت پادشاهان

 

 «حكايت»

پادشاهي را شنيدم به كشتن اسيري اشارت كرد بيياره در آن حالت نوميدي ملاك را 

دشنام دادن گرفت و سقط گفتن كه گفته اند : هر كه دست از جان بشوديد هار چاه در 

 دل دارد بگويد . 

 ضاارورت چااو نمانااد گريااز وماات

 اذا يااائ  الانساااان طاااال لساااانه
 

 دساات بگياارد ساار شمشااير تيااز 

 كسنور مغلاوب يصاول علاي الكلاب
 

 

ملك پرسيد چه مي گوياد يكاي از وزراس نياك محضار گفات اي خداوناد هماي گوياد 

والكاظمين الغيظ و العافين عن النا  ملك را رحمت آمد و از سر خاود او درگذشات . 

ضد او بود گفت اين ملك را دشنام داد و ناسازا گفات ملاك روي ازيان وزير ديگر كه 

سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وي پسنديده تر آمد مرا زين راست كه تو گفتي كاه 

روي آن در مصلحتي بود و بناي اين بر خبثي و خردمندان گفته اند دروغي مصالحت 

 آميز به كه راستي فتنه انگيز .

 او گوياادهاار كااه شاااه آن كنااد كااه 
 

 حيااف باشااد كااه جااز نكااو گويااد 
 

 

 بر طاق ايوان فريدون نبشته بود :
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 جهاااان،اي بااارادر نماناااد بكااا 

 مكاان تكيااه باار ملااك دنياااو پشاات

 چااو آهناا  رفااتن كنااد جااان پاااك
 

 دل اناادر جهااان آفاارين بنااد و باا  

 كه بسيار ك  چون تو پرورد و كشت

 چه بر تخت مردن،چاه بار روي خااك
 

 

 «حكايت»

خراسان محمود سبكتكين را به خواب چنان ديد كه جمله وجود او ريخته  يكي از ملوك

بود و خاك شده مگر چشمان او كه همينان در چشمخانه همي گرديد و نظر مي كارد . 

ساير حكما از تاويل اين فروماندند مگر درويشي كه بجاي آورد و گفات هناوز نگاران 

 است كه ملكش با دگران است . 

 مين دفن كرده اندب  نامور به زير ز

 وان پير لاشه را كه سپردند زيار گال

 زنده است نام فرخ نوشين روان به خير

 خيري كن اي فلان و غنيمت شمار عمر
 

 كز هستيش به روي زمين برنشان نماند 

 خاكش چنان بخورد كزو استخوان نماند

 روان نماندگرچه بسي گذشت كه نوشين

 زان پيشتر كه بان  برآيد فلان نماناد
 

 

 «حكايت»

ملك زاده اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خاوب روي بااري 

پدر به كراهت و استحقار درو نظر مي كرد و پسر باه فراسات و اصستبصاار بجااي 

آورد و گفت اي پدر كوتاه خردمند به كه نادان بلند نه هر چه به مامت مهتر باه ميمات 

 فيل جيفه .بهرت الشاه نظيفه و ال
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 الاااق جباااال الارد طاااور و اناااه

 آن شاااانيدي كااااه لاغااااري دانااااا

 اسااب تااازي و گاار ضااعيف بااود
 

 لاعظاااام عناااادا  ماااادراً و مناااازلا 

 گفااات بااااري باااه ابلهاااي فرباااه

 هميناااان كاااه طويلاااه خااار باااه
 

 

 پدر بخنديد و اركان دولت پسنديدند و برادران به جان برنجيدند .

 تاااا مااارد ساااخن نگفتاااه باشاااد

 مبااار نهااااليهااار پيساااه گماااان 
 

 عياااب و هنااارش نهفتاااه باشاااد 

 باشاااد كاااه پلنااا  خفتاااه باشاااد
 

 

شنيدم كه ملك را در آن مرب دشمني صعب روي نمود چاون لشاكر از هار دو طارف 

 روي در هم آوردند اول كسي كه به ميدان در آمد اين پسر بود گفت :

 آن نه من باشم كه روز جن  بيني پشت من

 ي كنادكانكه جن  آرد بخون خويش بازي م
 

 آن منم گر در ميان خاك و خون بيني ساري 

 روز ميدان و آنكه بگريزد به خون لشكري
 

 

اين بگفت و بر سپاه دشمن زد و تني چند مردان كاري بينداخت چون پايش پادر آماد 

 زمين خدمت ببوسيد و گفت :

 اي كااه شااخص مناات حقياار نمااود

 اساااب لاغااار مياااان بكاااار آياااد
 

 تااااا درشااااتي هناااار نپنااااداري 

 ميااادان ناااه گااااو پااارواريروز 
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آورده اند كه سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندك جماعتي آهن  گرياز كردناد پسار 

نعره زد و گفت اي مردان بكوشيد يا جامه زنان بپوشايد ساواران را بگفاتن او تهاور 

زيادت گشت و به يك بار حمله آوردند شنيدم كه هم در آن روز بر دشمن ظفر يافتناد 

مش ببوسيد و در كنار گرفت و هار روز نظار بايش كارد تاا وليعهاد ملك سر و چش

خويش كرد برادران حسد بردند و زهر در طعامش كردند خواهر از غرفه بديد دريياه 

بر هم زد و پسر دريافت و دست از طعام كشيد و گفت محالست كه هنرمندان بميدند و 

 بي هنران جاي ايشان بگيرند . 

 مكاا  نيايااد بااه زياار سااايه بااو
 

 ور همااااي از جاااان شاااود معااادوم 
 

 

پدر را از اين حال آگهي دادند برادرانش را بخواند و گوشمالي به واجب بداد پا  هار 

يكي را از اطراف بلاد حصه معين كرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست كه ده درويش 

 در گليمي بخسبند و دو پادشاه در امليمي نگنجند .

 ناايم ناااني گاار خااورد ماارد خاادا

 لااااك امليمااااي بگياااارد پادشااااام
 

 بااذل درويشااان كنااد نيمااي دگاار 

 هميناااان در بناااد امليماااي دگااار
 

 

 «حكايت»

طايفه دزدان عرب بر سر كوهي نشسته بودند ومنفذ كاروان بسته و رعيت بلادان از 

مكايد ايشان مرعوب و لشكر سلطان مغلوب به حكم آنكه ملاذي منياع از ملاه كاوهي 

خود ساخته مادبران ممالاك آن طارف در دفاع مضارت  گرفته بودند و ملجا و ماواي
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ايشان مشاورت همي كردند كه اگر اين طايفه هم برين نسق روزگاري مداومت نمايند 

 مقاومت ممتنع گردد .

 درختااي كااه اكنااون گرفتساات پاااي

 وگااار هميناااان روزگااااري هلاااي

 سرچشاامه شااايد گاارفتن بااه بياال
 

 بااه نيااروي شخصااي برآيااد زجاااي 

 گسااااليبگااااردونش از باااايخ برن

 چو پر شاد نشاايد گذشاتن باه پيال
 

 

سخن برين مقرر شد كه يكي به تجس  ايشاان بار گماشاتند و فرصات نگااهي ماي 

داشتند تا ومتي كه بر سر مومي رانده بودند و مقام خالي مانده تني چند مردان وامعه 

ديده جن  آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند شبانگاهي كه دزدان باز 

آمدند سفر كارده وغاارت آورده سالاح از تان بگشاادند و رخات و غنيمات بنهادناد 

نخستين دشمني كه بر سر ايشان تااختن آورد خاواب باود چندانكاه پاساي از شاب 

 درگذشت . 

 ماارص خورشاايد در سااياهي شااد
 

 ياااون  انااادر دهاااان مااااهي شاااد 
 

 

بامدادان بادرگاه  مردان دلاور از كمين بدر جستند و دست يكان يكان بر كتف بستند و

ملك حاضر آوردند همه را به كشتن اشارت فرمود اتفاماً در آن ميان جواني بود مياوه 

عنفوان شبابش نورسيده و سبزه گلستان غذارش نودميده يكاي از وزرا پااي تخات 

ملك را بوسه داد و روش شفاعت بر زمين نهاد و گفت اين پسر هنوز از باغ زنادگاني 

ن جواني تمتع نيافته تومع به كرم و اخلاق خداونديسات كاه باه برنخورده و از ريعا
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بخشيدن خون او بر بنده منت نهد ملك روي ازين ساخن درهام كشايد و موافاق راي 

 بلندش نيامد و گفت :

 پرتو نيكان نگيرد هر كه بنياادش بدسات
 

 تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبدسات 

 

 

ت و بايخ تباار ايشاان بارآوردن كاه آتاش نسل فساد اينان منقطع كردن اولي ترسا

 نشاندن و اخگر گذاشتن و افعي كشتن و بيه نگه داشتن كار خرمندان نيست . 

 اباااار اگاااار آب زناااادگي بااااارد

 بااااا فرومايااااه روزگااااار مباااار
 

 هرگااز از شاااخ بيااد باار نخااوري 

 كاااز ناااي بورياااا شاااكر نخاااوري
 

 

آفرين خواند و گفت  وزير اين سخن بشنيد طوعاً و كرهاً بپسنديد و بر حسن راي ملك

: آنيه خداوند دام ملكه فرمود عين حقيقت است كه اگار در صاحبت آن بادان تربيات 

يافتي طبيعت ايشان گرفتي و يكي از ايشان شدي اما بنده اميدوار است كه در صحبت 

صالحان تربيت پذيرد و خوي خردمندان گيرد كه هنوز طفال اسات و سايرت بغاي و 

نشده و در خبرست كل مولود يولد علي الفطره فابواه يهود انه عناد در نهاد او متمكن 

 ينصرانه و يمجسانه .

 بااا باادان يااار گشاات همساار لااوط

 سااا  اصاااحاب كهاااف روزي چناااد
 

 خاناااادان نبااااوتش گاااام شااااد  

 پاااي نيكاااان گرفااات و ماااردم شاااد
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اين بگفت و طايفهاي از ندماي ملك با وي به شفاعت يار شدند تا ملك از سر خاون او 

 و گفت بخشيدم اگر چه مصلحت نديدم .درگذشت 

 داني كه چه گفات زال باا رساتم گارد

 دياادم بسااي كااه آب سرچشاامه خاارد
 

 دشمن نتوان حقيار و بييااره شامرد 

 چون بيشاتر آماد شاتر و باار ببارد
 

 

في الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربيت او نصاب كردناد تاا 

خاادمت ملااوكش در آموختنااد و در نظاار همگنااان حساان خطاااب و رد جااواب و آداب 

پسنديده آمد باري وزير از شمايل او در حضرت ملك شامه اي ماي گفات كاه تربيات 

 عاملان درو ا ر كرده است و جهل مديم جبلت او بدر برده ملك را تبسم آمد و گفت :

 عامبااات گااارگ زاده گااارگ شاااود 
 

 گرچاااه باااا آدماااي بااازرگ شاااود 
 

 

فته اوباش محلت بدو پيوستند و عقد موافقت بستند تا بومت سالي دو برين برآمد طاي

فرصت وزير و هر دو پسرش را بكشت و نعمت بي ميا  برداشت و در مغاره دزدان 

 بجاي پدر بنشست و عاصي شد ملك دست تحير به دندان گزيدن گرفت و گفت :

 شمشير نيك از آهن بد چون كند كسي

 باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

 ماااين شاااوره سااانبل برنيااااردز

 نكااوئي بااا باادان كااردن چنانساات
 

 ناك  به تربيت نشود اي حكيم كا  

 در باغ لاله رويد و در شوره بوم خ 

 درو تخاام و عماال ضااايع مگااردان

 كااه بااد كااردن بجاااي نيااك مااردان
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 «حكايت»

سرهن  زاده اي را بر در سراي اغلمش ديدم كاه عقال و كياساتي و فهام و فراساتي 

 داشت هم از عهد خردي آ ار برگي در ناصيه او پيدا. زايدالوصف

 باااااالاي سااااارش ز هوشااااامندي
 

 مااااي تافاااات سااااتاره بلناااادي 
 

 

في الجمله مقبول نظر سلطان آمد كه جمال صورت و معني داشت و خردمندان گفته اند 

توانگري به هنرست نه به مال و بزرزگي به عقل نه به سال ابناي جن  او بر منصب 

و به خيانتي متهم كردند و در كشتن او سعي بي فايده نمودناد دشامن او حسد بردند 

چه زند چو مهربان باشد دوست، ملك پرسيد كاه موجاب خصامي ايناان در حاق تاو 

چيست گفت در سايه دولت خداوندي دام ملكه همگنان را راضي كردم مگر حسود را كه 

 اد .راضي نمي شود الا به زئال نعمت من و امبال و دلت خداوند ب

 تااوانم آنكااه نيااازارم اناادرون كسااي

 بميرتا برهي اي حسود كين رنجيست

 

 شااااوربختان بااااه آرزو خواهنااااد 

 گااار نبيناااد باااروز شاااپره چشااام

 راساات خااواهي هاازار چشاام چنااان
 

 

 

* 

 رن  درستحسود را چه كنم زخود به

 نتوان رستاز مشقت آن جزبه مرگكه

 

 مقاااابلان را زوال نعماااات و جاااااه

 اهچشاااامه آفتاااااب را چااااه گناااا

 كماااور بهتااار كاااه آفتااااب ساااياه
 

 

 «حكايت»
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يكي را از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و جور 

و اذيت آغاز كرده تا به جائي كه خلق از مكاياد فعلاش باه جهاان برفتناد و از كربات 

 جورش راه غربت گرفتند چون رعيت كم شد ارتفاع ولايت نقصاان پاذيرفت و خزاناه

 تهي ماند و دشمنان زور آوردند . 

 هر كه فرياد ر  روز مصيبت خواهد 

 بنده حلقاه بگاوش ار نناوازي بارود
 

 گو در ايام سلامت به جوانمردي كوش 

 لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه بگوش
 

 

باري به مجل  او در كتاب شاهنامه هماي خواندناد در زوال مملكات ضاحاك و عهاد 

پرسيد هيچ توان دانستند كه فريدون كاه گان  و ملاك و حشام فريدون وزير ملك را 

نداشت چگونه برو مملكت مقرر شد گفت : آنينانكه شنيدي خلقي برو به تعصب گرد 

آمدند و تقويت كردند و پادشاهي يافت گفت : اي ملك چاو گارد آمادن خلقاي موجاب 

 ردن نداري؟پادشاهيست تو مر  خلق را پريشان براي چه مي كني مگر سر پادشاهي ك

 همان به كه لشاكر باه جاان پاروري
 

 كه سالطان باه لشاكر كناد ساروري 
 

 

ملك گفت موجب گردآمدن سپاه و رعيت چه باشد گفت پادشه را كرم بايد تا برو گارد 

 آيند و رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشينند و ترا اين هر دو نيست .

 نكنااااد جااااور پيشااااه ساااالطاني

 پادشاااهي كااه طاارح ظلاام افكنااد
 

 كااااه نيايااااد ز گاااارگ چوپاااااني 

 پااااي دياااوار ملاااك خاااويش بكناااد
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ملك را پند وزير ناصح موافق طبع مخالف نيامد روي ازين سخن در هم كشايد و باه 

زندانش فرستاد بسي بر نيامد كه بني عم سلطان باه منازعات خاساتندو ملاك پادر 

ر ايشان گرد خواستند مومي كه از دست تطاول او به جان آمده بودند و پريشان شده ب

 آمدند و تقويت كردند تا ملك از تصرف اين بدر رفت و بر آنان مقرر شد و

 پادشاهي كو روا دارد ستم بر زيردست

 با رعيت صلح كن وز جن  خصم ايمن نشين
 

 دوستدارش روز سختي دشمن زور آورست 

 زانكه شاهنشاه عادل را رعيت لشكرسات
 

 

 «حكايت»

تي نشست و غلام ديگر دريا را نديده باود  و محنات پادشاهي با غلامي عجمي در كش

كشتي نيازموده گريه و زاري در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد چندانكه ملاطفت كردند 

آرام نمي گرفت و عيش ملك ازو منغص بود چاره ندانستند حكيمي در آن كشتي باود 

غايت لطف و كارم ملك را گفت اگر فرمان دهي من او را به طريقي خامش گردانم گفت 

باشد بفرمود تا غلام به دريا انداختند باري چند غوطه خورد مويش گرفتناد و پايش 

كشتي آوردند به دو دست در سكان كشتي آويخت چون بر آمد به گوشه اي بنشسات 

و مرار يافت ملك را عجب آمد پرسيد درين چه حكمت بود گفت از اول محنت غرق شدن 

كشتي نمي دانست همينين مدر عافيت كسي داند كاه باه ناچشيده بود و مدر سلامت 

 مصيبتي گرفتار آيد . 

 اي سير ترا نان جوين خاوش ننماياد

 حوران بهشاتي را دوزخ باود اعاراف

 معشوق منست آنكه به نزديك تو زشات اسات 

 از دوزخيان پر  كه اعراف بهشتست
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 فرمساات ميااان آنكااه يااارش در باار
 

 بااا آنكااه دو چشاام انتظااارش باار در
 

 

 «حكايت»

هرمز را گفتند وزيران پدر را چه خطا ديدي كه بند فرمودي گفت خطائي معلوم نكردم 

وليكن ديدم كه مهابت من در دل ايشان بي كران است و بر عهد من اعتماد كلي ندارناد 

ترسيدم از بيم گزند خويش آهن  هلاك من كنند پ  مول حكما را كار بستم كه گفتاه 

 اند :

 ساد بتار  اي حكايماز آن كز تو تر

 از آن ماااار بااار پااااي راعاااي زناااد

 نبينااي كااه چااون گربااه عاااجز شااود
 

 وگر باا چناو صاد برآئاي باه جنا  

 كه ترسد سارش را بكوباد باه سان 

 بااارآرد باااه چنگاااال چشااام پلنااا 
 

 

 «حكايت»

از در يكي از ملوك عرب رنجور بود در حالت پيري و اميد زندگاني مطع كرده سواري 

فلان ملعه را به دولت خداوند گشاديم و دشمنان اسير آمدنادو  درآمد و بشارت داد كه

سپاه و رعيت آن طرف به جملگي مطيع مطيع فرمان گشتند ملك نفسي سرد بارآورد 

 و گفت اين مژده مرا نيست دشمنانم راست يعني وار ان مملكت .

 بدين اميد بسر شد ، دريغ ! عمر عزيز

 اميد بسته برآمد ولي چه فايده زاناك

 رحلاات بكوفاات دساات اجاال  كااو 

 كه آنيه در دلم است از درم فراز آياد 

 اميد نيست كه عمار گذشاته بااز آياد

 اي دو چشاااامم وداع ساااار بكنيااااد
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 اي كاااف دسااات و سااااعد و باااازو

 بااار مااان اوفتااااده دشااامن كاااام

 روزگااااارم بشااااد بااااه ناااااداني
 

 همااااه توديااااع يكاااادگر بكنيااااد

 آخااار اي دوساااتان گاااذر بكنياااد

 مااان نكاااردم شاااما حاااذر بكنياااد

 

 «كايتح»

بر بالين  تربت يحيي پيغامبر عليه السلام معتكف بودم در جامع دمشاق كاه يكاي از 

منسوب بود اتفاماً به زيارت آماد و نمااز و دعاا كارد و ملوك عرب كه به بي انصافي 

 حاجت خواست . 

 درويش و غني بنده ايان خااك درناد
 

 و آنان كاه غناي ترناد محتااج ترناد 
 

 

ه همت درويشانست و صدق معاملت ايشان خاطري همراه مان از آنجا كآنگه مرا گفت 

كنند كه از دشمني صعب انديشان كم گفتمش بر رعيت ضعيف رحمت كن تا از دشمن 

 موي زحمت نبيني .

 تواناا و ماوت سار دساتبه باازوان 

 نترسااد آنكااه باار افتاادگان نبخشاااند

 چشم نيكي داشات هرآنكه تخم بدي كشت و

 خلق بده  ز گوش پنبه بيرون آر و داد

 بنااااي آدم ز اعضاااااي يكديگرنااااد

 چااو عضااوي بااه درد آورد روزگااار

 خطاست پنجه مسكين ناتوان شكست 

 كه گر ز پاي در آيد كسش نگيرد دست

 دماغ بيهده پخت و خيال باطال بسات

 وگر تو مي ندهي داد روزدادي هسات

 كاااه در آفااارينش ز ياااك گوهرناااد

 د مااارار دگااار عضاااو هاااا را نمانااا
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 تااو كااز محناات ديگااران بااي غمااي
 

 نشاااايد كاااه نامااات نهناااد آدماااي
 

 

 «حكايت»

در ويشي مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمد حجاج يوسف را خبر كردند بخواندش و 

گفت دعاي خيري بر من بكن گفت خدايا جاانش بساتان گفات از بهار خاداي ايان چاه 

 دعاست گفت اين دعاي خير تو را و جمله مسلمانان را.

 اي زبااار دسااات زيااار دسااات آزار

 باااه چاااه كاااار آيااادت جهاناااداري
 

 گااارم تاااا كاااي بماناااد ايااان باااازار 

 مردناااات بااااه كااااه مااااردم آزاري
 

 

 «حكايت»

يكي از ملوك بي انصاف پارسائي را پرسيد از عبادتها كدام فاضال ترسات گفات تارا 

 خواب نيم روز تا در آن يك نف  خلق را نيازاري .

 ظاااالمي را خفتاااه ديااادم نااايم روز

 ري اساتوانكه خوابش بهتار از بيادا
 

 گفتم اين فتنه است خوابش بارده باه  

 آن چنااان بااد زناادگاني ماارده بااه 
 

 

 «حكايت»

 يكي از ملوك را شنيدم كه شبي در عشرت روز كرده بود و در پايان مستي همي گفت.

 مارا به جهان خوشتر ازين ياك دم نيسات
 

 كز نيك و بد انديشه و از ك  غام نيسات 
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 ود و گفت :درويشي به سرما برون خفته ب

 اي آنكه به امبال تاو در عاالم نيسات
 

 گيرم كه غمت نيست غم ما هم نيست 
 

 

ملك را خوش آمد صره اي هزار دينار از روزن برون داشت كه دامن بدار اي دروياش 

گفت دامن از كجا آرم كه جامه ندارم ملك را بار حاال ضاعيف او رمات زياادت شاد و 

اد درويش مرا آن نقد و جن  را به اندك زمان خلعتي بر آن مزيد كرد و پيشش فرست

 بخورد و پريشان كرد و باز آمد . 

 ماارار باار كااف آزداگااان نگياارد مااال

 

 نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال 
 

 

در حالتي كه ملك را پرواي او نبود حال بگفتند بهم برآمد و روي ازو در هام كشايد و 

ز حدت و سورت پادشاهان بر حاذر باياد زين جا گفته اند اصحاب مطنت و خبرت كه ا

بودن كه غالب همت ايشان به معظمات امور مملكت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام 

 نكند . 

 حااارامش باااود نعمااات پادشااااه

 مجااال سااخن تااا نبينااي ز پاايش

 

 كاااه هنگاااام فرصااات نااادارد نگااااه 

 ببيهااوده گفااتن مباار ماادر خااويش 
 

 

ت به  چندين مدت بار اناداخت برانياد كاه گفت اين گداي شوخ مبذر را كه چندان نعم

 خزانه بيت المال لقمه مساكين است نه طعمه اخوان الشياطين .

 ابلهي كو روز روشان شامع كاافوري نهاد

 

 زود بيني كش به شب روغن نباشد در چراغ 
 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 

يكي از وزراي ناصح گجفت اي خداوند مصلحت آن بينم كه چنين كسان را وجه كفاف 

ارند تا در نفقه اسراف نكنند اما آنيه فرمودي از زجر و منع مناسب به تفاريق مجرا د

حال ارباب همت نيست يكي را به لطف اميدوار گردانيادن و بااز باه نوميادي خساته 

 كردن . 

 به روي خود در طماع باز نتوان كارد

 كاا  نبينااد كااه تشاانگان حجاااز

 هركجاااا چشااامه اي باااود شااايرين

 

 

 كردچو باز شد به درشتي فراز نتوان  

 بساااار آب شااااور گاااارد آينااااد

 مااردم و مااارغ و ماااور گااارد آيناااد
 

 

 «حكايت»

يكي از پادشاهان پيشين در رعايت مملكت سستي كردي و لشكر باه ساختي داشاتي 

 لاجرم دشمني صعب روي نهاد همه پشت بدادند .

 چااو دارنااد گاان  از سااپاهي دريااغ 
 

 دريااغ آياادش دساات بااردن بااه تيااغ 
 

 

د با من دم دوستي بود ملامت كردم و گفتم دونست و باي يكي را از آنان كه غدر كردن

سپا  و سفله و ناحق شنا  كه به اندك تغير حال از مخدوم مديم برگردد و حقاوق 

نعمت سالها در نوردد گفت ار به كرم معذور داري شايد كه اسبم درين وامعه بي جاو 

او باه جاان  بود و نمد زين به گرو و سلطان كاه باه زر بار ساپاهي بخيلاي كناد باا

 جوانمردي نتوان كرد . 
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 زر بده مرد ساپاهي را تاا سار بنهاد

 اذا شااابع الكماااي يصاااول بطشااااً 
 

 وگرش زر نادهي سار بنهاد در عاالم 

 و خااااوي الااابطن يااابطش باااالفرار
 

 

 «حكايت»

يكي از وزرا معزول شد و به حلقه درويشان در آماد ا ار بركات صاحبت ايشاان درو 

داد ملك بار ديگر برو دل خوش كرد وعمل فرمود سرايت كرد و جمعيت خاطرش دست 

 مبولش نيامد و گفت معزولي به نزد خردمندان بهتر كه مشغولي . 

 آنان كاه باه كان  عامبات بنشساتند 

 كاغاااذ بدريدناااد و ملااام بشكساااتند 
 

 دناادان ساا  و دهااان مااردم بسااتند 

 وز دست زبان حارف گياران رساتند
 

 

بايد كه تدبير مملكات را بشاايد گفات اي ملاك ملك گفتا هر آينه ما را خردمندي كافي 

 نشان خردمند كافي جز آن نيست كه به چنين كارها تن ندهد .

 هماي بر همه مرغان از آن شرف دارد 
 

 كه استخوان خورد و جاانور نياازارد 
 

 

سيه گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شير به چه وجه اختيار افتاد گفت : تاا فضاله 

شر دشمنان در پناه صولت او زندگاني مي كنم . گفتندش اكنون صيدش مي خورم وز 

كه به ظل حمايتش درآمدي و به شكر نعمتش اعتراف كردي چرا نزديك تر نيائي تا به 

حلقه خاصانت درآرد و از بندگان مخلصات شامارد گفات هميناان از بطاش او ايمان 

 نيستم . 
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 اگاار صااد سااال گباار آتااش فااروزد 
 

 ساااوزداگااار ياااك دم درو افتاااد ب 
 

 

افتد كه نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشد كه سر برود و حكما گفته اند : از تلون 

طبع پادشاهان بر حذر بايد بودن كه ومتي به سلامي برنجند و د يگر ومت به دشماني 

 خلعت دهند و آورده اند كه ظرافت بسيار كردن هنر نديمانست و عيب حكيمان . 

 اش و وماار تو بر سر مدر خويشتن ب
 

 بااازي و ظرافاات بااه نااديمان بگااذار 
 

 

 «حكايت»

يكي از رفيقان شكايت روزگار نامساعد به نزد من آورد كه كفااف انادك دارم و عياال 

بسيار و طامت بار فامه نمي آرم و بارها در دلم آمد كه به امليمي ديگر نقل كنم تاا در 

 من اطلاع نباشد .هر صورت كه زندگاني كرده شود كسي را بر نيك و بد 

 ب  گرستنه خفت و ك  ندانست كه كيست 
 

 ب  جان به لب آمد كه بارو كا  نگريسات 
 

 

باز از شماتت اعدا بر انديشم كه به طعنه در مفاي من بخندد و سعي مرا در حق عياال 

 بر عدم مروت حمل كنند و گويند :

 مبااين آن بااي حمياات را كااه هرگااز

 كاااه آسااااني گزيناااد خويشاااتن را 
 

 واهااااد ديااااد روي نيكبختااااينخ 

 زن و فرزناااد بگاااذارد باااه ساااختي
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و در علم محاسبت چنانكه معلومست چيزي دانم وگر بجاه شما جهتي معين شود كاه 

موجب جمعيت خاطر باشد بقيت عمر از عهده شكر آن نعمت برون آمدن نتوانم گفاتم 

جان و خلاف راي عمل پادشاه اي برادر دو طرف دارد اميد و بيم يعني اميد نان و بيم 

 خردمندان باشد بدان اميد متعرد اين بيم شدن . 

 كااا  نياياااد باااه خاناااه دروياااش

 يا به تشاويق و غصاه راضاي بااش 
 

 كاااه خاااراج زماااين و بااااغ باااده 

 يااااا جگربنااااد پاااايش زاغ بنااااه

 

 

گفت اين مناسب حال من نگفتي و جواب سوال من نيااوردي نشانيده اي كاه هار كاه 

 رزد . خيانت ورزد پشتش از حساب بل

  راسااتي موجااب رضاااي خداسااات
 

 ك  نديدم كاه گام شاد از ره راسات 
 

 

و حكما گويند چارك  از چارك  به جان برنجند حرامي از سلطان و دزد از پاسبان و 

فاسق از غماز و روسپي از محتسب و آن را كه حساب پاك است از محاسب چاه بااك 

 است ؟

 مكاان فااراخ روي در عماال اگاار خااواهي

 و مدار از ك  اي بارادر بااك تو پاك باش 
 

 كه ومت رفع تو باشاد مجاال دشامن تنا  

 زننااد جامااه ناپاااك گااازران باار ساان 
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گفتم حكايت آن روباه مناسب حال تست كه ديدنش گريزان و باي خويشاتن افتاان و 

خيزان كسي گفتش چه آفت است كه موجب مخالفت است گفتا شنيده ام كه شتر  را به 

ت اي سفيه شتر را با تو چه مناسبت است و ترا بدو چه مشابهت گفسخره مي گيرند ،

گفت خاموش كه اگر حسودان به غرد گويند شترست و گرفتار آيم كرا غم تخلايص 

من دارد تا تفتيش حال من كند وتا ترياق از عراق آورده شود مار گزيده مرده بود ترا 

كمين اند و مدعيان گوشه  همينين فضل است و ديانت و تقوي و امانت اما متغتان در

نشين اگر آنيه حسن سيرت تست به خلاف آن تقرير كنند و در معرد خطاب پادشاه 

افتي در آن حالت مجال مقالت باشد ؟ پ  مصلحت آن بيم كه ملك مناعات را حراسات 

 كني و ترك رياست گوئي .

 بااه دريااا در منااافع بااي شمارساات 
 

 وگاار خااواهي ساالامت باار كنارساات 
 

 

ن سخن بشنيد و بهم برآماد و روي از حكايات مان درهام كشايد و ساخنهاي رفيق اي

رنجش آميز گفتن گرفت كين چه عقل و كفايت است و فهم و درايت مول حكماا درسات 

 آمد كه گفته اند دوستان به زندان بكار آيد كه بر سفره همه دشمنان دوست نمايند .

 دوست مشامار آنكاه در نعمات زناد

 د دست دوست دوست آن دانم كه گير
 

 لاف ياااااري و باااارادر خواناااادگي 

 در پريشاااان حاااالي و درمانااادگي
 

 

ديدم كه متغير مي شود و نصيحت به غرد مي شنود به نزديك صاحب ديوان رفاتم 

به سابقه معرفتي كه درميان ما بود و صورت حالش بيان كردم و اهليت و استحقامش 
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مد لطف طابعش را بديدناد و بگفتم تا بكاري مختصرش نصب كردند چندي برين برآ

حسن تدبيرش را بپسنديدند و كارش از آن درگذشت و به مرتبتي والاتر از آن متمكن 

شد همينين نجم سعادتش در ترمي بود تا به اوج ارادت برسايد و مقارب حضارت و 

 مشاراليه و معتمد عليه گشت بر سلامت حالش شادماني كردم و گفتم :

 ته مدارز كار بسته مينديش و دل شكس

 الا لايجااااااارن اخااااااوا البليااااااه

 منشين ترش از گاردش اياام كاه صابر
 

 كه آب چشمه حيوان درون تاريكي است 

 فللااااااارحمن الطااااااااف خفياااااااه

 تلخسااات ولااايكن بااار شااايرين دارد
 

 

ياران اتفاق سفر افتاد چون از زياارت مكاه بااز آمادم دو در آن مربت مرا با طايفه اي 

دم پريشاان و در هياات درويشاان گفاتم چاه منزلم استقبال كرد ظاهر حاالش را ديا

حالتست گفت آن چنانكه تو گفتي طايفه اي حسد بردند و به خيانتم منسوب كردند و 

ملك دام ملكه در كشف حقيقت آن استقصا نفرمود و ياران ماديم و دوساتان حمايم از 

 كلمه حق خاموش شدند و صحبت ديرين فراموش كردند . 

 نبيناااي كاااه پااايش خداوناااد جااااه

 گاااار روزگااااارش در آرد ز پاااااي ا
 

 نيااايش كنااان دساات باار باار نهنااد 

 همااه عااالمش پاااي باار ساار نهنااد
 

 

به انواع عقوبت گرفتار بودم تا درين هفته كه مژده سلامت حجاج برسيد از في الجمله 

بند گرانم خلاص كرد و ملك مور و  م خاص گفتم آن نوبت اشارت من مبولت نيامناد 
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سفر درياست خطرناك و سودمند يا گن  برگيري ياا در  كه گفتم عمل پادشاهان چون

 طلسم بميري .

 يا زر بهر دو دست كند خواجه در كنار 
 

 يا موج روزي افكندش مرده بار كناار 
 

 

مصلحت نديدم ازين بيش ريش درونش به ملامت خراشيدن و نمك پاشيدن بدين كلمه 

 اختصار كرديم :

 ندانسااتي كااه بينااي بنااد باار پاااي

 ن نااداري طاماات ناايش دگاار ره چااو
 

 چااو در گوشاات نيامااد پنااد مااردم 

 مكااان انگشااات در ساااوراخ كاااژدم
 

 

 «حكايت»

تني چند از روندگان در صحبت من بودند ظاهر ايشان به صلاح آراسته و يكاي را از 

بزرگان در حق اين طايفه حسن ظني بليغ و ادراري معين كرده تا يكي ازينان حركتي 

ن آن شخص فاسد شد و بازار اينان كاسد خواستم تاا كرد نه مناسب حال درويشان ظ

به طريقي كفاف ياران متخلص كنم آهن  خدمتش كردم دربانم رها نركد و جفا كارد و 

 معذورش داشتم كه لطيفان گفته اند :

 در مياااار و وزياااار و ساااالطان را

 ساا  و دربااان چااو يافتنااد غريااب 
 

 بااااي وساااايلت مگاااارد پياااارامن 

 ايااان گريباااانش گيااارد آن دامااان
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چندانكه مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وموف من وموف يافتند به اكرام در آوردناد 

 و برتر مقامي معين كردند اما به تواضع فروتر نشستم و گفتم :

 بگاااااذار كاااااه بناااااده كميااااانم 
 

 تاااا در وصاااف بنااادگان نشاااينم 
 

 

 گفت : ا  ا  چه جاي اين سخن است ؟

 گاار باار ساار و چشاام مااا نشاايني  
 

 كااااه نااااازنيني بااااارت بكشاااام 
 

 

في الجمله بنشستم و از هر دري سخن پيوستم تا حديث زلت يااران در مياان آماد و 

 گفتم :

 چه جرم دياد خداوناد ساابق الانعاام

 خداي راست مسلم بزرگواري و حكام 
 

 كه بنده در نظر خويش خوار مي دارد 

 كااه جاارم بينااد و نااان باار ماارار دارد
 

 

اسباب معاش ياران فرمود تا بر ماعده ماضي مهيا حاكم اين سخن را عظيم بپسنديد و 

دارند و مونت ايام تعطيل وفا كنند شكر نعمت بگفتم و زمين خدمت ببوسيدم و عاذر 

 جسارت بخواستم و در ومت برون آمدن گفتم :

 چو كعبه مبله حاجت شد از ديار بعيد

  تااارا تحمااال امثاااال ماااا بباياااد كااارد
 

 روند خلق به ديدارش از بسي فرسن  

 كه هيچ ك  نزدند بردرخت بي بار سان 
 

 

 «حكايت»
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ملك زاده اي گن  فراوان از پدر ميرا  يافت دست كرم برگشاد و داد ساخامت باداد و 

 نعمت بي دريغ بر سپاه رعيت بريخت .

 نياساااايد مشاااام از طبلاااه عاااود

 بزرگاااي بايااادت بخشاااندگي كااان 
 

 بر آتاش ناه كاه چاون عنبار ببوياد 

 كاااه داناااه تاااا نيفشااااني نروياااد
 

 

يكي از جلساي بي تدبير نصيحتش آغاز كرد كه ملوك پيشين مرين نعمت را به سعي 

اندوخته اند و براي مصلحتي نهاده دست ازين حركت كوتاه كن كه وامعه ها در پايش 

 است و دشمنان از پ  نبايد كه ومت حاجت فروماني.

 اگاار گنجااي كنااي باار عاميااان بخااش

 چرا نستاني از هار ياك جاوي سايم 
 

 د هاار كااه خاادائي را برنجاايرساا 

 كااه گاارد آيااد تاارا هاار وماات گنجااي
 

 

ملك روي ازين سخن بهم آورد و مر او را زجر فرمود و گفت : مرا خداوند متعالي مالك 

 اين مملكت گردانيده است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان كه نگاه دارم .

 مارون هلاك شد كه چهل خانه گن  داشات 
 

 نكاو گذاشات نوشين روان نمرد كه نام 
 

 

 «حكايت»

آورده اند كه نوشين روان عادل را در شكارگاهي صيد كباب كردند و نمك نبود غلامي 

به روستا رفت تا نمك آرد نوشيروان گفت : نمك به ميمت بستان تا رسمي نشود و ده 
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خراب نگردد گفتند : ازين مدر چه خلل آيد گفت : بنياد ظلم در جهاان اول انادكي باوده 

 ر كه آمد برو مزيدي كرده تا بدين غايت رسيده .است ه

 اگاار باااغ رعياات ملااك خااورد ساايبي

  به پن  بيضه كه سلطان ساتم روا دارد
 

 بر آورناد غلاماان او درخات از بايخ 

 زنند لشكريانش هزار مرغ باه سايخ
 

 

 «حكايت»

 غافلي را شنيدم كه خانه رعيت خراب كردي تا خزانه سلطان آباد كند بي خبر از ماول

حكيمان كه گفته اند هر كه خداي را عزوجل بيازارد تاا دل خلقاي بدسات آرد خداوناد 

 تعالي همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد .

 آتاااش ساااوزان نكناااد باااا ساااپند 
 

 آنياااااه كناااااد دود دل دردمناااااد 
 

 

ه سرجمله حيوانات گويند كه شير است و اذل جانوان خر و به اتفاق خر بااربر باه كا

 شير مردم در .

 مسااكين خاارا گرچااه بااي تميزساات

 گاااااوان و خااااران بااااار بااااردار 
 

 چااون بااار همااي باارد عزيزساات 

 بااااااه ز آدميااااااان مااااااردم آزار
 

 

باز آمديم به حكايت وزير غافل ملك را ذمائم اخلاق او به مرائن معلوم شد در شكنجه 

 كشيد و به انواع عقوبت بكشت .

 تااااا خاااااطر بناااادگان نجااااوئي  حاصااال نشاااود رضااااي سااالطان
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 باار تااو بخشااد  خااواهي كااه خااداي
 

 باااا خلاااق خاااداي كااان نكاااوئي
 

 

 آورده نند كه يكي از ستم ديدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تامل كرد و گفت :

 نااه هاار كااه مااوت بااازوي منصاابي دارد

 توان به حلق فروباردن اساتخوان درشات

 

  نماناااااد ساااااتمكار بااااادروزگار
 

 

 

* 

 ن باه گازافبه سلطنت بخورد مال مردماا

 ولي شاكم بادرد چاون بگيارد انادر نااف

 

 بمانااااد باااارو لعناااات پاياااادار
 

 

 

 «حكايت»

مردم آزاري را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زد . درويش را مجال انتقام نبود 

. سن  را نگاه همي داشت تا زماني كه ملك را بر آن لشكري خشم آمد و در چاه كارد . 

ش كوفت . گفتا : تو كستي و مرا اين سن  چرا زدي ؟ درويش اندر آمد و سن  در سر

گفت : من فلانم و اين همان سن  است كه در فلان تااريخ بار سار مكان زدي . گفات : 

چندين روزگار كجا بودي ؟ گفت : از جاهت انديشه همي كردم اكنون كه در چاهت ديدم 

 فرصت غنيمت دانستم . 

 ناساازائي را كااه بينااي بخاات يااار

 اخن درنااده تياازچااون نااداري ناا

 هاار كااه بااا پااولاد بااازو پنجااه كاارد

 عااااملان تساااليم كردناااد اختياااار 

 باا ددان آن باه كاه كام گياري ساتيز

 ساااعد مسااكين خااود را رنجااه كاارد
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 باااش تااا دسااتش ببناادد روزگااار 
 

 پ  باه كاام دوساتان مغازش بارآر
 

 

 «حكايت»

كماي يوناان يكي را از ملوك مرضي هايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي طايفه ح

متفق شدند كه مرين درد را دوائي نيست مگر زهره آدمي به چندين صافت موصاوف 

بفرمود طلب كردن دهقان پسري يافتند بران صورت كه حكيمان گفته بودند پدرش را 

و مادرش را بخواند و بنعمت بيكران خشنود گردانيدند و ماضي فتاوي داد كاه خاون 

ا روا باشد جلاد مصد كرد پسر سر سوي آسمان از رعيت ريختن سلامت پادشه ريكي 

برآورد و تبسم كرد ملك پرسيدش كه درين حالت چه جاي خنديدن اسات گفات : نااز 

فرزندان بر پدران و مادران باشدو دعوي پيش ماضي برند و داد از پادشاه خواهناد . 

متاوي اكنون پدر و مادر به علت حطام دنيا مرا به خون در سپردند و ماضي به كشتن 

دادو سلطان مصالح خويش اندر هلاك من همي بيند به جز خداي عزوجل پناهي نماي 

 بينم . 

 پاايش كااه باارآورم ز دسااتت فرياااد 
 

 هم پيش تو از دست تو گر خواهم داد 
 

 

سلطان را دل ازين سخن بهم برآمد و آب در ديده برگردانيد و گفت : هالاك مان اولاي 

باي چشمش ببوسيد و در كنار گرفت و نعمت  ترست از خون بي گناهي ريختن سر و

 اندازه ببخشيد و آزا كرد و گويند هم در آن هفته شفا يافت .

 پياال باااني باار لااب درياااي نياال  همينااان در فكاار آن بيااتم كااه گفاات 
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 زياار پاياات گاار بااداني حااال مااور 
 

 هميااو حااال تساات زياار پاااي پياال 
 

 

 «حكايت»

عقبش برفتند و باز آوردند وزير را با  يكي از بندگان عمروليث گريخته بود كسان در

وي غر ضي بود و اشارت به كشتن فرمود تا دگر بندگان چنين فعل روا ندارناد بناده 

 پيش عمرو سر بر زمين نهاد و گفت :

 هر چه رود بر سرم چون تو پسندي رواست 
 

 بنده چه دعوي كناد حكام خداوناد راسات 
 

 

انم نخواهم كه در ميامت به خون من گرفتار اما به موجب آنكه پرورده نعمت اين خاند

آئي اجازت فرماي تا وزير را بكشم آنگه به مصاص اوبفرماي خون مرا ريختن تاا باه 

حق كشته باشي ملك را خنده گرفت وزير را گفت : چه مصالحت ماي بيناي گفات : اي 

در خداوند جهان از بهر خداي اين شوخ ديده را به صدمات گور پادر آزاد كان تاا مارا 

 بلائي نيفكند گناه از من است و مول حكما معتبر كه گفته اند :

 چااو كااردي بااا كلااوخ انااداز پيكااار

 چااو تياار انااداختي باار روي دشاامن 
 

 ساار خااود را بااه ناااداني شكسااتي 

 چنااين دان كاناادر آماااجش نشسااتي
 

 

 «حكايت»

 ملك زوزن را خواجه اي بود كريم النف  نيك محضر كه همگنان را در مواجهه خادمت

كردي و در غيبت نكوئي گفتي اتفاماً ازو حركتي در نظر سلطان ناپسند آماد مصادره 
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فرمود و عقوبت كرد و سر هنگان ملك به سوابق نعمت او معترف بودند و به شكر آن 

 مرتهن در مدت توكيل او رفق و ملاطفت كردندي و زجر و معامبت روا نداشتندي .

 اصلح با دشمن اگر خواهي هر گه كاه تار

 را سخن آخر باه دهاان ماي گاذرد ماوذي
 

 در مفا عيب كناد در نظارش تحساين كان 

 سخنش تلخ نخواهي دهانش شايرين كان
 

 

آنيه مضمون خطاب ملك بود از عهده بعضي بدر آماد و باه بقيتاي در زنادان بماناد 

ملوك آن طرف مدر چنان آورده اند كه يكي از ملوك نواحي در خفيه پيامش فرستاد كه 

ندانستند و بي عزتي كردند اگر راي عزيز فلان احسن ا  خلاصه به جانب ما بزرگوار 

التفاتي كند در رعايت خاطرش هر چه تمام تر سعي كرده شود و اعيان اين مملكت به 

وماوف يافات و از خطار  ديدار او مفتقرند و جواب اين حرف را منتظر . خواجه بارين

لحت ديد بر مفااي ورق نبشات و روان انديشيد و در حال جوابي مختصر چنانكه مص

كرد يكي از متعلقان وامف شد و ملك را اعلام كرد كه فلان را كه حب  فرمودي با ملوك  

نواحي مراسله دارد. ملك بهم برآمد و كشف اين خبر فرمود ماصد را بگرفتند و رسالت 

كه بخواندند نبشته بود كه حسن ظن بزرگان بيش از فضيلت ماست وتشريف مبولي 

فرمودند بنده را امكان اجابت نيست بحكم آنكه پرورده نعمت اين خاندان اسات و باه 

 اندك مايه تغير با ولي نعمت بي وفائي نتوان كرد چنانكه گفته اند :

 آنرا كاه بجااي تسات هار دم كرماي 
 

 عذرش بنه ار كند باه عماري ساتمي 
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يد و عذر خواست كاه ملك را سيرت حق شناسي ازو پسند آمد و خلعت و نعمت بخش

خطا كردم ترا بي جرم و خطا آزردن . گفت : اي خداوند بنده درين حالت مر خداوند را 

خطا نمي بيند تقدير خداوند تعالي بود كه مرين بنده را مكروهي برسد پ  به دسات 

 تو اولي تر كه سوابق نعمت برين بنده داري و ايادي منت و حكما گفته اند :

 لااق ماارن گاار گزناادت رسااد ز خ

 از خاادا دان خاالاف دشاامن و دوساات

  گرچااه تياار از كمااان همااي گااذرد
 

 كه نه راحت رسد ز خلاق و ناه رنا  

 كااين دل هاار دو در تصاارف اوساات

 از كماناااادار بينااااد اهاااال خاااارد
 

 

 «حكايت»

عرب شنيدم كه متعلقان را همي گفت مرساوم فالان را چندانكاه هسات  يكي از ملوك

و مترصد فرمان و ديگر خدمتگاران به لهو و لعاب مضاعف كنيد كه ملازم درگاه است 

مشغول اند و در اداي خدمت متهاون صاحب دلي بشنيد و فرياد و خاروش از نهاادش 

بر آمد پرسيدندش چه ديدي گفت مراتب بندگان بدرگاه خداوند تعالي همين مثال دارد 

. 

 دو بامداد اگر آيد كسي به خدمت شاه

 مهتاااري در مباااول فرماااان اسااات

 سااايماي راساااتان دارد  هااار كاااه
 

 سيم هر آينه در وي كند به لطف نگاه 

 تاارك فرمااان دلياال حرمااان اساات

 ساااار خاااادمت باااار آسااااتان دارد
 

 

 «حكايت»
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ظالمي را حكايت كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگران را دادي به طرح . 

 صاحب دلي برو گذر كرد و گفت :

 ماري تو كه هار كاه را ببيناي بزناي

 ار پااايش ماااي رود باااا ماااازورت 

 زورمنااادي مكااان بااار اهااال زماااين 
 

 ياا بااوم كاه هاار كجاا نشاايني بكنااي 

 بااااا خداونااااد غيااااب دان ناااارود

 تاااا دعاااائي بااار آسااامان نااارود
 

 

حاكم از گفتن او برنجيدو روي از نصيحت او درهم كشيد و برو التفا نكرد تا شبي كه 

تر نارمش باه آتش مطبخ در انبار هيزمش افتااد و سااير املاكاش بساوخت وز بسا

خاكستر گرم نشاند اتفاماً همان شخص برو بگذشت و ديدش كه با يااران هماي گفات 

 ندانم اين آتش از كجا در سراي من افتاد گفت : از دود دل درويشان . 

 حاااذر كااان ز درد درونهااااي رياااش

 بهاااام باااارمكن تااااا تااااواني دل 
 

 كااه ريااش درون عامباات ساار كنااد 

 كاااه آهاااي جهااااني بهااام بركناااد
 

 

 يخسرو نبشته بود :بر تاج ك

 چااه سااالهاي فااراوان و عمرهاااي دراز 

 چنانكه دست بدست آمده است ملك به ماا 
 

 كه خلق بر سر ما بر زماين بخواهاد رفات 

 به دساتهاي دگار هميناين بخواهاد رفات
 

 

 «حكايت»
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يكي در صنعت كشتي گرفتن سرآمده بود سيصد و شصت بند فاخر بدانساتي و هار 

گرفتي مگر گوشه خاطرش با جمال يكي از شاگردان ميلاي روز به نوعي از آن كشتي 

داشت سيصد و پنجاه و نه بندش در آموخت مگر يك بند كه در تعليم آن دفع انداختي 

و تاخير كردي في الجمله پسر در موت و صنعت سرآمد و كساي را در زماان او باا او  

تاد را فضيلتي كه بر امكان مقاومت نبود تا بحدي كه پيش ملك آن روزگار گفته بود اس

من است از روي بزرگيست و حق تربيت وگرنه به ومت ازو كمتر نيستم و به صنعت 

با او برابرم ملك را اين سخن دشخوار آمد فرمود تاا مصاارعت كنناد مقاامي متساع 

ترتيب كردند و اركان دولت و اعيان حضرت و زور آوران روي زمين حاضار شادند ، 

به صدمتي كه اگر كوه روياين باودي از جااي بركنادي  پسر چون پيل مست اندرآمد

استاد دانست كه جوان به موت ازو برترست بدان بند غريب كه از وي نهان داشته بود 

با او در آويخت پسر دفع آن ندانست بهم برآمد استاد بدو دست از زمينش بالاي سار 

نعمات دادن و خلق برخاست ملك فرمود اساتاد را خلغات و برد و فروكوفت غريو از 

مقاومت كاردي و بسار نباردي ملامت كرد كه با پرورده خويش دعوي پسر را زجر و 

گفت اي پادشاه روي زمين به زور آوري بر من دست نيافت بلكه مارا از علام كشاتي 

دميقه اي مانده بود و همه عمر از من دريغ همي داشت امروز بدان دميقه بر من غالاب 

كه زيركان گفته اند دوست را چنادان ماوت ماده كاه گار آمد گفت از بهر چنين روزي 

 دشمني كند تواند نشنيده اي كه چه گفت آنكه از پرورده خويش جفا ديد. 

 ياااا وفاااا خاااود نباااود در عاااالم

 كاا  نياموخاات علاام تياار از ماان 
 

 يااا مگاار كاا  درياان زمانااه نكاارد 

 كاااه مااارا عامبااات نشاااانه نكااارد
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 «حكايت»

ود پادشاهي برو بگذشت دروياش از آنجاا كاه درويشي مجرد به گوشه اي نشسته ب

فراغ ملك مناعت است سر بر نياورد و التفات نكرد سلطان از آنجا كه سطوت سلطنت 

است برنجيد و گفت اين طايفه خرمه پوشسان امثاال حياوان اناد و اهليات و آدميات 

ندارند وزير نزديكش آمد و گفت اي جوانمرد سلطان روي زمين بر تو گذر كارد چارا 

خدمتي نكردي و شرط ادب بجاي نياوردي گفت سلطان را بگوي تومع خدمت از كسي 

دار كه تومع نعمت از تو دارد و دگر بدان كه ملوك از بهر پا  رعيت اند نه رعيات از 

 بهر طاعت ملوك . 

 پادشاااه پاسااابان دروياااش اسااات

 گوسااپند از بااراي چوپااان نيساات

 يكااااي امااااروز كااااامران بينااااي 

 خاااوردروز كاااي چناااد بااااش تاااا ب

 فاارق شاااهي و بناادگي برخاساات

 گاار كسااي خاااك ماارده باااز كنااد 
 

 گرچااه رامااش بفاار دولاات اوساات 

 بلكااه چوپااان بااراي خاادمت اوساات

 ديگاااري را دل از مجاهاااده رياااش

 خااااك مغاااز سااار خياااال اناااديش

 چااون مضاااي نبشااته آمااد پاايش 

 ننماياااااد تاااااوانگر و دروياااااش 
 

 

ن همي خواهم كه دگر باره ملك را گفت درويش استوار آمد گفت از من تمنا بكن گفت آ

 زحمت من ندهي گفت مرا پندي بده گفت :

 در باب كنون كه نعمتت هست بدست 
 

 رود دست بدستكين دولت و ملك مي 
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 «حكايت»

يكي از وزرا پيش ذوالنون مصري رفت و همي خواسات كاه روز و شاب باه سالطان 

ست و گفت اگار مان مشغولم و به خيرش امديوار و از عقوبتش ترسان ذوالنون بگري

 خداي را عزوجل چنين پرستيدمي كه تو سلطان را از جمله صديقان بودمي .

 گرنااه اوميااد و باايم راحاات و رناا 

 ور وزيااااار از خااااادا بترسااااايدي 
 

 پااااي دروياااش بااار فلاااك باااودي 

 هميناااان كاااز ملاااك ملاااك باااودي
 

 

 «حكايت»

را بر مان پادشاهي به كشتن بيگناهي فرمان داد و گفت اي ملك به موجب خشمي كه ت

است آزار  خود مجوي كه اين عقوبت بر من به يك نف  به سر آيد و بازه آن بار تاو 

 جاويد بماند . 

 دوران بقا چاو باياد صاحرا بگذشات

 پنداشت ستمگر كه جفاا بار ماا كارد 
 

 زشت و زيبا بگذشتتلخي و خوشي و 

 در گردن او بماناد و بار ماا بگذشات
 

 

 سر خون او برخاست .  ملكم را نصيحت او سودمند آمد و از

 «حكايت»

وزراي نوشيروان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي كردند و هر يكي از ايشاان 

دگرگونه راي همي زدند و ملك همينين تدبيري انديشاه كارد بزرجمهار را راي ملاك 
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اختيار آمد وزيران در نهانش گفتند راي ملك را چه مزيت ديدي بر فكر چنادين حكايم 

وجب آنكه انجام كارها معلوم نيست و راي همگان در مشيت است كه صواب گفت به م

آيد يا خطا پ  موافقت راي ملك اولي تر است تا اگر خلاف صواب آيد به علت متابعت 

 از معاتبت ايمن باشم . 

 خااالاف راي سااالطان راي جساااتن

 گاار خااود روز را گويااد شبساات اياان 
 

 به خون خويش باشاد دسات شساتن 

 نااك ماااه و پااروينببايااد گفااتن آ
 

 

 «حكايت»

شيادي گيسوان بافت يعني علويست و با مافله حجاز به شهري در آمد كه از ح  همي 

آيم و مصيده اي پيش ملك برد كه من گفته ام نعمت بسيارش فرمود و اكرام كارد تاا 

يكي از ندماي حضرت پادشاه كه در آن سال از سفر دريا آمده باود گفات مان از او را 

ي در بصره ديدم معلوم شد كه حاجي نيست ديگري گفتاا پادرش نصاراني عيد اضح

بود در ملطيه پ  او شريف چگوناه صاورت بنادد و شاعرش را باه دياوان اناوري 

دريافتند ملك فرمود تا بزنندش و نفي كنند تا چندين دروغ در هم چرا گفت . گفات اي 

اشد بهر عقوبت كاه خداوند روي زمين يك سخنت ديگر در خدمت بگويم اگر راست نب

 فرمائي سزاوارم گفت بگو تا آن چيست گفت :

 غريبااي گاارت ماساات پاايش آورد

 اگر راسات ماي خاواهي از مان شانو 
 

 دو پيمانااه آبساات و يااك چميااه دوغ 

 جهاااان دياااده بسااايار گوياااد دروغ
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ملك را خنده گرفت و گفت ازين راست تر سخن تا عمر او بوده باشد نگفته است فرمود 

 مول اوست مهيا دارند و به خوشي برود . تا آنيه ما

 «حكايت»

يكي از وزرا به زير دستان رحم كردي و صلاح ايشان را به خير توسط نمودي اتفامااً 

به خطاب ملك گرفتار آمد همگنان در مواجب استخلاص او سعي كردناد و ماوكلان در 

ا ملك از سر معامبتش ملاطفت نمودند و بزرگان شكر سيرت خويش به افواه بگفتند ت

 عتاب او درگذشت صاحبدلي برين اطلاع يافت و گفت :

 تااااا دل دوسااااتان بدساااات آري

 پخاااتن ديااا  نياااك خواهاااان را 

 باااا بداناااديش هااام نكاااوئي كااان 
 

 بوسااااتان پاااادر فروختااااه بااااه 

 هر چاه رخات سراسات ساوخته باه

 دهااان سااا  بلقماااه دوختاااه باااه
 

 

 «حكايت»

كه فلان سرهن  زاده مرا دشنام  يكي از پسران هارون الرشيد پيش پدر آمد خشم آلود

مادر داد هارون اركان دولت را گفت جزاي چنين ك  چه باشد يكي اشاره بكشتن كرد 

و ديگري به زبان بريدن و ديگري به مصادره و نفي هارون گفت اي پسر كرم آنسات 

كه عفو كني و گر نتواني تو نيزش دشمان مادر ده نه چندانكه انتقاام از حاد درگاذرد 

 ه ظلم از طرف ما باشد و دعوي از مبل خصم . آنگا

 نااه مردساات آن بااه نزديااك خردمنااد

 بلي مرد آنك  اسات از روي تحقياق

 كااه بااا پياال دمااان پيكااان جويااد 

 كه چاون خشام آيادش باطال نگوياد
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 يكااي را زشاات خااوئي داد و دشاانام

 بتاار زاناام كااه خااواهي گفااتن آنااي 
 

 تحماال كاارد و گفاات اي نيااك فرجااام

 ن مان نادانيكه دانام غياب مان چاو
 

 

 «حكايت»

شاد دو بارادر باه با طايفه بزرگان به كشتي در نشسته بودم زورمي در پي ما غارق 

گردابي در افتادند يكي از بزرگان گفت ملاح را كه بگير اين هر دوان را كه به هار يكاي 

پنجاه دينارت دهم ملاح در آب افتاد و تا يكي را برهانيد آن ديگر هلاك شد گفتم بقيت 

رش نمانده بود ازين سبب در گرفتن او تاخير كرد و در آن دگار باه تعجيال مالاح عم

بخنديد و گفت آنيه تو گفتي يقين است و دگر ميل خاطر برهانيدن اين بيشتر بود كه 

ومتي در بياباني ماندهبودم و مرا به شاتري نشاانده وز دسات آن دگار تازياناه اي 

 صالحاً فلنفسه و من اسا فعليها . خورده ام در طفلي گفتم صدق ا  من عمل

 تاااا تاااواني درون كااا  مخاااراش

 كااااار درويااااش مسااااتمند باااارآر 
 

 كانااااادرين راه خارهاااااا باشاااااد 

 كااااه تاااارا نيااااز كارهااااا باشااااد
 

 

 «حكايت»

دو برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگر به زور بازو نان خوردي باري اين تاوانگر 

كردن برهي گفت تو چرا كار نكني گفت درويش را كه چرا خدمت نكني تا از مشقت كار 

تا از مذلت خدمت رهائي يابي كه خردمندان گفته اند نان خود خوردن و نشستن به كه 

 كمر شمشير زرين زرين به خدمت بستن . 
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 بااه دساات آهاان تفتااه كااردن خمياار

 عماار گرانمايااه درياان صاارف شااد

 اي شاااكم خياااره بتاااائي بسااااز 
 

 بااه از دساات باار سااينه پاايش امياار 

 صيف وچاه پوشام شاتا تا چه خورم

 تااا نكنااي پشاات بااه خاادمت دوتااا 
 

 

 «حكايت»

كسي مژده پيش انوشيروان عادل آورد گفت شنيدم كه فلان دشمن ترا خداي عزوجال 

 برداشت گفت هيچ شنيدي كه مرا بگذشت . 

 اگر بمرد عدو جاي شاادماني نيسات 
 

 كه زندگاني ما نياز جااوداني نيسات 
 

 

 «حكايت»

كسري در به مصلحتي سخن همي گفتند و بزرگمهر كه مهتار  گروهي حكما به حضرت

ايشان بود خاموش گفتندش چرا با ما درين بحث سخن نگوئي گفت وزيران بار مثاال 

اطبا اند و طبيب دارو ندهد جز سقيم را پ  چو بينم كه راي شما بر صوابست مرا بر 

 سر آن سخن گفتن حكمت نباشد .

 چااو كاااري بااي فضااول ماان برآيااد

 ياانم كااه نابينااا و چاااه اساات وگاار ب
 

 مااارا در وي ساااخن گفاااتن نشاااايد 

 اگاار خاااموش بنشااينم گناااه اساات
 

 

 «حكايت»
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هارون الرشيد را چون ملك ديار مصر مسلم شد گفت به خلاف آن طاغي كه به غارور 

ملك مصر دعوي خدائي كرد نبخشم اين مملكت را مگر به خسي  ترين بندگان سياهي 

ت جهل ، ملك مصر به وي ارزاني داشت و گويناد عقال و داشت نام او خصيب در غاي

درايت او تا بجائي بود كه طايفه اي حرا  مصر شكايت آوردنادش كاه پنباه كاشاته 

 بوديم باران بي ومت آمد و تلف شد گفت پشم بايستي كاشتن . 

 اگااار داناااش باااروزي در فااازودي

 باااه ناداناااان چناااان روزي رسااااند

 

 بخاات و دولاات بكااار دانااي نيساات

 تااااده اسااات در جهاااان بساااياراوف

 كيمياااگر بااه غصااه ماارده و رناا  
 

 

 

* 

 ز ناااادان تنااا  روزي تااار نباااودي

 كاااه داناااا انااادر آن عااااجز بماناااد

 

 جااااز بتاييااااد آسااااماني نيساااات

 بااي تميااز ارجمنااد و  عاماال خااوار

 ابلاااه انااادر خراباااه يافتاااه گااان 
 

 

 «حكايت»

ياد كنيازك يكي را از ملوك چيني آوردند خواست تا در حالات مساتي باا وي جماع آ

ممانعت كرد ملك در خشم رفت و مرو را به سياهي بخشيد كاه لاب زيارينش از پاره 

بيني در گذشته بود و زيرينش بگريبان فروهشته هيكلي كه صخر الجان از طلعاتش 

 برميدي و عين القطر از بفلش بگنديدي . 

 تااو گااوئي تااا مياماات زشاات روئااي 
 

 باارو ختمساات و باار يوسااف نكااوئي 
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 ان گفته اند :چنانكه ظريف

 شخصااي نااه  چنااان كريااه منظاار

 آنگااااااه بغلااااااي نعوذبااااااا  
 

 كاااز زتشاااي او خبااار تاااوان داد 

 ماااااردار باااااه آفتااااااب مااااارداد
 

 

كه سيه را در آن مدت نف  طالب بود و شهوت غالب مهرش بحنبيد و مهرش آورده اند

 برداشت بامدادان كه ملكم كنيزك را جست و نيافت حكايت بگفتند خشم گرفت و فرمود

تا سياه را با كنيزك استوار ببندند و از بام جوسق به معر خندق در اندازند ، يكاي از 

وزراي نيك محضر روي شفاعت بر زمين نهاد و گفت سياه بييااره را دريان خطاائي 

نيست كه ساير بندگان و خدمتگاران بنوازش خداوندي متعودند گفت اگر در مفاوضه 

و را افزون از ميمت كنيزك دلداري كردمي گفات او شبي تاخير كردي چه شدي كه من ا

 اي خداوند روي زمين نشنيده اي . 

 تشنه سوخته در چشمه روشان چورسايد

 ملحد گرسنه در خانه خالي بر خاوان 
 

 تو مپنادار كاه از پيال دماان انديشاد 

 عقل باور نكناد كاز رمضاان انديشاد
 

 

دم كنيزك را چاه كانم گفات ملك را اين لطيفه پسند آمد و گفت اكنون سياه ترا بخشي

 كنيزك سياه را بخش كه نيم خورده او هم او را شايد .

 هرگااااز آن را بدوسااااتي مپسااااند

 تشااااانه را دل نخواهاااااد آب زلال 
 

 كاااااه رود جااااااي ناپسااااانديده 

 ناااايم خااااورد دهااااان گنديااااده
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 «حكايت»

اسكندر رومي را پرسيدند ديار مشرق و مغرب به چاه گرفتاي كاه ملاوك پيشاين را 

عمر و ملك و لشكر بيش ازين بوده است و ا يشاان را چناين فتحاي ميسار خزائن و 

نشده گفتا به عون خداي عزوجل هر مملكتاي را كاه گارفتم رعياتش نياازردم و ناام 

 پادشاهان جز به نكوئي نبردم .

 باااازرگش نخواننااااد اهاااال خاااارد 
 

 كااه نااام بزرگااان بااه زشااتي باارد 
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 باب دوم

 در اخلاق درويشان

 

 «حكايت»

بزرگان گفت پارسائي را چه گوئي در حق فلان عابد كه ديگران در حق وي باه  يكي از

 طعنه سخن ها گفته اند گفت : بر ظاهرش عيب نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم . 

 هااار كاااه را جاماااه پارساااا بيناااي

 ور نااداني كااه در نهااانش چيساات 
 

 پارساااا دان و نياااك مااارد انگاااار 

 محتسااب را درون خانااه چااه كااار
 

 

 «كايتح»

درويشي را ديدم سر بر آستان كعبه همي ماليد و مي گفت يا غفور يا رحيم تاو داناي 

 كه از ظلوم جهول چه آيد .

 عاااااذر تقصاااااير خااااادمت آوردم

 عاصااايان از گنااااه توباااه كنناااد 
 

 كااااه ناااادارم بطاعاااات اسااااتظهار 

 عارفاااااان از عباااااادت اساااااتغفار
 

 

ناده امياد آورده ام ناه عابدان جزاي طاعت خواهند و بازرگانان بهاي بضااعت مان ب

 طاعت و به دريوزه آمده ام نه به تجارت اصنع بي ما انت اله .

 باااار در كعبااااه سااااائلي دياااادم

 ماااي نگاااويم كاااه طااااعتم بپاااذير 
 

 كه همي گفات و ماي گرساتي خاوش 

 ملاااام عفااااو باااار گناااااهم كااااش
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 «حكايت»

همي گفت گيلاني را رحمه ا  عليه ديدند در حرم كعبه روي بر حصبا نهاده  عبدالقادر

اي خداوند ببخشاي وگر هر آينه مستوجب عقوبتم در روز ميامتم نابينا برانگيز تا در 

 روي نيكان شرمسار نشوم . 

 روي بااار خااااك عجاااز ماااي گاااويم

 اي كاااه هرگاااز فرامشااات نكااانم 
 

 هاار سااحر گااه كااه باااد مااي آيااد 

 هييااات از بناااده يااااد ماااي آياااد؟
 

 

 «حكايت»

ست چيزي نيافت دل تن  شد پارسا خبر شد دزدي به خانه پارسائي درآمد چندانكه ج

 گليمي كه بر آن خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود . 

 نشااانيدم كاااه ماااردان راه خاااداي

 تاارا كااي ميساار شااود اياان مقااام 
 

 دل دشاااامنان را نكردنااااد تناااا  

 كااه بااا دوسااتانت خلافساات و جناا 
 

 

گيرند و پيشات بايش  مودت اهل صفا چه در روي و چه در مفا نه چنان كز پست عيب

 ميرند . 

* 

 در مفااا هميااو گاارگ مااردم خااوار  در برابااار چاااو گوساااپند ساااليم
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  هر كه عيب درگان پيش تو آورد و شامرد
 

 بي گمان عيب تو پيش دگران خواهاد بارد

 

 

 «حكايت»

تني چند از روندگان متفق سياحت بودند و شريك رن  و راحت ، خواستم تا مرافقات 

تم اين از كارم اخالاق بزرگاان باديع اسات روي از مصااحبت كنم موافقت نكردند گف

مسكينان تافتن و فايده و بركت دريغ داشتن كه مان در نفا  خاويش ايان مادرت و 

 سرعت مي شناسم كه در خدمت مردان يار شاطر باشم نه بار خاطر . 

 ان لاااام اكاااان راكااااب المواشااااي 
 

 اسااااعي لكاااام حاماااال الغواشااااي 
 

 

كه شنيدي دل تنا  مادار كاه دريان روزهاا دزدي باه يكي زان ميان گفت ازين سخن 

 صورت درويشان برآمده خود را در سلك صحبت ما منتظم كرد . 

 چه دانند ماردم كاه در خاناه كيسات 
 

 نويساانده دانااد كااه در نامااه چيساات 
 

 

و از آنيا كه سلامت حال درويشان است گمان فضولش نبردناد و باه يااري مباولش 

 كردند . 

 دلااق اساات صااورت حااال عارفااان

 در عمل كوش و هر چه خواهي پاوش

 تاارك دنيااا شااهوت اساات و هااو 

 اين مدر ب  چاو روي در خلاق اسات 

 تاااج باار ساار نااه و علاام باار دوش

 پارسااايي نااه تاارك جامااه و باا 
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 در مژاگنااااد ماااارد بايااااد بااااود 
 

 باار مخنااث ساالاح جناا  چااه سااود؟
 

 

توفياق ابرياق  روزي تا به شب رفته بوديم و شبانگه به پاي حصار خفته كه دزد بي

 رفيق برداشت كه به طهارت مي رود و به غارت مي رفت . 

 پارسااا بااين كااه خرمااه در باار كاارد 
 

 جاماااه كعباااه را جااال خااارد كااارد 
 

 

از نظر درويشان غايب شد به برجي بر رفت و درجي بدزديد تا روز روشن چندان كه 

همه را به ملعاه در  شد آن تاريك مبلغي راه رفته بود و رفيقان بي گناه خفته بامدادان

آوردند و بزدند و به زندان كردند از آن تاريخ تارك صاحبت گفتايم و طرياق عزلات 

 گرفتيم و السلامه في الوحده . 

 چو از ماومي يكاي باي دانشاي كارد

 شنيدستي كاه گااوي در علاف خاوار 
 

 نااه كااه را منزلاات مانااد نااه مااه را 

 بيالاياااااد هماااااه گااااااوان ده را
 

 

كه از بركت درويشان محروم نمانادم گرچاه باه را عزوجل و منت خداي   گفتم سپا

صورت از صحبت وحيد افتادم بدين حكايت كه گفتي مستفيذ گشتم و امثال مارا هماه 

 عمر اين نصيحت بكار آيد . 

 باااه ياااك ناتراشااايده در مجلساااي

 اگاار بركااه اي پاار كننااد از گاالاب 
 

 برنجنااااد دل هوشاااامندان بسااااي 

 ساااگي در وي افتاااد كناااد مااانجلاب
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 «حكايت»

زاهدي مهمان پادشاهي بود چون به طعام بنشستند كمتر از آن خورد كه ارادت او بود 

و چون به نماز برخاستند بيش از آن كرد كاه عاادت او تاا ظان صالاحيت در حاق او 

 زيادت كنند .

 ترساام نرسااي بااه كعبااه اي اعرابااي 
 

 ستروي به تركستانكه تو ميكين ره 
 

 

 

سفره خواست تا تناولي كند پسري صاحب فراسات داشات چون به مقام خويش آمد 

گفت اي پدر باري به مجل  سلطان در طعام نخاوردي گفات در نظار ايشاان چيازي 

 نخوردم كه بكار آيد گفت نماز را هم مضا كن كه چيزي نكردي كه بكار آيد .

 اي هنرهااا گرفتااه باار كااف دساات

 تااا چااه خااواهي خرياادن اي مغاارور 
 

 غاااالعيبهااااا برگرفتااااه زياااار ب 

 روز درمانااادگي باااه سااايم دغااال
 

 

 «حكايت»

ياد دارم كه در يام طفوليت متعبد بودمي و شب خيز و مولع زهاد و پرهياز شابي در 

خدمت پدر رحمه ا  عليه نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبسته و مصحف عزيز 

دارد كاه بر كنار گرفته و طايفه اي گرد ما خفته پدر را گفتم از اينان يكي سر بر نماي 

دوگانه اي بگزارد . چنان خواب غفلت برده اند كه گوئي نخفته اند كه مارده اناد گفات 

 جان پدر تو نيز اگر بخفتي به از آن كه در پوستين خلق افتي . 
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 نبينااد ماادعي جااز خويشااتن ماارا

 گااارت چشااام خااادابيني ببخشاااند 
 

 كاااه دارد پااارده پنااادار در پااايش 

 نبيني هيچ كا  عااجزتر از خاويش
 

 

 «يتحكا»

يكي را از بزرگان به محفلي اندر همي ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه مي كردند 

 سر بر آورد و گفت من آنم كه من دانم . 

 كفياات اذي يااا ماان يعااد محاسااني

 

 شخصم به چشم عالميان خوب منظرسات

  طاو  را به نقش و نگاري كه هست خلاق
 

 

* 

 علانيتااي هااذا و لاام تاادر مااا بطاان

 

 سار خجلات فتااده پايشوز خبث بااطنم 

 تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش
 

 

 «حكايت»

يكي از صلحاي لبنان كه مقامات او در ديارعرب مذكور بود و كرامات مشهور به جامع 

دمشق درآمد و بر كنار بركه كلاسه طهارت همي ساخت پاايش بلغزياد و باه حاود 

نماز بپرداختند يكي از اصاحاب درافتاد و به مشقت از آن جايگه خلاص يافت چون از 

گفت مرا مشكلي هست اگر اجازت پرسيدنست گفت آن چيست گفت ياد دارم كه شايخ 

بر روي درياي مغرب برفت و مدمش تر نشد امروز چه حالت بود كه درين مامتي آب از 

هلاك چيزي نماند شيخ اندرين فكرت فرو رفت و پ  از تامل بسيار سار بار آورد و 

ي كه خواجه عالم عليه السلام گفت لي مع ا  ومت لايساعني فياه ملاك گفت نشنيده ا
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مقرب و لانبي مرسل و نگفت علي الدوام ومتي چنين كه فرمود به جبرئيل و ميكائيال 

نپرداختي و ديگر ومت با حفصه و زينب در ساختي مشااهده الابارار باين التجلاي و 

 الاستتار مي نمايند و مي ربايند .

 ي و پرهياز ماي كنايديدار مي نماائ

 

 اشاااهد ماان اهااوي بغياار وساايله 

 

 يكااي پرساايد از آن گاام كاارده فرزنااد

 ز مصاارش بااوي پيااراهن شاانيدي

 بگفاات احااوال مااا باارق جهااان ساات

 گهاااي بااار طاااارم اعلاااي نشاااينيم

 اگااار دروياااش در حاااالي بمانااادي 
 

 

* 

 

* 

 بازار خويش و آتش ما تيز ماي كناي

 

 فيلحقنااااي شااااان اضاااال طريقاااااً

 

 خردمنااد كااه اي روشاان گهاار پياار

 چااارا در چااااه كنعاااانش نديااادي ؟

 دمااي پاادا و ديگاار دم نهااان ساات

 گهااي باار پشاات پاااي خااود نبيناايم

 ساار دساات از دو عااالم باار فشاااندي
 

 

 «حكايت»

در جامع بعلبك ومتي كلمه اي همي گفتم به طريق وعظ با جماعتي افسرده دل مارده 

د و آتشم در هيازم ره از عالم صورت به عالم معني نبرده ديدم كه نفسم در نمي گير

تر ا ر نمي كند دريغ آمدم تربيت ستوران و آيناه داري در محلات كاوران ولايكن در 

معني باز بود و سلسله سخن دراز در معاني اين آيت كه و نحن امرب الياه مان حبال 

 الوريد سخن به جائي رسانيدم كه گفتم . 
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 دوست نزديكتر از مان باه مان اسات

 مااااا كااااه تااااوان گفاااات كااااه او 
 

 ناات مشااكل كااه ماان از وي دورموي 

 در كنااااار ماااان و ماااان مهجااااورم
 

 

من از شراب اين سخن مست و فضاله مدح در دست كه رونده اي بر كنار مجل  گاذر 

كرد و دور آخر درو ا ر كرد و نعره اي زد كه ديگران به موافقت او در خروش آمدند و 

ر و نزديكاان باي خامان مجل  به جوش گفتم اي سبحان ا  دوران با خبر در حضاو

 بصر دور . 

 فهاام سااخن چااون نكنااد مسااتمع

 فساااااحت ميااااادان ارادت بياااااار 
 

 مااااوت طبااااع از مااااتكلم مجااااوي 

 تاااا بزناااد مااارد ساااخنگوي گاااوي
 

 

 «حكايت»

شبي در بيابان مكه از بي خوابي پاي رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گفتم دست 

 از من بدار . 

 پااااي مساااكين پيااااده چناااد رود

 فربهاااي لاغااار تاااا شاااود جسااام 
 

 كاااز تحمااال ساااتوع شاااد بختاااي 

 لاغاااري مااارده باشاااد از ساااختي
 

 

 گفت اي برادر حرم در پيش است و حرامي در پ  . اگر رفتي بردي و گر خفتي مردي .

 راه باديه خفت ست زير مغيلان بهخوش
 

 شب رحيل ولي ترك جان بباياد گفات 
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 «حكايت»

داشت و به هيچ دارو به نمي شد مدتها در  پارسائي را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلن 

آن رنجور بود و شكر خداي عزوجل علي الدوام گفتي . پرسيدنش كاه شاكر چاه ماي 

 گوئي ؟ گفت شكر آنكه به مصيبتي گرفتارم نه به معصيتي . 

 گر مرا زار به كشتن دهد آن يار عزيز

 شد گنه صادر بنده مسكين چهگويم از
 

 غم جانم باشادتا نگوئي كه در آن دم  

 كو دل آزرده شد از من غم آنام باشاد
 

 

 «حكايت»

درويشي را ضرورتي پيش آمد گليمي از خانه ياري بدزديد حاكم فرماود كاه دساتش 

بدر كنند صاحب گليم شفاعت كرد كه من او را بحل كردم گفتا به شفاعت تو حد شارع 

وماف چيازي بادزدد  فرو نگذارم گفت آنيه فرمودي راست گفتي وليكن هر كه از ماال

مطعش لازم نيايد ولفقير لا يملك هر چه درويشان راست ومف محتاجاان سات حااكم 

دست ازو بداشت و ملامت كردن گرفت كه جهان بر تو تن  آمده بود كه دزدي نكاردي 

الا از خانه چنين ياري گفت اي خداوند نشنيده اي كه گويند خانه دوستان بروب و در 

 دشمنان مكوب . 

 سختي دربماني تن به عجز اندر ماده چون ب
 

 را پوسااات باااركن دوساااتان را پوساااتين 
 

 

 «حكايت»
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پادشاهي پارسائي را ديد گفت هييت از ما ياد آيد گفت بلي ومتي كه خدا را فراماوش 

 مي كنم .

 هر سود دود آن كش ز بر خويش براند 
 

 و آن را كه بخواناد باه در كا  ندواناد 
 

 

 «حكايت»

لحان به خواب ديد پادشاهي را در بهشت و پارسائي در دوزخ پرسيد يكي از جمله صا

كه موجب درجات اين چيست و سبب دركات آن ، كه مردم به خلاف اين معتقد بودند ، 

ندا آمد كه اين پادشه به ارادت درويشان به بهشت اندرست و ايان پارساا باه تقارب 

 پادشاهان در دوزخ . 

 رمعدلقت به چه كار آيد و مسحي و م

 حاجت به كلاه بر كي داشتنت نيسات 
 

 خود را ز عملهااي نكوهياده باري دار 

 درويش صفت باش و كلاه تتاري دار
 

 

 «حكايت»

پياده اي سر و پا برهنه با كاروان حجاز از كوفه بدر آمد و همراه ماا شاد و معلاومي 

 خرامان همي رفت و مي گفت :نداشت ،

 بارم سوارم نه چو اشتر زير نه به استر بر

  غاام موجااود وپريشاااي معاادوم ناادارم
 

 نه خداوناد رعيات ناه غالام شاهريارم 

 گاذارمعمري مي زنم آسوده ونفسي مي
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اشتر سواري گفتش اي درويش كجا مي روي برگرد كه به سختي بمياري نشانيد و »

مدم در بيابان نهاد و برفت چون به نخله محمود در رسيديم توانگر را اجل فارا رسايد 

 به بالينش فراز آمد و گفت : ما به سختي بنمرديم و تو بربختي بمردي .  درويش

 شخصي همه شب بر سر بيمار گريست

 

 اي بسااا اسااب تياازرو كااه بمانااد

 بااا  كاااه در خااااك تندرساااتان را 
 

 

* 

 چون روز آمد بمرد و بيماار بزيسات

 

 كااه خاار لناا  جااان بااه مناازل باارد

 دفاان كاارديم و زخاام خااورده نماارد
 

 

 «حكايت»

طلب كرد انديشيد كه داروي بخورم تا ضعيف شوم مگر اعتقاادي را پادشاهي  عابدي

 كه دارددر حق من زيادت كند آورده اند كه داروي ماتل بخورد و بمرد .

 آنكاه چااو پساته دياادمش هماه مغااز

 پارسااااااايان روي در مخلااااااوق

 

 چااون بنااده خااداي خااويش خوانااد 
 

 

 

* 

 پوست بار پوسات باود همياو پيااز

 ننااد نمااازپشاات باار مبلااه مااي ك

 

 بايااااد كااااه بجااااز خاااادا ندانااااد
 

 

 «حكايت»

كارواني در زمين يونان بزدند و نعمت باي مياا  ببردناد بازرگاناان گرياه و زاري 

 كردندو خدا و پيمبر شفيع آوردند و فايده نداشت . 
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 چاااو پياااروز شاااد دزد تياااره روان 
 

 چاااه غااام دارد از گرياااه كااااروان؟ 
 

 

گفتش از كاروانيان مگر اينان را نصيحتي كني و لقمان حكيم اندر آن كاروان بود يكي 

موعظه اي گويي تا طرفي از مال ما دست بدارند كه دريغ باشد چندين نعمت كه ضايع 

 شود گفت دريغ كلمه حكمت با ايشان گفتن .

 آهناااي را كاااه مورياناااه بخاااورد

 باا سايده دل چاه ساود گفاتن وعااظ 
 

 نتااوان باارد ازو بااه صاايقل زناا  

 ساااان ناااارود ماااايخ آهنااااي در 
 

 

 همانا كه جرم از طرف ماست .

 به روزگار سلامت شكستگان دريااب

 چو سائل از تو بزاري طلب كند چيزي 
 

 كه جبار خااطر مساكين بالا بگرداناد 

 بده وگرناه ساتمگر باه زور بساتاند
 

 

 «حكايت»

چندان كه مرا شيخ اجل ابوالفرج بن جوزي رحمه ا  عليه ترك سماع فرماودي و باه 

اشارت كردي عنفوان شبابم غالب آمدي و هوا و هو  طالب ناچار به  خلوت و عزلت

خلاف راي مربي مدمي برفتي و از سماع و مجالست حظي بر گرفتمي و چون نصيحت 

 شيخم ياد آمدي گفتمي :

 ماضي ار با ما نشيند بار فشااند دسات را 
 

 محتسب گر مي خورد معذور دارد مست را 
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 كه در ميان مطربي ديدم . تا شبي به مجمع مومي برسيدم

 گوئي رگ جان مي گسلد زخمه ناسازش 
 

 ناخوش تار از آوازه مارگ پادر آوازش 
 

 

 گاهي انگشت حريفان ازو در گوش و گهي بر لب كه خاموش . 

 نهاااج الااي صااوت الاغاااني لطيبااه

 

 نبينااد كسااي در سااماعت خوشااي

 

 چااون در آواز آمااد ان بااربط سااراي

 زياابقم در گااوش كاان تااا نشاانوم 
 

 

* 

 

* 

 و انااات مغااان ان ساااكت نطياااب

 

 مگاار وماات رفااتن كااه دم دركشااي

 

 كدخااادا را گفاااتم از بهااار خاااداي

 ياااا درم بگشااااي تاااا بيااارون روم
 

 

 في الجمله پا  خاطر ياران را موافقت كردم و شبي بيند مجاهده بروز آوردم . 

 مااوذن باناا  بااي هنگااام برداشاات

 درازي شااب از مژگااان ماان پاار  
 

 شب گذشته اساتنمي داند كه چند از  

 كه يك دم خواب درچشمم نگشته است
 

 

 

بامدادان به حكم تبرك دستاري از سر و ديناري از كمر بگشادم و پيش مغني نهخاادم 

و در كنارش گرفتم و بسي شكر گفتم ياران ارادت من در حق او خلاف عادت ديدناد و 

مت كردن آغاز كاه بر خفت عقلم حمل كردند يكي زان ميان زبان تعرد دراز كرد و ملا
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اين حركت مناسب راي خردمندان نكردي ، خرمه مشايخ به چنين مطرباي دادن كاه در 

 همه عمرش در مي بر كف نبوده است و مراضه اي در دف .

 مطربااي دور از اياان خجسااته سااراي

 راست چون بانگش از دهن برخاسات

 مااارغ اياااوان ز هاااول او بپرياااد 
 

 كاا  دوبااارش نديااده در يااك جاااي 

 مااوي باار باادن برخاسااتخلااق را 

 مغااز مااا باارد و حلااق خااود بدريااد
 

 

گفتم زبان تعرد مصلحت آنست كه كوتاه كني كه مرا كرامت اين شخص ظاهر شد گ 

فت مرا بر كيفيت آن وامف نگرداني تا منش هم تقرب كانم و بار مطاايبتي كاه كاردم 

ه اسات و استغفار گويم گفتم بلي به علت آنكه شيخ اجلم بارها به ترك سماع فرماود

موعظه بليغ گفته و در سمع مبول من نيامده امشبم طالع ميمون و بخت همايون بدين 

بقعه رهبري كرد تا بدست اين  توبه كردم كه بقيت زنادگاني گارد ساماع و مخالطات 

 نگردم .

 آواز خوش از كام و دهان و لب شايرين

 ور پرده عشاق و خراسان و حجازسات 
 

 ريباادگاار نغمااه كنااد ور نكنااد دل بف 

 از حنجاااره مطااارب مكاااروه نزيباااد
 

 

 «حكايت»

لقمان را گفتند ادب از كه آموختي گفت از بي ادبان هر چه از ايشان در نظارم ناپساند 

 آمد از فعل آن پرهيز كردم . 

 كاازان پناادي نگياارد صاااحب هااوش  نگويناااد از سااار بازيياااه حرفاااي
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 وگاار صااد باااب حكماات پاايش نااادان 
 

 بخواننااد آياادش بازييااه در گااوش
 

 

 «حكايت»

عابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخوردي و تا سحر ختمي در نماز بكاردي 

 صاحب دلي شنيد و گفت اگر نيم ناني بخوردي و بخفتي بسيار ازين فاضل تر بودي . 

 انااااادرون از طعاااااام خاااااالي دار

 تهااااي از حكمتااااي بااااه علاااات آن 
 

 تااااا درو نااااور معرفاااات بينااااي 

 كاااه پاااري از ساااعام تاااا بيناااي
 

 

 «حكايت»

بخشايش الهي گمشده اي را در مناهي چراغ توفيق فاراراه داشات تاا باه حلقاه اهال 

تحقيق درآمد به يمن مدم درويشان و صدق نف  ايشان ذمائم اخلامش به حمائد مبدل 

گشت دست از هوا و هو  كوتاه كرده و زبان طاعنان در حق او همينان دراز كه بار 

 ل .ماعده اولست و زهد و طاعتش نامعو

 به عذر و توبه توان رستن از عذاب خاداي 
 

 وليااك مااي نتااوان از زبااان مااردم رساات 
 

 

طامت جور زبانها نياورد و شكايت پيش پير طريقت بارد جاوابش داد كاه شاكر ايان 

 نعمت گگونه گزاري كه بهتر از آني كه پندارندت . 

 چنااد گااوئي كااه بدانااديش و حسااود

 گاااه بخاااون ريختااانم برخيزناااد

 عيااااب جويااااان ماااان مسااااكينند 

 گااااه ببااااد خواسااااتنم بنشااااينند
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 باادت گويااد خلااق نيااك باشااي و 
 

 بااه كااه بااد باشااي و نيكاات بيننااد
 

 

ليكن مرا كه حسن ظن همگنان در حق من به كمالست و من در عين نقصاان روا باشاد 

 انديشه بردن و تيمار خوردن . 

 انااي لمسااتتر ماان عااين جيرانااي

 

 در بساااته باااه روي خاااود ز ماااردم

 د و عااالم الغيااب در بسااته چااه سااو
 

 

* 

 و ا  يعلاااام اسااااراري و اعلانااااي

 

 تااااا عيااااب نگسااااترند مااااا را

 داناااااااي نهااااااان و آشااااااكارا
 

 

 «حكايت»

پيش يكي از مشايخ گله كردم كه فلان به فساد من گواهي داده است گفتا به صالاحش 

 خجل كن .

 تااو نيكااو روش باااش تااا بدسااگال

  چااو آهناا  بااربط بااود مسااتقيم
 

 د مجااالبااه نقااص تااو گفااتن نياباا 

 كي از دسات مطارب خاورد گوشامال
 

 

 «حكايت»

يكي را از مشايخ شام پرسيدند از حقيقت تصوف گفت پيش ازين طايفه اي در جهاان 

بودند به صورت پريشان و به معني جمع اكنون جماعتي هستند به صورت جمع و به 

 معني پريشان . 
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 چو هر سااعت از تاو بجاائي رود دل

 تجاارت  ورت جاه و مالسات و زرع و
 

 بااه تنهااائي اناادر صاافائي نبينااي 

 چاو دل باا خدايساات خلاوت نشاايني
 

 

 «حكايت»

ياد دارم كه شبي در كارواني همه شب رفته باودم و ساحر در كناار بيشاه اي خفتاه 

شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود نعره اي بر آورد و راه بياباان گرفات و ياك ،

ن چه حالت  بود گفت بلبلان را ديدم كه بنالش نف  آرام نيافت چون روز شد گفتمش آ

در آمده بودند كه درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهاايم از بيشاه ، انديشاه 

 كردم كه مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته .

 دوش مرغااي بااه صاابح مااي ناليااد

 يكااااي از دوسااااتان مخلااااص را

 گفااات بااااور نداشاااتم كاااه تااارا

 مياات نيساات گفااتم اياان شاارط آد
 

 عقل و صبرم بباردو طامات و هاوش 

 مگااار آواز مااان رسااايد باااه گاااوش

 باناا  مرغااي چنااين كنااد ماادهوش

 ماارغ تساابيح گااوي و ماان خاااموش
 

 

 «حكايت»

حجاز طايفه اي جوانان صاحبدل هم دم مان بودناد و هام مادم ، ومتهاا  ومتي در سفر

ر حاال درويشاان زمزمه اي بكردندي و بيتي محققانه بگفتندي و عابدي در سبيل منك

بود و بي خبر از درد ايشان ، تا برسيديم به خيل بني هلال ، كودكي سياه از حي عرب 

بدر آمد و آوازي برآورد كه مرغ از هوا در آورد و اشتر عابد را ديدم كه به رمص اندر 
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آمد وعابد را بينداخت و برفت گفتم اي شيخ در حواني ا ر كرد و ترا هميناان تفااوت 

 .نمي كند 

 داني چه گفات مارا آن بلبال ساحري

 ر عرب درحالتست وطربعاشتر به ش

 و عد هباوب الناشارات علاي الحماي

 

 ذكرش هر چه بيني درخروش استبه

 نه بلبل بر گلاش تسابيح خوانيسات 
 

 

 

 

* 

 تو خود چه آدميي كز عشق بي خبري

 گر ذوق نيست ترا كژ طباع جاانوري

 تميل غصاون الباان لاالحجار الصالد

 

 د درين معني كه گاوش اساتدلي دان

 كه هر خاري به تسابيحش زبانيسات
 

 

 «حكايت»

سپري شد مايم مقامي نداشت وصايت كارد كاه بامادادان  يكي را از ملوك مدت عمري

نهند و تفوي  مملكت بدو نخستين كسي كه از در شهر اندر آيد تاج شاهي بر سر وي 

اندوخته و رمعه دوخته اركان  لقمهكنند اتفاماً اول كسي كه در آمد گدائي بود همه عمر 

دولت و اعيان حضرت وصيت ملك بجاي آوردند و تسليم مفاتيح ملاع و خازاين بادو 

كردند و مدتي ملك راند تا بعضي امراي دولت گردن از طاعت او بپيجانيدند و ملاوك 

از هر طرف به منازعت خاستن گرفتند و به مقاومت لشكر آراستن في الجمله ساپاه و 

بهم برآمدند و برخي طرف بلاد از مب  تصرف او بدر رفت درويش ازين وامعه  رعيت

خسته خاطر همي بود تا يكي از دوستان مديمش كه در حالت درويشاي مارين باود از 

سفري بازآمد و در چنان مرتبه ديدش ، گفت منت خداي را عزوجل كه گلت از خاار بار 
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كرد و امبال و سعادت ياوري تا بادين آمد وخار از پاي بدر آمد و بخت بلندت رهبري 

 پايه رسيدي ان مع العسر يسرا . 

 شكوفه گاه شكفته است و گاه خوشيده 
 

 درخت ومت برهنه است وومت پوشيده 
 

 

گفت اي يار عزيز تعزيتم كن كه جاي تهنيت نيست آنگه كه تو ديدي غم ناني داشتم و 

 امروز تشويق جهاني . 

 اگاااار دنيااااا نباشااااد دردمنااااديم

 حجابي زين درون آشاوب تار نيسات

 مطلااااب گاااار تااااوانگري خااااواهي

 گااار غناااي زر باااه دامااان افشااااند

 كاااز بزرگاااان شااانيده ام بسااايار

 اگااار برياااان كناااد بهااارام گاااوري 
 

 وگاار باشااد بااه مهاارش پاااي بنااديم 

 كه رن  خاطرست ار هست ور نيسات

 جااز مناعاات كااه دولتااي ساات هنااي

 تااااا نظاااار در  ااااواب او نكنااااي

 صاابر درويااش بااه كااه بااذل غنااي

 نااه چااون پاااي ملااخ باشااد ز مااوري
 

 

 «حكايت»

رضي ا  عنه هر روز به خدمت مصاطفي صالي ا  علياه آمادي گفات ياا  ابوهريره

 اباهريره زرني غباً تزدد حباً هر روز ميا تا محبت زيادت شود. 

صاحب دلي را گفتند بدين خوبي كه آفتاب ست شنيده ايم كه ك  او را دوست گرفته 

گفت براي آنكه هر روز مي توان ديد مگر در زمستان كه محجوب است و عشق آورده 

 ست و محبوب . 
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 بااه دياادار مااردم شاادن عيااب نيساات

 اگااار خويشاااتن را ملامااات كناااي 
 

 ولاايكن نااه چندانكااه گوينااد باا  

 ملاماااات نبايااااد شاااانيد ز كاااا 
 

 

 «حكايت»

يكي را از بزرگان بادي مخالف در شكم پيييدن گرفت و طامت ضبط آن نداشت و باي 

ختيار ازو صادر شد گفت اي دوستان مرا در آنيه كردم اختياري نبود و بزهي بر من ا

 ننوشتند و راحتي به وجود من رسيد شما هم به كرم معذور داريد . 

 شااكم زناادان بااا دساات اي خردمنااد

 چااو باااد اناادر شااكم پييااد فاارو هاال

 

 حريااااف تاااارش روي ناسااااازگار 
 

 

 

* 

 نااادارد هااايچ عامااال بااااد در بناااد

 ر شااكم بارساات باار دلكااه باااد انااد

 

 چو خواهد شادن دسات پيشاش مادار
 

 

 «حكايت»

از صحبت ياران دمشقم ملالتي پديد آمده بود سر در بيابان مد  نهادم و با حيوانات 

ان  گرفتم تا ومتي كه اسير فرن  شدم در خندق طرابل  باا جهاودانم باه كاار گال 

ر كرد و بشناخت و گفت اي بداشتند يكي از روساي حلب كه سابقه اي ميان ما بود گذ

 فلان اين چه حالتست گفتم چه گويم . 

 گريختم از مردمان به كوه وبدشتهمي

 ميا  كن كه چه حالم بود درين ساعت

 

 

 كه از خداي نبودم باه آدماي پرداخات

 كه در وطيفاه ناامردمم بباياد سااخت
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 پااااي در زنجيااار پااايش دوساااتان 
 

*  

 بااه كااه بااا بيگانگااان در بوسااتان
 

 

لت من رحمت آورد و به ده دينار از ميدم خلاص كرد و با خاود باه حلاب بارد و بر ح

باد خاوي دختري كه داشت به نكاح من در آورد به كابين صد ديناار مادتي بار آماد ،

 زبان درازي كردن گرفت و عيش مرا منغص داشتن . ستيزه روي نافرمان بود ،

 زن بااااد در سااااراي ماااارد نكااااو

 زينهااااار از ماااارين بااااد زنهااااار 
 

 هااام دريااان عاااالم سااات دوزخ او 

 ومناااااا ربناااااا عاااااذاب الناااااار
 

 

باري زبان تعنت دراز كرده همي گفت تو آن نيست كه پدر من تو را از فرن  باز خريد 

گفتم بلي من آنم كه به ده دينار از ميد فرنگم باز خريد و به صد ديناار باه دسات تاو 

 گرفتار كرد . 

 بزرگاااايشاااانيدم گوسااااپندي را 

 حلقااش بماليااد شاابانگه كااارد باار

  كاااه از چنگاااال گااارگم در رباااودي
 

 رهانياااد از دهاااان و دسااات گرگاااي 

 روان گوسااااااپند از وي بناليااااااد

 چااو دياادم عامباات خااود گاارگ بااودي
 

 

 «حكايت»

يكي از پادشاهان عابدي را پرسيد كه عيالان داشت اومات عزيز چگونه مي گذرد گفات 

ملاك را بناد اخراجاات ،همه شب در مناجات و سحر در دعاي حاجات و هماه روز در 
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مضمون اشارت عابد معلوم گشت . فرمود تا وجه كفاف وي معين درند و بار عياال از 

 دل او برخيزد . 

 اي گرفتااااار پاااااي بنااااد عيااااال

 غاام فرزنااد و نااان و جامااه و مااوت

 هماااه روز اتفااااق ماااي ساااازم

 شااب چااو عقااد نمااازم مااي بناادم 
 

 ديگااار آساااودگي بمناااد خياااال  

 تباااازت آرد ز ساااير در ملكاااو

 كااه بااه شااب بااا خااداي پااردازم

 چاااه خااااورد بامااااداد فرزناااادم
 

 

 «حكايت»

يكي از متعبدان در بيشه زندگاني كردي و برگ درختان خاوردي پادشااهي باه حكام 

زيارت به نزديك وي رفت و گفت اگر مصلحت بيني باه شاهر انادر باراي تاو مقاامي 

فا  شاما مساتفيد بسازم كه فراغ عبادت ازين به دست دهد و ديگران هم به بركت ان

گردند و به صلاح اعمال شما امتدا كنند زاهد را اين سخن مبول نياماد و روي برتافات 

يكي از وزيران گفتش پا  خاطر ملك را روا باشد كه چند روزي به شهر انادر آئاي و 

كيفيت مكان معلوم كني پ  اگر صفاي ومت عزيزان را از صحبت اغيار كدورتي باشد 

آورده اند كه عابد به شهر اندر آمد و بستان سراي خااص ملاك را اختيار بامي ست ، 

 بدو پرداختند مقامي دلگشاي روان آساي . 

 گاال ساارخش چااو عااارد خوبااان

 هميناااان از نهياااب بااارد عجاااوز

 و افااااااانين عليهااااااا جلنااااااار 
 

 ساانبلش هميااو زلااف محبوبااان 

 شااير ناااخورده طفاال دايااه هنااوز

 علقااات بالشاااجر الاخضااار ناااار
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 زكي خوب روي پيش فرستاد :ملك در حال كني

 ازياان مااه پاااره اي عابااد فريبااي 

 كه بعاد از ديادنش صاورت نبنادد 
 

 ملايااك صااورتي طاااو  زيبااي 

 وجااااود پارسااااايان را شااااكيبي
 

 

 همينين در عقبش غلامي بديع الجمال لطيف الاعتدال 

 هلاااك الناااا  حولاااه عطشاااا

 ديااده از دياادنش نگشااتي سااير 
 

 و هاااو سااااق ياااري ولا يساااقي 

 ز فااارات مستساااقيهميناااان كااا
 

 

عابد طعامهاي لذيذ خوردن گرفت و كسوت هاي لطيف پوشيدن و از فواكه و مشموم و 

حلاوات تمتع يافتن و در جمال غلام و كنيزك نظر كردن و خردمندان گفتاه اناد زلاف 

 خوبان زنجير پاي عقلست و دام مرغ زيرك . 

 در سر كار تو كردم دل و دين با همه دانش 
 

 ه حقيقت مم امروز و تاو دامايمرغ زيرك ب 
 

 

 في الجمكله دولت ومت مجموع بروز زوال آمد چنانيه شاعر گويد :

 هر كه هست از فقيه و پيار و مرياد

 چااون بااه دنياااي دون فاارود آيااد 
 

 وز زبااااان آوران پاااااك نفاااا  

 بااه عساال در بمانااد پاااي مگاا 
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ن بگرديده و سارخ و بار ديگر ملك به ديدن او رغبت كرد عابد را ديد از هيات نخستي

سپيد برآمده و فربه شده و بر بالش ديبا تكياه زده و غالام پاري پيكار باه مروجاه 

طاوسي بالاي سر ايستاده بر سلامت حالش شادماني كرد و از هر دري سخن گفتند تا 

ملك به انجام سخن گفت چنين كه من اين هر دو طايفه را دوسات دارم در جهاان كا  

ر زهاد را وزير فيلسوف جهانديده حاذق كه باا او باود گفات اي ندارد يكي علما و ديگ

خداوند شرط دوستي آنست كه با هر دو طايفه نكوئي كني عالمان را زر بده تا ديگار 

 بخوانند وزاهدان را چيزي مده تا زاهد بمانند . 

 خاتون خوب صورت پاكيزه روي را

 درويش نيك سيرت پاكيزه خوي را

 

 اياااد تاااا مااارا هسااات و ديگااارم ب
 

 

 

* 

 گو مباشنقش و نگار وخاتم پيروزه

 نان رباط و لقمه دريوزه گاو بااش

 

 گاااار نخواننااااد زاهاااادم شااااايد
 

 

 «حكايت»

مطابق اين سخن پادشاهي را مهمي پيش آمد گفت اگر اينحالت باه ماراد مان بار آياد 

چندين درم دهم زاهدان را چون حاجتش برآمد و تشويق خاطرش برمتو وفاي نذرش 

شرط لازم آمد يكي را از بندگان خاص كيسه درم داد تا صرف كند بار زاهادان  بوجود

گويند غلامي عامل هشيار بود همه روز بگرديد و شبانگه باز آمد و درمهاا بوساه داد 

پيش ملك بنهاد و گفت زاهدان را چندانكه گرديدم نيافتم گفت اين چه حكايت ست آنيه 

اي خداوند جهان آنكه زاهدست نمي ساتاند  من دانم درين ملك چهارصد زاهدست گفت
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و آنكه مي ستاند زاهد نيست ملك بخنديد و نديمان را گفات چنادان كاه مارا در حاق 

خداپرستان ارادت ست و امرار مرين شوخ ديده را عداوت ست و انكار و حق به جانب 

 اوست . 

 زاهاااد كاااه درم گرفااات و ديناااار 
 

 زاهاااادتر ازو يكااااي بدساااات آر 
 

 

 «حكايت»

ي را از علماي راسخ پرسيدند چه گوئي در نان ومف گفت اگر ناان از بهار جمعيات يك

 خاطر مي ستاند حلال ست و اگر جمع از بهر نان مي نشيند حرام . 

 نان از براي كن  عبادت گرفتاه اناد 
 

 دلان نه كن  عبادت براي نانصاحب 
 

 

 «حكايت»

ف  باود طايفاه اهال فضال و درويشي به مقامي در آمد كه صاحب آن بقعه كريم الان

بلاغت در صحبت او هر يكي بذله و لطيفه همي گفتند درويش راه بيابان كرده باود و 

مانده و چيزي نخورده يكي از آن ميان به طريق ظرافت گفت ترا هم چيزي ببايد گفت . 

گفت مرا چون ديگران فضل و ادبي نيست و چيزي نخوانده ام به يك بيت از من مناعت 

 مگنان به رغبت گفتند : بگوي . گفت :كنيد ه

 من گرسانه در برابارم سافره ناان 
 

 هميااون عاازبم باار در حمااام زنااان 
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ياران نهايت عجز او بدانستند و سفره پيش آوردند صاحب دعوت گفت اي يار زماني 

 تومف كن كه پرستارانم كوفته بريان مي سازند درويش سر بر آورد و گفت :

 گاو مبااشكوفته بر سر سفره مان 
 

 گرساانه را نااان تهااي كوفتااه اساات  
 

 

 «حكايت»

مريدي گفت پير را چه كنم كز خلايق به رن  اندرم از ب  كه به زيارت من همي آيند و 

اومات مرا از تردد ايشان تشويش مي باشد گفت هر چه درويشانند مر ايشان را وامي 

 گرد تو نگردند . بده و آنيه توانگرانند از ايشان چيزي بخواه كه ديگر يكي 

 گر گادا پيشارو لشاكر اسالام باود 
 

 چاين كافر از بيم تومع برود تاا درِ 
 

 

 «حكايت»

فقيهي پدر را گفت هيچ ازين سخنان رنگين دلاويز متكلمان در من ا ر نمي كند به حكم 

 آنكه نمي بينم مر ايشان را فعلي موافق گفتار . 

 تااارك دنياااا باااه ماااردم آموزناااد

 باشااد و باا عااالمي را كااه گفاات 

 عااالِم آنكاا  بااود كااه بااد نكنااد 
 

 خويشااتن ساايم و غلااه اندوزنااد 

 هاار چااه گوينااد نگياارد اناادر كاا 

 نااه بگويااد بااه خلااق و خااود نكنااد
 

 

 اتا مرون النا  بلبر و تنسون انفسكم

 عالم كه كامراني و تن پاروري كناد 
 

 كندست كه را رهبرياو خويشتن گم 
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نشايد روي از تربيت ناصحان بگردانيدن و علما  پدر گفت اي پسر به مجرد خيال باطل

را به ضلالت منسوب كردن و در طلب عالم معصوم از فوايد علم محروم ماندن هميو 

نابينائي كه شبي در وحل افتاده بود و مي گفت آخر يكي از مسلمانان چراغي فارا راه 

ي هميناين من داريد زني مازحه بشنيد و گفت تو كه چراغ نبيني باه چاراغ چاه بينا

مجل  وعظ چو كليه بزاز ست آنجا تا نقدي ندهي بضاعتي نستاني واينجا تا رادتاي 

 نياري سعادتي نبري . 

 گفاات عااالم بگااوش جااان بشاانو

 باطاال ساات آنيااه ماادعي گويااد

 ماارد بايااد كااه گياارد اناادر گااوش

 

 صاحبدلي به مدرسه آماد ز خانقااه 

 گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود

 ز موج بردبدر ميشخويگليمِآنگفت
 

 

 

 

* 

 ور نماناااد باااه گفتااانش كاااردار

 خفتااه را خفتااه كااي كنااد بياادار

 ور نوشااته اساات پنااد باار ديااوار

 

 بشكست عهد صحبت اهل طرياق را

 تا اختيار كردي از آن ايان فرياق را

 وين جهد مي كند كه بگيرد غريق را
 

 

 «حكايت»

عابدي بر وي گذر كرد فته ،يكي بر سر راهي مست خفته بود و زمام اختيار از دست ر

و در آن حالت مستقبح او نظر كرد جوان از خواب مستي سر برآورد و گفت اذا ماروا 

 بللغو مروا كراما
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 اذا رايت ا يمااً كان سااتراً و حليمااً

 

 متاااب اي پارسااا روي از گنهكااار

 اگاار ماان ناااجوانمردم بااه كااردار 
 

 

* 

 يا من تقبح اماري لام لاتمار كريمااً

 

 در وي نظااار كااان ببخشاااايندگي

 تو بر من چون جوانمردان گاذر كان
 

 

 «حكايت»

طايفه رنادان باه خالاف درويشاي بادر آمدناد و ساخنان ناسازا گفتناد و بزدناد و 

برنجانيدند شكايت از بي طامتي پيش پير طريقت برد كه چنين حاالي رفات گفات اي 

د فرزند خرمه درويشان جامه رضاست هر كاه دريان كساوت تحمال باي مارادي نكنا

 مدعيست و خرمه برو حرام .

 درياي فراوان نشود تيره به سان 

 

 گااار گزنااادت رساااد تحمااال كااان

 اي باارادر چااو خاااك خااواهي شااد 
 

 

* 

 عارف كه برنجد تنك آب ست هنوز

 

 كااه بااه عفااو از گناااه پاااك شااوي

 خاك شو پيش از آنكه خااك شاوي
 

 

 «حكايت»

 اياان حكاياات شاانو كااه در بغااداد

 براياات از گااردِ راه و رناا ِ ركااا

 من و تاو هار دو خواجاه تاشاانيم

 رايااات و پااارده را خااالاف افتااااد 

 گفاات بااا پاارده از طريااق عتاااب

 رگااااااه سااااالطانيمبناااااده با
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 مااان ز خااادمت دماااي نياساااودم

 تو نه رنا  آزماوده اي ناه حصاار

 ماادم ماان بااه سااعي پيشرساات

 تاااو بااار بنااادگان ماااه روئاااي

 ماان فتاااده بااه دساات شاااگردان

 گفاات ماان ساار باار آسااتان دارم

 هاار كااه بيهااوده گااردن افاارازد 
 

 گااااه و بيگااااه در سااافر باااوديم

 نااه بيابااان و باااد و گاارد و غبااار

 پاا  چاارا عاازت تااو بيشترساات

 بااااا غلامااااان ياساااامن بااااوئي

 بااه ساافر پاااي بنااد و ساارگردان

 نه چاون تاو سار بار آسامان دارم

 خويشاااتن را باااه گاااردن انااادازد

 

 

 «حكايت»

نداخته گفت اين را چه يكي از صاحبدلان زورآزمائي را ديد بهم برآمده و كف بر دماغ ا

حالت ست گفتند : فلان دشنام دادش . گفت اين فرومايه هزار من سن  بار ماي دارد و 

 طامت سختي مي آرد . 

 لافِ سرپنجگي و عوي مردي بگاذار

 گرت ازدست برآيد دهني شيرين كن

 

 اگاار خااود بااردرد پيشاااني پياال

 بنااي آدم سرشاات از خاااك دارنااد 
 

 

 

* 

 زنيدي چهمرفرومايه چهعاجز نف 

 آن نيست كه مشتي بزني بر دهنيمردي

 

 نه مردست آنكه در وي مردمي نيست

 اگاار خاااكي نباشااد آدمااي نيساات
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 «حكايت»

بزرگي را پرسيدم از سيرت اخوان صفا ، گفت كمينه آنكه مراد خاطر ياران بر مصالح 

ه خويش مقدم دارد و حكما گفته اند بارادر كاه در بناد خاويش اسات ناه بارادر و نا

 خويشست . 

 اگر شتاب كند در سفر تو نيستهمراه

 

 چون نبود خويش را ديانات و تقاوي  
 

 

* 

 دل دركسي مبندكه دل بسته تو نيست

 

 مطااع رحاام بهتاار از مااودت مربااي
 

 

ياد دارم كه مدعي درين بين بر مول من اعتراد كرده بود و گفته حق تعالي در كتااب 

ودت ذي القربي فرموده و اين چاه تاو گفتاي مجيد از مطع رحم نهي كرده است و به م

منام  آن ست گفتم غلط كردي كه موافق مرآن ست و ان جاهداك علي ان تشرك باي 

 ما لي  لك به علم فلا تطعهما .

 هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد 
 

 فداي يك تان بيگاناه كنشانا باشاد 
 

 

 «حكايت»

 پيرمااااردي لطيااااف در بغااااداد

 دماااردكِ سااانگدل چناااان بگزيااا

 بامااادادان پااادر چناااان ديااادش

 كاي فرومايه ايان چاه دنادان سات

 دختااارك را باااه كفشااادوزي داد  

 لاابِ دختاار كااه خااون ازو بيكيااد

 پاايشِ داماااد رفاات و پرساايدش

 چنااد خااائي لاابش نااه انبااان ساات
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 بااه مزاحاات نگفااتم اياان گفتااار

 خوي باد در طبيعتاي كاه نشسات 
 

 هااازل بگاااذر و جاااد ازو بااارادر

 ندهد جاز باه وماتِ مارگ از دسات

 

 

 «حكايت»

آورده اند  كه فقيهي دختري داشت بغايت زشت بجاي زنان رسيده و با وجود جهاز و 

 نعمت كسي در مناكحت او رغبت نمي نمود .

 زشااات باشاااد دبيقاااي و ديباااا 
 

 كاااه باااود بااار عااارو  نازيباااا 
 

 

في الحمله به حكم ضرورت عقد نكاحش با ضريري ببستند آورده اند كاه حكيماي در 

سر نديب آمده بود كه ديده نابينا روشن همي كرد . فقيه را گفتند داماد را  آن تاريخ از

چرا علاج نكني گفت ترسم كه بينا شود و دخترم را طلاق دهد . شوي زن زشات روي 

 نابينا به . 

 «حكايت»

پادشاهي بديده استحقار در طايفه درويشان نظر كرد و يكي زان ميان بفراست بجااي 

ا درين دنيا به جيش از تو كمتريم و به عيش خاويش تار و باه آوردو گفت اي ملك م

 مرگ برابر و به ميامت بهتر . 

 اگاار كشااور خااداي كااامران ساات

 خواهند اين وآن مُرددرآن ساعت كه

 وگاار درويااش حاجتمنااد نااان ساات 

 نخواهند از جهان بيش از كفان بُارد
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 چو رخت از مملكت بربست خاواهي  
 

 گااادايي بهرتسااات از پادشااااهي
 

 اهر درويشي جامه ژنده است و موي سترده و حقيقت آن دل زنده و نف  مرده . ظ

 نه آنكه بر درِ دعوي نشيند از خلقي

 اگر ز كاوه فروغلتاد آسايا سانگي 
 

 وگر خلاف كنندش به جن  برخيزد 

 از راه سن  برخيزدست كهنه عارف
 

 

وحيد و توكل و طريق درويشان ذكرست و شكر و خدمت وطاعت و ايثار و مناعت و ت

تسليم و تحمل هر كه بدين صفت ها كه گفتم موصوف ست به حقيقات دروياش سات 

وگر در مباست اما هرزه گردي بي نماز هواپرست هو  باز كه روزها به شب آرد در 

بندِ شهوت و شبها روز كند در خاوب غفلت و بخورد هر چه در ميان آيد و بگويد هار 

 عباست . چه بر زبان آيد رندست وگر در 

 اي دروناااات برهنااااه از تقااااوي

 پااارده هفااات رنااا  در مگاااذار 

 

 كاااز باااارون جامااااه ريااااا داري 

 تاااو كاااه در خاناااه بورياااا داري
 

 

 «حكايت»

 ديااادم گُااال تاااازه چناااد دساااته

 گفاااتم چاااه باااود گيااااه نااااچيز

 بگريساات گياااه و گفاات خاااموش

 گاار نيساات جمااال و رناا  و بااويم

 باااار گنباااادي از گياااااه رسااااته 

 تااا در صااف گاال نشاايند او نيااز

 صاااحبت نكناااد كراااررم فراماااوش

 آخااار ناااه گيااااه بااااغ اويااام
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 ماااان بنااااده حضاااارت كااااريمم

 گااار باااي هنااارم وگااار هنرمناااد

 نكااااه بضاااااعتي ناااادارمبااااا آ

 او چاااااره كااااارِ بنااااده دانااااد

 رساام ساات كااه مالكااان تحرياار 

 اي باااااار خاااااداي عاااااالم آراي

 ساااعدي رهِ كعباااه رضاااا گيااار

 باادبخت كسااي كااه ساار بتاباااد 
 

 پاااااارورده نعماااااات مااااااديمم

 ز خداونااادلطاااف سااات اميااادم ا

 سااااارمايه طااااااعتي نااااادارم

 چاااون هااايچ وسااايلتش نماناااد

 آزاد كننااااااد بنااااااده پياااااار

 باار بنااده پياار خااود ببخشاااي

 اي مااااارد خااااادا ره خاااااداگير

 زيااان در كاااه دري دگااار بياباااد
 

 

 «حكايت»

حكيمي را پرسيدند از سخاوت و شجاعت كدام بهترست؟ گفت : آنكه را سخاوت سات 

 به شجاعت حاجت نيست . 

 لياك تاا باه ابادنماند حاتم طائي و

 زكوه مال بدر كان كاه فضاله رز را

 

 نبشته اسات بار گاورِ بهارام گاور 
 

 

 

* 

 بماند نام بلندش به نيكوي مشاهور

 چو باغبان بزند بيشتر دهاد انگاور

 

 كااه دساات كرااررم بااه ز بااازوي زور
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 باب سوم

 در فضيلت مناعت

 

 «حكايت»

نعمت اگر شما را انصااف مغربي در صف بزازان حلب مي گفت اي خداوندان  ندههخوا

 بودي و ما را مناعت رسم سوال از جهان برخاستي .

 

 اي مناعاااات تااااوانگرم گااااردان

 كاان  صاابر اختيااار لقمااان ساات
 

 كااه وراي تااو هاايچ نعماات نيساات 

 هر كه را صبر نيست حكمت نيسات
 

 

 «حكايت»

ي دو اميرزاده در مصر بودند يكي علم آموخت و ديگر مال اندوخت عامبه الامر آن يكا

علامه عصر گشت و اين يكي عزيز مصر شد پ  اين توانگر به چشم حقارت در فقياه 

نظر كردي و گفتي من به سلطنت رسيدم و اين همينان در مسكنت بمانده است گفات 

اي برادر شكر نعمت باري عز آسمه همينان افزونتر ست بر من كه ميرا  پيغمباران 

 ن رسيد يعني ملك مصر . يافتم يعني علم و ترا ميرا  فرعون و هارو

 ماان آن مااورم كااه در پااايم بمانااد

 كجا خاود شاكر ايان نعمات گازارم
 

 نااه زنبااورم كااه از دسااتم بنالنااد 

 كااااه زور مااااردم آزاري ناااادارم
 

 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 «حكايت»

 درويشي را شنيدم كه در آتش فامه مي سوخت و رمعه بر خرمه همي دوخت و تسكين 

 خاطر مسكي را همي گفت :

 نيم و جامه دلقبه نان خشك مناعت ك
 

 كه بار محنت خود به كه بار منت خلق 

 

 

كسي گفتش چه نشيني كه فلان درين شهر طبعي كريم دارد و كرمي عميم ، مياان باه 

خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته ، اگر بر صورت حال تو چنانكه هست وموف 

خاموش كه در پسي  يابد پا  خاطر عزيزان داشتن منت داردذ و غنيمت شمارد ، گفت

 مردن به كه حاجت پيش كسي بردن .

 هم رمعه دوخت به و الزام كن  صابر

 حقا كه با ع موبات دوزخ برابرسات
 

 كز بهر جامه رمعه بر خواجگان نبشت 

 رفتن به پايمردي همسايه در بهشت

 

 «حكايت»

يكي از ملوك عجم طبيبي حاذق به خدمت مصاطفي صالي ا  علياه  و سالم فرساتاد 

سالي در ديار عرب بود و كسي تجربه پيش او نياورد و معالجه از وي در نخواسات ،

اصاحاب فرساتاده اناد و پيش پيغمبر آمد و گله كرد كه مرين بنده را براي معالجات 

درين مدت كسي التفاتي نكرد تا خدمتي كه بر بنده معين است به جاي آورد ، رساول 

ست كه تا اشتها غالب نشود نخورناد و هناوز عليه السلام گفت اين طايفه را طريقتي 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

اشتها بامي بود كه دست از طعام بردارند ، حكيم گفت اينست موجب تندرستي ، زمين 

 ببوسيد و برفت . 

 سااخن آنگاااه كناااد حكااايم آغااااز

 كاااه زناااا گفتااانش خلااال زاياااد

 لاجااارم حكماااتش باااود گفتاااار
 

 يااا سرانگشاات سااوي لقمااه دراز 

 يااا زنااا خااوردنش بااه جااان آيااد

 تندرساااتي آرد باااار خاااوردنش
 

 

 «حكايت»

در سيرت اردشير بابكان آمده است كه حكيم عرب را پرسيد كه روزي چه مايه طعاام 

بايد خوردن گفت صد درم سن  كفايت ست گفت اين مدر چه موت دهد گفت هذا المقدار 

يحملك و مازاد علي ذلك فانت حامله يعني اين مدر ترا بر پاي همي دارد و هر چه برين 

 ادت كني تو را حمال آني . زي

 خوردن براي زيستي و ذكر كردن ست
 

 ستتومعتقد كه زيستن از بهر خوردن 
 

 

 «حكايت»

دو درويش خراساني ملازم صحبت يكديگر سفر كردندي يكي ضعيف بود كه هار باه 

دو شب افطار كردي و ديگري موي كه روزي سه بار خوردي اتفاماً بار در شاهري باه 

رفتار آمدند هر دو را به خانه اي كردند و در بگل برآوردناد بعاد از تهمت جاسوسي گ

دو هفته معلوم شد كه بي گناهند در را گشادند موي را ديدند مرده و ضعيف جان باه 

سلامت بنرده مردم درين عجب ماندند حكيمي گفت خلاف ايان عجاب باودي آن يكاي 
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ك شد وين دگر خويشاتن بسيار خوار بوده است طامت بينوائي نياورد به سختي هلا

 دار بوده است لاجرم بر عادت خويش صبر كرده و به سلامت بماند .

 چو كم خوردن طبيعت شد كساي را

 وگاار تاان پرورساات اناادر فراخااي
 

 چو سختي پيشش آياد ساهل گيارد 

 چااو تنگااي بينااد از سااختي بمياارد
 

 

 «حكايت»

دم را رنجور كنماد ؛ يكي از حكما پسر را نهي همي كرد از بسيار خوردن كه سيري مر

گفت اي پدر گرسنگي خلق را بكشد نشنيده اي كه ظريفان گفته اند به سيري مردن به 

 كه گرسنگي بردن ، گفت : اندازه نگه دارد كلوا و اشربوا و لا تسرفوا .

 نه چندان بخاور كاز دهانات برآياد

 

 ست عيش نف باآنكه در وجود طعام

 گر گلشكر خوري به تكلف زيان كند

 

* 

 نه چندان كه از ضعف جانت برآياد

 

 رن  آور طعام كه بيش از مدر باود

 ور نان خشك ديرخوري گلشكر بود
 

 

 «حكايت»

 رنجوري را گرفتند دلت چه مي خواهد ، گفت آن كه دلم چيزي نخواهد . 

 معده چو پرگشت وشكم درد خاست
 

 سااود ناادارد همااه اسااباب راساات 
 

 

 «حكايت»
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يان گرد آمده باود در واساط هار روز مطالبات كاردي و بقالي را درمي چند بر صوف

سخنان با خشونت گفتي اصحاب از تعنت وي خسته خااطر هماي بودناد و از تحمال 

چاره نبود صاحبدلي در آن ميان گفت نف  را وعده دادن به طعام آسانترست كه بقال 

 را به درم . 

 تاارك احسااان خواجااه اولااي تاار

 باااه تمنااااي گوشااات ماااردن باااه
 

 جفااااااي بواباااااان كاحتماااااال 

 كماااه تقاضااااي زشااات مصاااابان
 

 

 «حكايت»

جوانمردي را در  جن  تاتار جراحتي هول رسيد كسي گفت فلان بازرگاان ناوش دارو 

 دارد اگر بخواهي باشد كه دريغ ندارد گويند آن بازرگان به بخل معروف بود . 

 گر بجاي نانش اندر سفره بودي آفتااب 
 

 يدي درجهانتاميامت روز روشن ك  ند 
 

 

جوانمرد گفت : اگر خواهم دارو دهد يا ندهد  وگر دهاد منفعات كناد ياا نكناد ، بااري 

 خواستن ازو زهر كشنده است . 

 هر چه از دو نان به منات خواساتي 
 

 در تاان افاازودي و از جااان كاسااتي 
 

 

ه و حكيمان گفته اند آب حيات اگر فروشند في المثل به آب روي دانا نخرد كه مردن با

 علت به از زندگاني به مذلت .

 خوياگر حنظل خوري ازدست خوش
 

 به از شيريني از دسات تارش روي 
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 «حكايت»

يكي از علما خورنده بسيار داشت و كفاف اندك يكي را از بزرگان كه درو معتقاد باود 

 بگفت ، روي از تومع او در هم كشيد و تعرد سوال از اهل ادب در نظرش مبيح آمد . 

 روي ترش كرده پيش يار عزياز ز بخت

 به حاجتي كه رويتازه روي و خندان رو
 

 مرو كاه عايش بارو نياز تلاخ گرداناي 

 فااارو نبنااادد كاااار گشااااده پيشااااني
 

 

آورده اند كه اندكي در وظيفه او زيادت كرد و بسياري از ارادت كم دانشمند چو پا  

 از چند روز مودت معهود بر مرار نديد گفت :

 الاذل يكسابها بئ  المطااعم حاين

 

 ناااانم افااازود و آبااارويم كاسااات
 

 

* 

 القاادر منتصااب و القاادر مخفااود

 

 بينااوائي بااه از مااذلت خواساات
 

 

 «حكايت»

درويشي را ضرورتي پيش آمد كسي گفت فلان نعمتي دارد بي ميا  اگر بر حاجت تو 

وامف گردد همانا كه در مضاي آن تومف روا ندارد ، گفت مان او را نادانم ، گفات منات 

دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد ، يكي را ديد لب فروهشاته و بري كنم ،ره

كسي گفتش چه كردي ، گفت عطاي او را به لقااي تند نشسته ، برگشت و سخن نگفت ،

 او بخشيدم . 
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 مبر حاجت باه نزدياك تارش روي

 اگر گ وئي غام دل باا كساي گاوي
 

 كه از خاوي بادش فرساوده گاردي 

 آساوده گارديكه از رويش به نقد 
 

 

 «حكايت»

خشكسالي در اسكندريه ، عنان طامت درويش از دست رفته باود درهااي آسامان بار 

 زمين بسته و فرياد اهل زمين به آسمان پيوسته .

 نماندجانور ازوحش وطير وماهي ومور

 نشودعجب كه دود دل خلق جمع مي

 

 كه برفلك نشد از بي مرادي افغانش 

 ه باارانشكه ابر گردد و سيلاب ديد
 

 

در چنين سالي مخنثي دور از دوستان كه سخن در وصف او ترك ادب ست خاصه در 

حضرت بزرگا و به طريق اهمال از آن درگذشتن هام نشاايد كاه طايفاه اي بار عجاز 

گوينده حمل كنند برين دو بيت اختصار كنيم كه اندك دليل بساياري باشاد و مشاتي 

 نمودار خرواري .

 نااث راگاار تتاار بكشااد اياان مخ

 چنااد باشااد چااو جساار بغاادادش
 

 تتاااري را دگااار نباياااد كشااات 

 آب در زيااار و آدماااي در پشااات
 

 

چنين شخصي كه يك طرف از نعت او شانيدي دريان ساال نعمتاي بيكاران داشات ، 

تنگدستان را سيم و زر دادي و مسافران را سفره نهادي ، گروهاي درويشاان از جاور 
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كردناد و مشااورت بمان آوردناد سار از  آهن  دعاوت وفامه به طامع رسيده بودند ،

 موافقت باز زدم و گفتم :

 نخااورد شااير ناايم خااورده ساا 

 تااان باااه بيياااارگي و گرسااانگي

 گر فريدون شود باه نعمات و ملاك

 پرنياااان و نساااي  بااار ناااا اهااال
 

 ور بمياارد بااه سااختي اناادر غااار 

 بنااه و دساات پاايش ساافله ماادار

 بااي هناار را بااه هااييك  مشاامار

 لا جاااورد و طلاسااات بااار دياااوار
 

 

 «حكايت»

حاتم طائي را گفتند از تو بزرگ همت تر در جهان ديده اي يا شنيده اي گفت بلي روزي 

چهل شتر مربان كرده بودم امراي عرب را پ  به گوشه صحرائي باه حااجتي بارون 

رفته بودم خاركني را ديدم پشته فراهم آورده گفتمش به مهماني حاتم چرا نروي كاه 

 ده اند گفت :خلقي بر سماط او گرد آم

 هر كه ناان از عمال خاويش خاورد
 

 مناااات حاااااتم طااااائي نباااارد 
 

 من او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم . 

 

 «حكايت»

موسي عليه السلام درويشي را ديد از برهنگي به ري  اندر شده ، گفت اي موسي دعا 

دعا كرد و برفت كن تا خدا عزوجل مرا كفافي دهد كه از بي طامتي به جان آمدم موسي 

پ  از چند روز كه بازآمد از مناجات ، مرد را ديد گرفتا و خلقي انبوه برو گرد آماده ، 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

گفت اين چه حالت ست ، گفتند خمر خورده و عربده كرده و كسي را كشته اكناون باه 

 مصاص فرموده اند و لطيفان گفته اند .

 گاار بااه مسااكي اگاار پرداشااتي

 

 عاجز باشاد كاه دسات ماوت ياباد
 

 

* 

 تخاام گنجشااك از جهااان برداشااتي

 

 برخياازد و دساات عاااجزان برتابااد
 

 

ولو بسط ا  الرزق لعباده لبغوا في الارد ، موسي علياه السالام باه حكمات جهاان 

 آفرين امرار كرد و از تجاسر خويش استغفار . 

 ماذا اخاضك يا مغارور فاي الخطار

 

 بنده چو جااه آماد و سايم و زرش

 گفات آن نشنيدي كاه فلاطاون چاه
 

 

* 

 حتاي هلكات فليات النمال لام يطار

 

 سيلي خواهد باه ضارورت سارش

 مااور همااان بااه كااه نباشااد پاارش
 

 

 پدر را عسل بسيارست ولي پسر گرمي دارست . 

 آن ك  كاه تاوانگرت نماي گرداناد
 

 او مصاالحت تااو از تااو بهتاار دانااد 
 

 

  

 «حكايت»
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ومتي در بياباني گام  در حلقه جوهريان بصره كه حكايت همي كرد كه اعرابي را ديدم

كرده بودم و از زاد معني چيزي با من نمانده و دل بر هلاك نهاد ه كه همي ناگاه كيسه 

اي يافتم پر مرواريد هرگز آن ذوق و شادي فراموش نكنم كه پنداشتم گند بريانسات 

 باز آن تلخي و نوميدي كه معلوم كردم كه مرواريد ست .

 در بياباااان خشاااك و ريااا  روان

 توشاه كااو افتااد از پااي مرد باي
 

 تشنه را در دهان چه در چه صادف 

 باار كمربنااد او چااه زر چااه خاازف
 

 

 «حكايت»

 يكي از عرب در بياباني از غايت تشنگي مي گفت :

 يا ليت مبل منيتي يوما افوز بمنيتي
 

 مربتينهراً تلاطم ركبتي واضل املاس 
 

 

 «حكايت»

موت و موتش به آخر آمده و درمي چند  همينين در ماع بسيط مسافري گم شده بود و

بر ميا داشت بسيار بگرديد و ره بجائي نبرد ، پ  باه ساختي هالاك شاد طايفاه اي 

 برسيدند و درمها ديدند پيش رويش نهاده و بر خاك نبشته .

 گااااار هماااااه زر جعفاااااري دارد

 در بيابااااان فقياااار سااااوخته را
 

 ماارد بااي توشااه باار نگياارد گااام 

 شاالغم پختااه بااه كااه نقااره خااام
 

 

 «حكايت»
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هرگز از دور زمان نناليده بودم و روي از گردش آسمان در هم نكشيده مگر ومتي كاه 

پايم برهنه مانده بود و استطاعت پاي پوشي ندانستم به جامع كوفه درآمدم دلتنا ، 

يكي را ديدم كه پاي نداشت ، سپا  نعمت حق بجاي آوردم و بر بي كفشي صبر كردم 

 . 

 سااير ماارغ بريااا بيشاام مااردم

 وانكااه را دسااتگاه و مااوت نيساات
 

 كمتر از بارگ تاره بار خاوان سات 

 شاالغم پختااه ماارغ بريااان ساات
 

 

 «حكايت»

يكي از ملوك با تني چند خاصان در شكارگاهي به زمستان از عمارت دور افتادند ، تاا 

شب درآمد خانه دهقاني ديدند ، ملك گفت شب آنجا رويم تا زحمت سرما نباشد ، يكي 

فت لايق مدر پادشاه نيست به خانه دهقاني التجا كردن هم اينجا خيمه زنايم از وزرا گ

دهقان را خبر شد ، ما حضري تربيت كرد و پيش آورد و زمين ببوسيد و و آتش كنيم ،

گفت ، مدر بلند سلطان نازل نشدي وليكن نخواستند كه مدر دهقان بلند گردد ، سلطان 

ه منزل او نقل كردند ، بامدادانش خلعت و نعمت را سخن گفتن او مطبوع آمد شبانگاه ب

 فرمود ، شنيدندش كه مدمي چند در ركاب سلطان همي رفت و مي گفت :

 ز مدر وشوكت سلطان نگشت چيزي كام

 كاالاه گوشااه دهقااان بااه آفتاااب رساايد
 

 از التفااات بااه مهمااان سااراي دهقاااني 

 چون توسلطانيانداختبرسرشسايهكه
 

 

 «حكايت»
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حكايت كنند كه نعمتي وافر اندوخته بود يكي از پادشاهان گفتش هماي  گدائي هول را

نمايند كه مال بيكران داري و ما را مهمي هست اگر به برخي از آن دستگيري كني چون 

ارتفاع رسد وفا كرده شود و شكر گفته گفت اي خداوند روي زمين لايق مدر بزرگاوار 

آلوده كردن كاه جاو جاو باه گادائي پادشاه نباشد دست همت به مال چون من گدائي 

 فراهم آورده ام ، گفت غم نيست كه به كافر مي دهم الخبيثات للخبيثين . 

 گر آب چاه نصراني ناه پااك سات

 

 مااالوا عجااين الكلاا  لااي  بطاااهر
 

 

* 

 جهود مرده مي شوئي چه باك سات

 

 ملناااا نساااد باااه شاااقوق المبااارز
 

 

گرفات و شاوخ چشامي كاردن ، شنيدم كه سر از فرمان ملك بااز زد و حجات آوردن 

 بفرمود تا مضمون خطاب ازو به زجر و توبيخ مخلص كردند . 

 بااه لطافاات چااو باار نيايااد كااار

 هاار كااه باار خويشااتن نبخشااايد
 

 ساار بااه بااي حرمتااي كشااد ناچااار 

 گاار نبخشااد كسااي باارو شااايد
 

 

 «حكايت»

ر بازرگاني را شنيدم كه صدو پنجاه شتر بار داشت و چهال بناده خادمتكار ، شابي د

جزيره كيش مرا به حجره خويش درآورد ، همه شب نيارميد از ساخن هااي پريشاان 

گفتن كه فقلان انبازم به تركستان و فلان بضاعت به هندوستان ست ، و اين مباله فالا 

زمين ست و فلان چيز را فلان ضمين . گاه گفتي خاطر اسكندريه دارم ه هوائي خاوش 
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وش ست سعديا سفري ديگرم در پيش ست اگر ست . باز گفتي نه كه درياي مغرب مش

گفاتم آن كادام سافر سات ؟ گفات كرده شود بقيت عمر خويش به گوشه بنشينم ،« آ

گوگرد پارسي خواهم بردن به چين كه شنيدم ميمتي عظيم دارد و از آنجا كاسه چيني 

رد به روم آرم و ديباي رومي به هند و فولاد هندي به حلب و آبگينه حلبي به يمن و ب

يماي به پار  و زان پ  ترك تجارت كنم و به دكاني بنشينم انصاف ازين ماخولياا 

چندان فرو گفت كه بيش طامت گفتنش نماند . گفت اي سعدي تو هم ساخني بگاوي از 

 آنها كه ديده اي و شنيده گفتم :

 آن شنيدستي كاه در امصااي غاور

 گفاات چشاام تناا  دنيااا دوساات را
 

 رباااار ساااالاري بيفتااااد از ساااتو 

 يااا مناعاات پاار كنااد يااا خاااك گااور
 

 

 «حكايت»

مالداري را شنيدم كه به بخل چنان معروف بود كه حاتم طائي در كرم ظاهر حالش به 

نعمت دنيا آراسته و خست نف  جبلي در وي همينان متمكن تا بجائي كه ناني بجاني 

را از دست ندادي و گربه بوهريره را باه لقماه اي نناواختي و سا  اصاحاب الكهاف 

 استخواني نينداختي . 

 في الجمله خانه او را ك  نديدي ، درگشاده و سفره او را سر گشاده.

 دروياش بجااز باوي طعااامش نشاانيدي
 

 نييادي خوردن او ريازه نانمرغ از پ  
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شنيدم كه به درياي مغرب اندر راه مصر برگرفته بود و خيال فرعوني در سر حتي اذا 

 كشتي برآمد . بادي مخالف ادركه الغرق ،

 با طبع ملولت چه كند هر كه نسازد
 

 شرطه همه ومتي نبود لايق كشاتي 
 

 

دست دعات برآورد و فرياد بي فايده خواندن گرفت فااذا ركباوا فاي الفلاك دعاوا ا  

 مخلصين له الدين . 

 محتاج رادست تضرع چه سود بنده

 

 از زر و سااايم راحتاااي برساااان

 ماندوانگه اين خانه كز تو خواهد 

 

* 

 ومت دعا بر خداي ومت كردم دربغل

 

 خويشااات نهااام تمتعاااي برگيااار

 خشتي از سيم و  خشتي از زرگيار
 

 

آورده اند كه در مصر امارت درويش داشت به بقيت مال او تاوانگر شادند و جامهااي 

كهن به مرگ او بدريدند و خز و دمياطي بريدند هم در آن هفته يكي را ديدم ازيشان بر 

 ان غلامي در پي دوان . بادپائي رو

 وه كااه گاار ماارده باااز گردياادي

 رد ميااارا  ساااخت تااار باااودي
 

 بااااه ميااااان مبيلااااه و پيونااااد 

 وار اااان را ز مااارگ خويشااااوند
 

 

 به سابقه معرفتي كه ميان ما بود آستينش گرفتم و گفتم . 

 بخااور اي نيااك ساايرت سااره ماارد
 

 كان نگون بخت گرد كارد و نخاورد 
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 «حكايت»

ماهي موي بدام اندر افتاد و طامت حفظ آن نداشت ماهي برو غالب صيادي ضعيف را 

 آمد و دام از دستش در ربود و برفت .

 شاااد غ لاماااي كاااه آب جاااوي آرد

 دام هاااار باااااار مااااااهي آوردي
 

 جاااوي آب آماااد و غااالام ببااارد 

 ماااهي اياان بااار رفاات و دام بباارد
 

 

افتااد و  ديگر صيادان دريغ خ وردند و ملاماتش كردناد كاه چناين صايدي در دامات

ندانستي نگاه داشتن گفت اي برادران چاه تاوان كاردن مارا روزي نباود و مااهي را 

 همينان روزي مانده بود .

 صياد بي روزي در دجله نجگيرد و ماهي بي اجل بر خشك نميرد . 

 

 «حكايت»

دست و پا بريده اي هزارپائي به كشت صاحب دلي برو گذر كرد و گفت سبحان ا  با 

 ه داشت چون اجلش فرارسيد از بي دست و پائي گريختن نتوانست . هزار پاي ك

 چااو آيااد ز پااي دشاامن جااا سااتان

 دم كااه دشاامن پياااپي رساايد«در آ
 

 ببنااادد اجااال پااااي اساااب دوان 

 كماااان كيااااني نشاااايد كشااايد
 

 

 «حكايت»
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ابلهي را ديدم سمي خلعتي  مين در بر و مركبي تازي در زير و مصبي مصري بر سر ، 

 چگونه همي بيني اي ديباي معلم برين حيوان لايعلم گفتم : كسي گفت سعدي

 مااااد شااااابه بااااالوري حمااااار
 

 جسااااااداً لااااااه خااااااوارعجلاً 
 

 

 يك خلقت زيبا به از هزار خلعت ديبا . 

 به آدمي نتوان گفت ماند اين حيوان

 اوبگرد درهمه اسباب وملك وهستي
 

 مگردراعه و دستار و نقش بيرونش 

 ز خونشكه هيچ چيز نبيني حلال ج
 

 

 «حكايت»

دزدي گدائي را گفت شرم نداري كه دست از براي جوي سيم پيش هار لئايم دراز ماي 

 كني ، گفت :

 دساات دراز از پااي يااك حبااه ساايم
 

 بااه كااه ببرنااد بااه دانگااي و ناايم 
 

 

 «حكايت»

مشت زني را حكايت كنند كه از دهر مخالفان بفغان آمده و حلق فراخ از دست تن  باه 

يت پيش پدر برد و اجازت خواست كه عزم سفر دارم مگار باه ماوت جان رسيده شكا

 بازو دامن كامي فراچن  آرم . 

 فضل و هنر ضايع است تا ننمايناد
 

 عود بر آتش نهناد ومشاك بساايند 
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پدر گفت اي پسر خيال محال از سر بدر كن و پاي مناعات در دامان سالامت كاش كاه 

 اره كم جوشيدن ست . بزرگان گفته اند ، دولت نه بكوشيدن ست چ

 ك  نتواند گرفت دامن دولت باه زور

 

 اگر بهر سر موئيت صد خارد باشاد
 

 

* 

 كور فايده است وسمه برابرويكوشش بي

 

 خرد بكار نيايد چو بخات باد باشاد
 

 

پسر گفت اي پدر فوائد سفر بسيارست از نزهت خاطر و جز منافع و ديدن عجائاب و 

جاورت خالان و تحصايل جااه و ادب و مزياد ماال و شنيدن غرائب و تفرج بلدان و م

 مكتسب و معرفت ياران و تجربت روزگاران چنانكه سالكان طريقت گفته اند :

 تااا بااه دكااان و خانااه در گااروي

 بااارو انااادر جهاااان تفااارج كناااان
 

 هرگاااز اي خاااام آدماااي نشاااوي 

 پاايش از آنااروز كااز جهااان بااروي
 

  

مارست ولايكن مسالم پان  طايفاه پدر گفت اي پسر منافع سفر چنين كه گفتي بي ش

راست نخستين بازرگاني كه با وجود نعمت و مكنت غلامان و كنيازان دارد دلاوياز و 

هر روز به شهري و هر شب به مقامي و هر دم به تفرج گاهي از نعيم شاگردان چابك ،

 دنيا متمتع . 

 منعم بكوه و دشت و بيابان غريب نيسات

 ر تو آنرا كه بر مراد جهان نيست دس

 هر جا كه رفت خيمه زد و خوابگاه سااخت 

 ست وناشناختدر زاد وبوم خويش غريب
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دوم عالمي كه به منطق شيرين و موت فصاحت و مايه بلاغت هر جا كه رود به خدمت 

 او امدام نمايند و اكرام كنند . 

 وجود مردم دانا مثال زر طلي سات

 بزرگ زاده نادان باه شاهر واماناده
 

 برود مدر و ميمتش دانندكه هر كجا  

 كه در ديار غريبش به هيچ نستانند
 

 

سيم خوبروئي كه درون صاحب دلان به مخالطت او ميل كند كه بزرگان گفته اند اندكي 

جمال به از بسياري مال و گويند روي زيبا مرهم دلهاي خساته اسات و كلياد درهااي 

 را منت دانند . بسته لاجرم صحبت او را همه جاي غنيمت شناسند و خدمتش

 شاهد آنجا كه رود حرمت و عزت بيند

 پر طااو  در اوراق مصااحف ديادم

 گفت خاموش كه هر ك  كه جماالي دارد

 

 چون در پسر ماوافقي و دلباري باود

 او گوهرست گو صدفش در جهان مبااش
 

 

 

 

* 

 ور برانند به مهرش پدر و مادر وخويش

 گفتم اين منزلت از مدر تو مي بينم بيش

 پاي نهد دست ندارندش پايش هر كجا

 

 انديشه نيست گر پدر از وي بري بود

 در يتاايم را همااه كاا  مشااتري بااود
 

 

چهارم خوش آوازي كه به حنجره داودي آب از جريان و مرغ از طيران باز دارد پ  به 

وسيلت اين فضيلت دل مشتامان صيد كند و ارباب معني منادمت او رغبات نمايناد  و 

 د . به انواع خدمت كنن

 ماااان ذاالااااذي جاااا  المثاااااني  سااامعي الاااي حسااان الاغااااني
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 چه خوش باشد آهنا  نارم حازين

 بااه از روي زيباساات آواز خااوش
 

*  

 بااه گااوش حريفااان مساات صاابوح

 ست و اين موت روحكه آن حظ نف 

 

يا كمينه پيشه وري كه به سعي بازو كفافي حاصل كند تا آبروي از بهار ناان ريختاه 

 گفته اند :نگردد چنانكه خردمندان 

 گر به غريباي رود از شاهر خاويش

 ور باااه خراباااي فتاااد از مملكااات
 

 سااختي و محناات نباارد پينااه دوز 

 گرسااانه خفتاااد ملاااك نااايم روز
 

 

چنين صفت ها كه بيانئ كردم اي فرزند در سفر موجب جمعيت خااطر سات و داعياه 

 طيب عيش و آنكه ازين جمله بي بهره است باه خياال باطال در جهاان بارود و ديگار

 كسش نام ونشان نشنود . 

 كين اوبرخاساتگيتي به هرآنكه گردش

 كبوتري كه دگر آشيان نخواهد دياد
 

 به غير مصلحتش رهبري كند اياام 

 بردش تا به سوي دانه داممضا همي
 

 

پسر گفت اي پدر مول حكما را چگونه مخالفت كنيم كه گفته اند اگر چه مقسوم ست به 

 بلا اگر چه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب.اسباب حصول تعلق شرط ست و 

 رزق اگاار چنااد بااي گمااان نرسااد

 ور چه ك  باي اجال نخواهاد مارد
 

 شاارط عقاال ساات جسااتن از درهااا 

 تااااو ماااارو در دهااااان اژدهااااا
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درين صورت كه منم با پيل دمان بزنم و با شير ژيان پنجاه در افكانم پا  مصالحت 

 بي نوائي نمي آرم .  آنست اي پدر كه سفر كنم كزين بيش طامت

 چون مرد درفتاد ز جاي و مقاام خاويش

 شب هر تاوانگري بسارائي هماي روناد
 

 ديگر چه غم خورد همه آفاق جاي اوست 

 اوستدرويش هركجا كه شب آمد سراي
 

 

 اين بگفت و پدر را ودع كرد و همت خواست و روان شد و با خود همي گفت :

 هناارور چااو بخااتش نباشااد بكااام
 

 ود كاااش ندانناااد ناااامبجاااائي ر 
 

 

همينين تا بريد به كنار آبي كه سن  از صلاحت او بر سن  همي آمد و  خاروش باه 

 فرسن  مي رفت .

 سهمگين آبي كه مرغابي درو ايمن نباودي
 

 آسياسن  ازكنارش درربوديكمترين موج 
 

 

گروهي مردمان را ديد هر يك به مراضه اي درمعبر نشسته و رخت سفر بسته جاوان 

دست عطا بسته بود زبان  نا بر گشود چندانكه زاري كرد ياري نكردناد مالاح باي  را

 مروت بخنده بر گرديد و گفت :

 زر نداري نتوان رفت بزور از درياا
 

 زور ده مرده چه باشد زر يك مرده بيار 
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جوان را دل از طعنه ملاح بهم بر آمد خواست كه ازو انتقام كشد كشتي رفته بود آواز 

گفت اگر بدين جامه كه پوشيده دارم مناعت كني دريغ نيست ملاح طماع كارد و  داد و

 كشتي بازگردانيد . 

 بااادوزد شاااره دياااده هوشااامند
 

 درآرد طمااع ماارغ و ماااهي بااه بنااد 
 

 

چندانكه ريش و گريبان بدست جوان افتاد بخود در كشيد و بي محاباا كاوفتن گرفات 

رشتي ديد و پشت بداد ، جز اين چاره يارش از كشتي بدر آمد تا پشتي كند همينين د

 نداشتند كه با او به مصالحت گرايند و به اجرت مسامحت نمايند ، كل مداراه صدمه .

 چااو پرخاااش بينااي تحماال بيااار

 به شيرين زباني و لطف و خوشاي

 لطافات كان آنجاا كاه بيناي ساتيز
 

 كاااه ساااهلي ببنااادد در كاااارزار 

 تااواني كااه پيلااي بااه مااوئي كشااي

 تياااغ تياااز نبااارد ماااز نااارم را
 

 

به عذر ماضي در مدمش فتادند و بوسه چندي به نفاق بر سر و چشمش دادند پ  به 

كشتي در آردند و روان شدند تا برسيدند به ستوني از عمارت يونان درآب ايساتاده 

ملاح گفت كشتي را خلل هست يكي از شما كه دلاورتر ست بايد كه بدين ستون برود و 

ت كنيم جوان به غرور دلاوري كه در سر داشات از خصام خطام كشتي بگيرد تا عمار

دل آزرده نينديشيد ومول حكما كه گفته اند هر كه را رنجي باه دل رساانيدي اگار در 

عقب آن صد راحت برساني از پاداش آن يك رنجش ايمن مباش كه پيكاان از جراحات 

 بدر آيد و آزار در دل بماند.
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 چه خوش گفت بكتاش با خيل تااش

 ن از تنااا  دل گااارديمشاااو ايمااا

 سااان  بااار بااااره حصاااار مااازن
 

 چو دشمن خراشايدي ايمان مبااش 

 چاون ز دساتت دلاي بار تنا  آياد

 كااه بااود كااز حصااار ساان  آيااد
 

 

چندانكه مقود كشتي به ساعد بر پيييد و بالاي ستون رفات مالاح زماام از كفاش در 

و سختي ديد روزي دو بلا و محنت كشيد گسلانيد و كشتي براند بيياره متحير بماند ،

سيم خوابش گريبان گرفت و به آب انداخت بعد شبانروزي دگر بر كنار افاد از حياتش 

رمقي مانده برگ درختان خوردن گرفت و بيخ گياهان برآوردن تا اندكي موت يافات ، 

سر در بيابان نهاد و همي رفت تا تشنه و بي طامت بسر چاهي رسيد مومي بارو گارد 

زي همي آشااميدند جاوان را پشايزي نباود طالاب كارد و آمده و شربتي آب به پشي

بييارگي نمود رحمت نياوردند ، دست تعدي دراز كرد ميسر نشد باه ضارورت تناي 

 چند را فروكوفت مردان غلبه كردند و بي محابا بزدند و مجروح شد .

 پشااه چااو پاار شااد بزنااد پياال را

 مورچگااااان را چ و بااااود اتفاااااق
 

 با همه تندي و صالابت كاه اوسات 

 شااير ژيااان را بدراننااد پوساات
 

 

به حكم ضرورت در پي كارواني افتاد و برفت شبانگه برسيدند به مقامي كه از دزدان 

پر خطر بود كاروانيان را ديد لرزه بر اندام اوفتاده و دل بر هلاك نهاده گفت انديشاه 

ناان هام مداريد كه يكي منم درين ميان كه به تنها پنجاه مرد را جواب دهم و ديگر جوا

ياري كنند اين بگفات و ماردم كااروان را باه لاف او دل ماوي گشات و باه صاحبتش 
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شادماني كردند و بزاد و آبش دستگيري واجب دانستند جوان را آتش معده بالا گرفته 

بود و عنان طامت از دست رفته لقمه اي چند از سر اشتها تناول كرد و دمي چند آب در 

رميد و بخفت پيرمردي جهاندياده در آن مياان باود سرش آشاميد تا ديو درونش بيا

گفت اي ياران من ازين بدرمه شما انديشناكم نه چندانكه از دزدان چنانكه حكايت كنند 

كه عربي را درمي چند گرد آمده باود و باه شاب از تشاويش لورياان در خاناه تنهاا 

يادار او  خوابش نمي برد يكي را از دوستان پيش خود آورد تا وحشات تنهاايي باه د

منصرف كند و شبي چند در صحبت او بود چندانكه بر درمهاش اطلاع يافات ببارد و 

بخورد و سفر كرد ، بامدادان ديدند عرب را گريان و عريان گفتند حال چيست مگار آن 

 درمهاي تو را دزد برد گ فت لا وا  بدرمه برد. 

 هرگاااز ايمااان ز ماااار ننشاااينم

 زخااام دنااادان دشااامني بترسااات
 

 نستيم آنيه خصالت اوساتكه بدا 

 كه نماياد باه چشام ماردم دوسات
 

 

چه دانيد اگر اين هم از جمله دزدان باشد كه به عياري درميان ما تعبيه شده اسات تاا 

به ومت فرصت ياران را خبر كند مصلحت آن بيم كه مارو را خفتاه بماانيم و بارانيم 

ل گرفتناد و رخاات جواناان را تادبير پياار اساتوار آماد و مهااابتي از مشات زدن در د

برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند آنگه خبر يافت كاه آفتاابش در كتاف تافات سار 

برآورد و كاروان رفه ديد بيياره بسي بگرديد و ره بجائي نبرد تشنه و بي ناوا روي 

 بر خاك و دل بر هلاك نهاده همي گفت . 

 لغريااب سااوي الغريااب انااي مال  ماااان ذا يحااااد ني و زم العااااي 
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 درشااتي كنااد بااا غريبااان كسااي
 

*  

 كه ناابوده باشاد باه غربات بساي
 

 

مسكين درين سخن بود كه پادشه پسري بصايد از لشاكريان دور افتااده باود باالاي 

سرش ايستاده همي شنيد و در هياتش نگه مي كرد صورت ظاهرش پاكيزه و صورت 

ر سار او حالش پريشان پرسيد از كجائي و بدين جايگه چون افتادي برخي از آنيه با

رفته بود اعادت كرد ملك زاده را بر حاال تبااه او رحمات آماد خلعات و نعمات داد و 

معتمدي با وي فرستاد تا به شهر خويش آمد پادر باه ديادار او شاادماني كارد و بار 

سلامت حالش شكر گفت شانگه ز آنيه بر سر او گذشته بود از حالت كشاتي و جاور 

اروانيان با پادر ماي گفات پادر گفات اي پسار ملاح و روستايان بر سر چاه و غدر ك

 نگفتمت هنگام رفتن كه تهي دستان را دست دليري بسته است و پنجه شيري شكسته . 

 دست سلحشورخوش گفت آن تهيچه
 

 جااوي زر بهتاار از پنجاااه ماان زور 
 

 

پسر گفت اي پدر هر آينه تا رن  نبري گن  بر ناداري و تاا جاان در خطار ننهاي بار 

يابي و تا دانه پريشان نكني خرمن بر نگيري نبيني به اندك مايه رنجاي دشمن ظفر ن

 كه بردم چه تحصيل راحت كردم و به نيشي كه خوردم چه مايه عسل آوردم .

 گر چه بيرون ز ربزق نتوان خاورد

 

 غواص اگر انديشه كناد كاام نهنا 
 

 

* 

 در طلاااب كااااهلي نشاااايد كااارد

 

 هرگز نكناد در گرانماياه باه چنا 
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 نيست لاجرم تحمل بار گران همي كند .  سن  زيرين متحركآسيا 

 چه خورد شاير شارزه در بان غاار

 تا تو در خاناه صايد خاواهي كارد
 

 بااااز افتااااده را چاااه ماااوت باااود 

 دساات وپاياات چااو عنكبااوت بااود
 

 

پدر گفت اي پسر ترا درين نوبت فكل ياوري كرد وامبال رهبري كه صاحب دولتاي در 

يد و كسر حالت را به تفقدي جبر كرد و چنين اتفاق نادر افتد تو رسيد و بر تو ببخشائ

 و بر نادر حكم نتوان كرد زنهار تا بدين طمع دگرباره گرد ولع نگردي .

 صااياد نااه هاار بااار شااگالي بباارد
 

 افتد كاه يكاي روز پلانگش بخاورد 
 

 

باا  چنانكه يكي را از ملوك پار  نگيني گرانمايه بر انگشتري بود باري به حكم تفرج 

تني چند خاصان به مصلاي شيراز بون رفت فرمود تاا انگشاتري را بار گنباد عضاد 

نصب كردند تا هر كه تير از حلقه انگشتري بگذراند خاتم او را باشد اتفامااً چهارصاد 

حكم انداز كه در خدمت او بودند جمله خطا كردند مگر كودكي بر باام ربااطي كاه باه 

باد صبا تير او را به حلقه انگشتري در بگذرانيد و  بازييه تير از هر طرفي مي انداخت

خلعت و نعمت يافت و خاتم به وي ارزاني داشتند پسر تير و كمان را بسوخت گفتناد 

 چرا كردي گفت تا رونق نخستين بر جاي ماند. 

 گااه بااود كااز حكاايم روشاان راي

 گااااه باشاااد كاااه كاااودكي ناااادان
 

 باااار نيايااااد درساااات تاااادبيري 

 ريبااه غلااط باار هاادف زنااد تياا
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 «حكايت»

درويشي را شنيدم كه به غلري در شنسته بود ودر به روي از جهانيان بسته و ملوك 

 و اغنيا را در چشم همت او شوكت و هيبت نمانده 

 هاار كااه باار خااود در سااوال گشاااد

 آز بگاااااذار و پادشااااااهي كااااان
 

 تااااا بمياااارد نيازمنااااد بااااود 

 گاااردن باااي طماااع بلناااد باااود
 

 

كه تومع به كرم اخلاق مردان چين ست كه به نماك  يكي از ملوك آن طرف اشارت كرد

با ما موافقت كند شيخ رضا داد به حكم آنكه اجابت دعوت سنت است ديگر روز ملاك 

به عذر مدومش رفت عابد از جاي برجست و در كنارش گرفت و تلطف كرد و  نا گفت 

ه كه تو چو غايب شد يكي از اصحاب پرسيد شيخ را كه چندين ملاطفت امروز با پادش

 كردي خلاف عادت بود و ديگر نديدم . گفت نشنيده اي كه گفته  اند . 

 هاار كااه را باار سااماط بنشسااتي

 

 گااوش توانااد كااه همااه عماار وي 

 دياااده شاااكيب ز تماشااااي بااااغ

 ور نبااااود بااااالش آگنااااده پاااار

 ور نبااود دلباار همخوابااه پاايش

 وياان شااكم بااي هناار پاايچ پاايچ
 

 

* 

 واجب آماد باه خادمتش برخاسات

 

 دف و چنااا  و ناااينشاااوند آواز 

 بااي گاال و نساارين بساار آرد دماااغ

 خواب تاوان كارد خازف زيار سار

 دست توان كرد در آغاوش خاويش

 صاابر ناادارد كااه بسااازد بااه هاايچ
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 باب چهارم

 در فوائد خاموشي

 

 «حكايت»

يكي را از دوستان گجفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختيار آماده اسات در غالاب 

اتفاق افتد و ديده دشمنان جز بار باردي نماي آياد گفات اومات كه در سخن نيك و بد 

 دشمن آن به كه نيكي نبيند 

 و اخاااو العاااداوه لايمااار بصاااالح

 

 ستهنر به چشم عداوت بزرگتر عيب

 

 ناااورگيتي فاااروز چشااامه هاااور
 

 

* 

 

* 

 الا ويلمااااازه بكاااااذاب اشااااار

 

 خارسات ست سعدي ودرچشم دشمنانگل

 

 زشت باشد به چشام موشاك كاور
 

 

 «حكايت»

هزار دينار خسارت افتاد پسر را گفت نبايد كه اين سخن با كسي در ميان  رگاني راباز

نهي . گفت اي پدر فرمان تراست نگويم ولكن خواهم مرا بر فايده اين مطلع گرداني كه 

مصلحت در نهان داشتن چيست گفت تا مصيبت دو نشود يكي نقصاان ماياه و ديگار 

 مشماتت همسايه . 

 دشاامنان مگاوي اناادوه خاويش بااا
 

 كااه لا حااول گوينااد شااادي كنااان 
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 «حكايت»

جواني خردمند از فنون فضايل حظي وافر داشات و طبعاي ناافر چندانكاه در محافال 

دانشمندان نشستي زبان سخن ببستي باري پدرش گفت اي پسر تو نياز آنياه داناي 

 بگوي گفت ترسم كه بپرسند از آنيه ندانم و شرمساري برم . 

 مااي كوفاات نشاانيدي كااه صااوفيي

 آسااااتينش گرفاااات ساااارهنگي
 

 

 

 زياار نعلااين خااويش ميخااي چنااد

 كااه بيااا نعاال باار سااتورم بنااد
 

 

 «حكايت»

عالمي معتبر را مناظره افتاد با يكي از ملاحده لعنهم ا  علي حده و به حجت با او ب  

نيامد سپر بينداخت و برگشت كسي گفتش ترا با چندين فضل و ادب كه داري باا باي 

ند گفت علم من مرآن ست و حديث و گفتار مشايخ و او بادينها معتقاد ديني حجت نما

 نيست و نمي شوند مرا شنيدن كفر او به چه كار آيد . 

 آنك  كه به مرآن و خبر زو نرهاي
 

 آنست جوابش كاه جاوابش نادهي 
 

 

 «حكايت»

جالينو  ابلهي را ديد دست در گريبان دانشمندي زده و بي حرمتي همي كرد و گفات 

 اين نادان نبودي كار وي با نادانان بدينجا نرسيدي . اگر 

 نه داناائي ساتيزد باا سابك ساار  دو عاماال را نباشااد كااين و پيكااار
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 اگر نادان به وحشات ساخت گوياد

 دو صااااحب دل نگهدارناااد ماااوئي

 وگاار باار هاار دو جانااب جاهلاننااد

 يكااي را زشاات خااوئي داد دشاانام

 آناايبتاار زاناام كااه خااواهي گفتن
 

 دل بجويااد خردمناادش بااه نرمااي

 همي دون سركشاي و آزرم جاوئي

 اگااار زنجيااار باشاااد بگسااالانند

 تحمل كرد و گفات اي خاوب فرجاام

 كه دانم عيب مان چاون مان ناداني
 

 

 «حكايت»

نكه بر سر جمع ساالي ساخن سحبان وائل را در فصاحت بي نظير نهاده اند به حكم آ

ر بگفتي وز جمله آداب گفتي لفظي مكرر نكردي وگر همان اتفاق افتادي با عبارتي ديگ

 ندماس ملوك يكي اينست . 

 سخن گرچاه دلبناد و شايرين باود

 چااو يكبااار گفتااي مگااو باااز پاا 
 

 ساازاوار تصااديق و تحسااين بااود 

 كه حلاوا چاو يكباار خوردناد با 
 

 

 «حكايت»

يكي را از حكما شنيدم كه مي گفت هرگز كسي به جهل خويش امرار نكرده اسات مگار 

 خن باشد همينان ناتمام گفته سخن آغاز كند . آنك  كه چون ديگري در س

 سخن را سرست اي خردمناد و بان

 خداونااد تاادبير و فرهناا  و هااوش
 

 ميااااور ساااخن در مياااان ساااخن 

 نگويااد سااخن تااا نبينااد خمااوش
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 «حكايت»

تني چند از بندگان محمود گفتند حسن ميمندي را كه سلطان اماروز تارا چاه گفات در 

شيده نباشد گفتند آنيه با تو گويد به امثال ما گفتن فلان مصلحت گفت بر شما هم پو

 روا ندارد گفت به اعتماد آنكه داند كه نگويم پ  چرا همي پرسيد . 

 نه هر سخن كه برآيد بگويد اهال شاناخت
 

 به سر شاه سار خويشاتن نشاايد باخات 
 

 

 «حكايت»

تم وصف اين آخر من از كدخدايان اين محل در عقد بيع سرائي متردد بودم جهودي گفت

خانه چنانكه هست از من پر  بخر كه هيچ عيبي ندارد گفتم بجز آنكاه تاو همساايه 

 مني . 

 اي را كه چون تو همسايه استخانه

 لكاااان امياااادوار بايااااد بااااود 
 

 ده درم ساااايم كاااام عيااااار ارزد 

 كااه پاا  از ماارگ تااو هاازار ارزد
 

 

 «حكايت»

رمود تا جامه ازو بر كنند و از يكي از شعرا پيش امير دزدان رفت و  نائي برو بگفت ف

ده بدر كنند مسكين برهنه به سرما همي رفت سگان در مفاي وي افتادند خواسات تاا 

سنگي بردارد و سگان را دفع كند در زمين يخ گرفته باود عااجز شاد گفات ايان چاه 

حرامزاده مردمانند س  را گشاده اند و سن  را بسته ! امير از غرفه بديد و بشانيد و 
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د گفت اي حكيم از من چيزي بخواه گفت جامه خود مي خواهم اگر انعام فرماائي بخندي

 رضينا من نوالك بالرحيل . 

 اميدوار بود آدماي باه خيار كساان
 

 مرا به خير تو اميد نيست بد مرسان 
 

 

سالار دزدان را برو رحمت آمد و جامه بازفرمود و مبا پوستيني برو مزيد كرد و درمي 

  چند .

 

 «حكايت»

منجمي به خانه درآمد يكي مرد بيگانه را ديد با زن او بهم نشسته دشنام و سقط گفت 

 وفتنه و آشوب خاست صاحب دلي كه برين وامف بود ، گفت :

 تو بر اوج فلاك چاه داناي چيسات
 

 كااه نااداني كااه در ساارايت كيساات 
 

 

 «حكايت»

تي گفت نعيب خطيبي كريه الصوت خود را خوش آواز پنداشتي و فرياد بيهده برداش

 غراب البين در پرده الحان اوست يا آيت ان انكر الاصوات در شان او .

 اذا نهاااق الخطياااب ابوالفاااوار 
  

 لااه شااغب يهااد اصااطخر فااار  
 

 

مردم خريه به علت جاهي كه داشت بليتش ماي كشايدند و اذياتش را مصالحت نماي 

باري بپرسش آمده بود ديدند تا يكي از خطباي آن امليم كه با او عداوتي نهاني داشت 
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ش گفت ترا خوابي ديده ام خير باد گفتا چه ديدي گفت چنان ديدمي كه ترا آواز خوش 

بود و مردمان از انفا  تو در راحت خطيب اندرين لختي بينديشيد و گفت اين مبارك 

خوابست كه ديدي كه مرا بر عيب خود وامف گردانيدي معلوم شاد كاه آواز نااخوش 

لند خواندن من در رن  ، توبه كردم كزين پ  خطبه نگاويم مگار باه دارم و خلق از ب

 آهستگي .

 از صااااحبت دوسااااتي باااارنجم

 عياااابم هناااار و كمااااال بينااااد

 كااو دشاامن شااوخ چشاام ناپاااك
 

 كاااااخلاق باااادم حساااان نمايااااد 

 خاااارم گااال و ياسااامن نماياااد

 تاااا عياااب مااارا بمااان نماياااد
 

 

 «حكايت»

تمعان را ازو نفارت باودي و يكي در مسجد سنجار بتطوع بان  گفتي به ادائي كه مس

صاحب مسجد اميري بود عادل نيك سيرت نمي خواستش كه دل آزرده گردد گفات اي 

جوانمرد اين مسجد را موذنانند مديم هر يكي را پن  دينار مرتب داشته ام ترا ده دينار 

مي دهم تا جائي ديگر روي برين مول اتفاق كردند و برفت پ  از مدتي در گذري پيش 

از آمد گفت اي خداوند من حيف كردي كه به ده دينار از آن بقعه بدر كاردي كاه امير ب

اينجا كه رفته ام بيست دينارم همي دهند تا جاي ديگر روم و مبول نمي كانم اميار از 

 خنده بي خود گشت و گفت زنهار تا نستاني كه به پنجاه راضي گردند . 

 به تيشه كا  نخراشاد ز روي خاراگال
 

 درشت تو ماي خراشاد دل چنانكه بان  
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 باب پنجم

 در عشق و جواني

 

 «حكايت»

حسن ميمندي را گفتند سلطان محمود چندين بنده صاحب جمال دارد كه هر يكي بديع 

جهاني اند چگونه افتاده است كه با هيچ يك ازيشان ميل و محبتي ندارد چنانكه با اياز 

 در ديده نكو نمايد . كه حسني زيادتي دارد گفت هر چه به دل فرود آيد 

 هاار كااه ساالطان مريااد او باشااد

 وانكاااااه را پادشاااااه بينااااادازد

 

 كسي به ديده انگاار اگار نگااه كناد

 وگر به چشم ارادت نگه كني در ديو
  

 

 

* 

 گاار همااه بااد كنااد نكااو باشااد

 كساااش از خيااال خاناااه نناااوازد

 

 نشان صورت يوسف دهد بناخوبي

 فرشته ايت نمايد به چشم ، كروباي
 

 

 «حكايت»

ويند خواجه اي را بنده اي نادرالحسن بود و باا وي بسابيل ماودت و دياات نظاري گ

داشت با يكي از دوستان گفت دريغ اين بنده با حسن و شامايلي كاه دارد اگار زباان 

درازي و بي ادبي نكردي گفت اي برادر چو امرار دوستي كردي تومع خدمت مادار كاه 

 وك برخاست .چون عاشق و معشومي در ميان آمد مالك و ممل

 چاااون درآماااد بباااازي و خناااده  خواجااه بااا بنااده پااري رخسااار
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 نه عجب كو چاو خواجاه حكام كناد
 

 وياان كشااد بااار ناااز چااون بنااده
 

 

 «حكايت»

پارسائي را ديدم به محبت شخصي گرفتار نه طامت صبر و نه ياراي گفتاار چندانكاه 

 ملامت ديدي و غرامت كشيدي ترك تصابي نگفتي و گفتي :

 ز دامنااات دسااات كوتاااه نكااانم

 بعااد از تااو م لاذ و ملجااائي نيساات
 

 در خااود بزنااي بااه تيااغ تياازم 

 هااام در تاااو گريااازم ار گريااازم
 

 

باري ملامتش كردم و گفتم عقل نفيست را چه شد تا نف  خسي  غالب آمد زماني به 

 فكرت فرورفت و گفت :

 هركجااا ساالطان عشااق آمااد نمانااد

 پاااك داماان چااون زيااد بيياااره اي
 

 وي را محااالماااوت باااازوي تقااا 

 اوفتااااده تاااا گريباااان در وحااال
 

 

 «حكايت»

يكي را دل از دست رفته بود و ترك جان كرده و مطمح نظرش جائي خطرناك و مظنه 

 هلاك نه لقمه اي كه مصور شدي كه بكام آيد يا مرغي كه به دام افتد . 

 چااو در چشاام شاااهد نيايااد زرت
 

 زر و خاااك يكسااان نمايااد باارت 
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تند ازين خيال محال تجنب كن كه خلقي هم بدين هاو  كاه تاو باري به نصحيتش گف

 داري اسيرند و پاي در زنجير باليد و گفت .

 دوساااتان گاااو نصااايحتم مكنياااد

 جن  جويان باه زور پنجاه و كتاف
 

 كااه ماارا ديااده باار ارادت اوساات 

 دشمنان را كشند و خوباان دوسات
 

 

 .  شرط مودت نباشد به انديشه جان دل از مهر جانان برگرفتن

 تااو كااه در بنااد خويشااتن باشااي

 گاار نشااايد بااه دوساات ره بااردن

 

 گر دست رسد كاه آساتينش گيارم
 

 

 

* 

 عشااااق باااااز دروغ زن باشااااي

 شاارط ياريساات در طلااب مااردن

 

 ورنااه بااروم باار آسااتانش مياارم
 

 

متعلقان را كه نظر در كار او بود و شفقت به روزگار او پندش دادند و بندش نهادند و 

 سودي نكرد . 

 كااه طبيااب صاابر مااي فرمايااددردا 

 

 آن شاانيدي كااه شاااهدي بنهفاات

 تااا تااو را ماادر خويشااتن باشااد
 

 

* 

 وين نف  حريص و شكر ماي ياباد

 

 باا دل از دساات رفتاه اي مااي گفاات

 پاايش چشاامت چااه ماادر ماان باشااد
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آورده اند كه مر آن پادشه زاده كه مملوح نظر او بود خبر كردند كه جواني بر سر اين 

ايد خوش طبع و شيرين زبان و سخنهاي لطيف مي گويد و نكته ميدان مداومت مي نم

هاي بديع ازو مي شنوند و چنين معلوم همي شود كه دل آشفته است و شوري در سر 

دارد پسر دانست كه دل آويخته اوست و اين گرد بلا انگيخته او مركاب باه جاناب او 

 راند چون ديد كه نزديك او عزم دارد بگريست و گفت :

 مرا بكشات بازآماد پايش آنك  كه
 

 مانا كه دلش بسوخت بر كشته خاويش 
 

 

چندانكه ملاطفت كرد و پرسيدش از كجائي و چه نامي و چه صنعت داني در معر بحر 

 مودت چنان غريق بود كه مجال نف  نداشت . 

 اگر خود هفت سابع از بار بخاواني
 

 چاااو آشااافتي الاااف ب ت ناااداني 
 

 

هم از حلقه درويشانم بل كه حلقه به گاوش ايشاانم گفتا سخني با من چرا نگوئي كه 

 آنگه به موت استينا  محبوب از ميان تلاطم امواج محبت سر برآورد و گفت :

 من بماند وجود كهعجبست با وجودت
 

 تو بگفتن اندر آئي و مرا سخن بماند 
 

 

 اين بگفت و نعره اي زد و جان بحق تسليم كرد . 

 خيمه دوساتعجب از كشته نباشد به در 
 

 عجب از زنده كه چون جان بدرآورد سليم 
 

 

 «حكايت»
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يكي را از متعلمان كمال بهجتي بودو معلم از آنجا كه حا  بشاريت اسات باا حسان 

 بشره او معاملتي داشت و ومتي كه به خلوتش دريافتي گفتي . 

 بهشتي روينه آنينان به تومشغولم اي

 ز ديدنت نتوانم كاه دياده در بنادم
 

 ياااد خويشااتنم در ضاامير مااي آياادكااه  

 وگر مقابلبه بينم كاه تيار ماي آياد
 

 

باري پسر گفت آن چنان كه در آداب در  من نظري مي فرماائي در آداب نفسام نياز 

تامل فرماي تا اگر در اخلاق من ناپسندي بيني كه مرا آن پسند همي نمايد بر آنم اطلاع 

ن سخن از ديگري پر  كه آن نظر كه فرمائي تا به تبديل آن سعي كنم گفت اي پسر اي

 مرا با تست جز هنر نمي بينم .

 چشاام بدانااديش كااه بركنااده باااد

 ور هناااري داري و هفتااااد عياااب
 

 عياااب نماياااد هنااارش در نظااار 

 دوساات نبينااد بجااز آن يااك هناار
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شبي ياد دارم كه ياري عزيز از در درآمد چنان بيخود از جاي برجستم كه چاراغم باه 

 ه شد . آستين كشت

 سري طياف مان يجلاو بطلعتاه الادجي
 

 شگفت آمد از بختم كه اين دولت از كجاا 
 

 

بنشست و عتاب آغاز كرد كه مرا در حال كه بديدي چراغ بكشتي به چه معني گفتم به 

 دو معني يكي آنكه گمان بردم كه آفتاب برآمد و ديگر آنكه اين بيتم به خاطر بود . 
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 چااون گرانااي بااه پاايش شاامع آيااد

 ور شكر خناده ايسات شايرين لاب
 

 خياازش اناادر ميااان جمااع بكااش 

 آسااتينش بگيااار و شاامع بكاااش
 

 

 «حكايت»

يكي دوستي را كه زمانها نديده بود گفت كجائي كه مشتاق بوده ام گفت مشتامي به كه 

 ملولي . 

 ديااار آمااادي اي نگاااار سرمسااات

 معشااومه كااه دياار دياار بيننااد
 

 زودت ناااادهيم داماااان از دساااات 

 سااير بيننااد آخاار كاام از آنكااه
 

 

شاهد كه با رفيقان آيد به جفا كردن آمده است به جكم آنكه از غيرت و مضادت خاالي 

 نباشد . 

 اذا جئتنااي فااي رفقااه لتزورنااي 

 

 به يك نف  كاه برآميخات ياار بااغياار

 بخنده گفت كه من شمع جمعم اي سعدي
 

 و ان جئت في صالح فانات محاارب 

 

 بسي نماند كه غيرت وجاود مان بكشاد

 ا از آن چه كه پروانه خويشتن بكشادمر
 

 

 «حكايت»
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صحبت داشتيم يا دارم در ايام پيشين كه من و دوستي چون دو بادام مغز در پوستي 

ناگاه اتفاق مغيب افتاد پ  از مدتي كه بازآمد عتاب آغاز كرد كه درين مادت ماصادي 

 محروم .  نفرستادي گفتم دريغ آمدم كه ديده ماصد به جمال تو رشون گردد و من

 بار ديرينه مرا گو به زبان توباه ماده

 رشكم آيد كه كسي سير نگه در تاو كناد

 

 كه مرا توبه به شمشير نخواهد بودن 

 بازگويم كه كسي سير نخواهد باودن
 

 

 «حكايت»

دانشمندي را ديدم به كسي مبتلا شده و رازش بر مالا افتااده جاور فاراوان باردي و 

طافتش گفتم دانم كه ترا در مودت اين منظور علتاي و تحمل بي كران كردي باري به ل

بناي محبت بر زلتي نيست با وجود چنين معني لايق مدر علما نباشاد خاود را ماتهم 

گردانيدن و جور بي ادبان بردن گفت اي يار دست عتاب از دامن روزگارم بادار بارهاا 

يد همي كه صبر درين مصلحت كه تو بيني انديشه كردم و صبر بر جفاي او سهل تر آ

از ديدن او و حكما گويند دل بر مجاهده نهادن آسانترسات كاه چشام از مشااهده بار 

 گرفتن . 

 ره كااه بااي او بساار نتشااايد باارد

 روزي از دسااات گفاااتمش زنهاااار

 نكنااد دوساات زينهااار از دوساات

 گر باه لطفام باه نازد خاود خواناد
 

 گااار جفاااائي كناااد بباياااد بااارد 

 چناااد از آن روز گفاااتم اساااتغفار 

 هااادم باار آنيااه خاااطر اوسااتدل ن

 ور باااه مهااارم براناااد او داناااد
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جواني چنانكه افتد و داني با شاهدي سري و سري داشتم باه حكام آنكاه  در عنفوان

 حلقي داشت طيب الادا و خلقي كالبدر اذابدا . 

 خورددرشكرش نگه كند هر كه نبات مي  آنكه نبات عارضش آب حيات مي خورد

ف طبع از وي حركتي بديدم كه نپسنديدم دامن ازو دركشيدم و مهره بار اتفاما به خلا

 چيدم و گفتم . 

 برو هر چه ماي بايادت پايش گيار
 

 ساار مااا نااداري ساار خااويش گياار 
 

 

 شنيدمش كه همي رفت و مي گفت :

 شااپره گاار وصاال آفتاااب نخواهااد
 

 روناااق باااازار آفتااااب نكاهاااد 
 

 

  اين بگفت و سفر كردو پريشاني او در من ا ر

 فقدت زمان الوصال و المارس جاهال

 

 بازآي و مرا بكش كه پيشات ماردن
 

 

* 

 بقادر لذيااذ العاايش مباال المصااائب

 

 خوشتر كه پ  از تو زندگاني كردن
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اما به شكر و منت باري پ  از مادتي بازآماد آن حلاق داودي متغيار شاده و جماال 

ناق باازار يوسفي به زيان آمده و بر سيب زنخدانش چاون باه گاردي نشساته و رو

 حسنش شكسته متومع كه در كنارش گيرم كناره گرفتم و گفتم :

 آن روز كاااه خاااط شااااهدت باااود

 اماااروز بيامااادي باااه صااالحش

 

 تاااازه بهاااارا ورمااات زرد شاااد 

 چنااااد خرامااااي و تكباااار كنااااي

 پاايش كسااي رو كااه طلبكااار تساات

 

 سبزه در بااغ گفتاه اناد خوشسات

 يعنااي از روي نيكااوان خااط ساابز

 بوساااتان تاااو گناااد نازاريسااات

 

 گر صبر كناي ور نكناي ماوي بنااگوش

 گر دست به جان داشتمي هميوتو برريش

 

 سوال كردم و گفتم جماال روي تارا

 جواب داد نادانم چاه باود رويام را
 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 صااااحب نظااار از نظااار برانااادي

 كااش فتحااه و ضاامه باار نشاااندي

 

 دياا  منااه كاانتش مااا ساارد شااد 

 دولااات پاريناااه تصاااور كناااي

 ياادار تسااتناااز باار آن كاان كااه خر

 

 دانااد آنكاا  كااه اياان سااخن گويااد

 دل عشااااااق بيشاااااتر جوياااااد

 ب  كه بار ماي كناي و ماي روياد

 

 اين دولت ايام نكوئي باه سار آياد

 نگذاشتمي تا باه ميامات كاه برآياد

 

 چه شد كه مورچه بر گرد ماه جوشيدسات

 مگر به ماتم حسنم سياه پوشيدست
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 «حكايت»

في المرد گفت لاخيار فايهم ماادام احادهم  يكي را پرسيدند از مستعربان بغدد ماتقول

لطيفاً يتخاشن فاذا خشن يتلاطف يعني چندانكاه خاوب و لطياف و ناازك اندامسات 

درشتي كند و سختي چون سخت و درشت شاد چنانكاه بكااري نياياد تلطاف كناد و 

 درتشي نماند . 

 امرد آنگه كاه خاوب و شيرينسات

 چون باريش آماد و باه لعنات شاد
 

 خوي باااودتلاااخ گفتاااار و تناااد 

 مااردم آميااز و مهاار جااوي بااود
 

 

 «حكايت»

درهاا بساته و يكي را از علما پرسيدند كه يكي با ماه روئيست در خلاوت نشساته و 

رميبان خفته و نف  طالب و شهوت غالب چنانكه عرب گويد التمريانع و الناطور غير 

رويان باه  مانع هيچ باشد كه به موت پرهيزگاري ازو به سلامت بماند گفت اگر از مه

 سلامت بماند از بدگويان نماند . 

 و ان سلم الانسان مان ساوس نفساه

 

 شايد پ  كار خويشاتن بنشساتن
 

 

* 

 فمن سوس ظن المادعي لاي  يسالم

 

 لاايكن نتااوان زبااان مااردم بسااتن
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طوطيي با زاغ در مف  كردند و از مبح مشاهده او مجاهده مي برد و مي گفت اين چاه 

قوت و منظر ملعون و شمايل ناموزون يا غراب البين ياا طلعت مكروهست و هيات مم

 ليت بيني و بينك بعد المشرمين . 

 علي الصباح به روي تو هر كه بر خيازد

 بد اختري چو تو در صحبت تو بايساتي
 

 صااباح روز ساالامت باارو مسااا باشااد 

 ولي چنين كه توئي در جهان كجاا باشاد
 

 

آمده بود و ملول شده لاحول كناان از عجب آنكه غراب از مجاورت طوطي هم به جان 

گردش گيتي همي ناليد و دستهاي تغابن بر يكاديگر هماي مالياد كاه ايان چاه بخات 

نگونست و طالع دو و ايام بوملمون لايق مدر من آنستي كه با زاغي به ديوار باغي بر 

 خرامان همي رفتمي . 

 پارسااا را باا  اياان ماادر زناادان
 

 كاااه باااود هااام طويلاااه رنااادان 
 

 

ي تا چه كردم كه روزگارم به عقوبات آن در سالك صاحبت ژناين ابلهاي خاودراي بل

 ناجن  خيره دراي به چنين بند بلا مبتلا گردانيده است . 

 كاااا  نيايااااد بپاااااي ديااااوراي

 گاار تاارا در بهشاات باشااد جاااي
 

 كااه باار آن صااورتت نگااار كننااد 

 ديگااااران دوزخ اختيااااار كننااااد
 

 

صد چندان كه دانا را از نادان نفرت ست نادان اين ضرب المثل بدان آوردم تا بداني كه 

 را از دانا وحشت ست . 
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 زاهااادي در ساااماع رنااادان باااود

 گاار ملااولي ز مااا تاارش منشااين

 

 جمعي چو گل و لالاه بهام پيوساته

 چون باد مخالف وچو سارما نااخوش
 

 زان ميااان گفاات شاااهدي بلخااي 

 كااه تااو هاام در ميااان مااا تلخااي

 

 تو هيازم خشا  در ميااني رساته

 اي و چون ياخ بساتهف نشستهچون بر
 

 

 «حكايت»

رفيقي داشتم كه سالها با هم سفر كرده بوديم و نمك خورده و بي كران حقوق صحبت 

 ابت شده آخر به سبب نفعي اندك آزار خاطر من روا داشت و دوستي ساپري شاد و 

بات اين همه از هر دو طرف دلبستگي بود كه شنيدم روزي دو بيت از سخنان مان در 

 عي همي گفتند . مجم

 نگار من چاو درآياد بخناده نمكاين

 چه بودي از سر زلفش به دستم افتاادي
 

 نمك زياده كند بر جراحات ريشاان 

 چو آستين كريمان به دسات درويشاان
 

 

طايفه درويشان بر لطف اين سخن نه كه بر حسن سيرت خويش آفرين بردند و او هم 

مديم تاسف خورده و به خطاي خويش درين جمله مبالغه كرده بود و بر فوت صحبت 

اعتراف نموده معلوم كردم كه از طرف او هم رغبتي هست اين بيتها فرستادم و صلح 

 كردم . 

 جفااا كااردي و بدعهاادي نمااودي   نه ماا را در مياان عهاد و وفاا باود
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 به يك بار از جهان دل در تو بساتم

 هنوزت گار سار صلحسات باازآي
 

 ندانسااتم كااه باار گااردي باازودي

 مقباول تار باشاي كاه باودي كزان
 

 

 «حكايت»

يكي را زني صاحب جمال جوان درگذشت و مادرزن فرتوت باه علات كاابين در خاناه 

متمكن بماند و مرد از محاورت او به جان رنجيدي و از مجااورت او چااره نديادي تاا 

گروهي آشنايان بپرسيدن آمدندش . يكي گفتا چگونه اي در مفارمت ياار عزياز گفات 

 زن بر من چنان دشخوار نيست كه ديدن مادرزن. ناديدن 

 گاال بااه تاااراج رفاات و خااار بمانااد

 دياااده بااار تاااارك سااانان ديااادن

 واجبساات از هاازار دوساات بريااد
 

 گااان  برداشاااتند و ماااار بماناااد 

 خوشااتر از روي دشاامنان دياادن

 تاااا يكاااي دشااامنت نباياااد دياااد
 

 

 «حكايت»

اروئي در تموزي كه حارورش ياد دارم كه در ايام جواني گذر داشتم به كوئي و نظر ب

دهان بخوشانيدي و سمومش مغز استخوان بجوشانيدي از ضعف بشريت تاب آفتاب 

هجير نياوردم والتجا به سايه ديواري كردم مترمب كه كسي حر تموز از من باه بارد 

آبي فرونشاند كه همي ناگاه از ظلمت دهليز خانه اي روشني بتافت يعني جماالي كاه 

ان صباحت از عاجز آيد چنانكه در شب تاري صابح برآياد ياا آب زبان فصاحت از بي

حيات از ظلمات بدر آيد مادحي برفااب بار دسات و شاكر در آن ريختاه و باه عارق 
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برآميخته ندانم به گلابش مطيب كرده بود يا مطره اي چند از گل رويش در آن چكيده 

 ر گرفتم . في الجمله شراب از دست نگارينش بر گرفتم و بخوردم و عمر از س

 ظلماااا بقلباااي لايكااااد يسااايغه

 

 خرم آن فرخنده طاالع را كاه چشام

 مساات مااي بياادار گااردد ناايم شااب
 

 

* 

 رشااف الاازلال ولااو شااربت بحااورا

 

 باارچنين روي اوفتااد هاار بامااداد

 مساات سااامي روز محشاار بامااداد
 

 

 «حكايت»

 سالي  محمد خوارزمشاه رحمه ا  عليه با ختا براي مصلحيت صلح اختياار كارد باه

جامع كاشغر درآمدم پسري ديدم نحوي بغايت اعتدال و نهايت جمال چنانكه در امثال 

 او گويند :

 معلمت هماه شاوخي و دلباري آموخات

 چنين شكل وخوي ومد و روشآدمي بهمن
 

 جفا و ناز و عتااب و ساتمگري آموخات 

 ام مگر اين شيوه از پاري آموخاتنديده
 

 

ي خواند ضرب زيد عمروا و كاان المتعادي مقدمه نحو زمخشري در دست داشت و هم

عمروا . گفتم اي پسر خوارزم و ختا صلح كردند و زيد و عمرو را هميناان خصاومت 

بامي ست بخنديد و مولدم پرسيد . گفتم خاك شيراز گفت از سخنان سعدي چه داري ؟ 

 گفتم :

 ه العمااروعلااي كزيااد فااي مقابلاا  بلياات بنحااوي يصااول مغاضاابا
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 علااي جاار ذياال لااي  يرفااع راسااه
 

 وهل يستقيم الرفع من عامال الجار
 

 

لختي به انديشه فرو رفت و گفت غالب اشعار او درين زمين بزبان پارساي سات اگار 

 بگوئي بفهم نزديكتر باشد كلم النا  علي مدر عقولهم . گفتم 

 طبااع تاارا تااا هااو  نحااو كاارد 

 اي دل عشاااق بااه دام تااو صاايد
 

 صااورت عقاال از دل مااا محااو كاارد 

 مشغول وتو با عمرو و زيد ما به تو
 

 

بامدادان كه عزم سفر مصمم شد گفته بودندش كه فلان سعدي ست دوان آمد و تلطف 

كرد و تاسف خورد كه چنديدن مدت چرا نگفتي منم تاا شاكر مادوم بزرگاان را مياان 

بخدمت ببستمي گفتم با وجودت ز من آواز نيايد كه منم گفتا چه شود گر درين خطاه 

 يي تا بخدمت مستفيد گرديدم گفتم نتوانم به حكم اين حكايت چندي بر آسا

 بزرگااي دياادم اناادر كوهسااااري

 چاارا گفااتم بااه شااهر اناادر نيااائي

 بگفااات آنجاااا پريروياااان نغزناااد
 

 مناعاات كاارده از دنيااا بااه غاااري 

 كااه باااري بناادي از دل برگشااائي

 چو گل بسايار شاد پايلان بلغزناد
 

 

 اديم و وداع كرديم اين بگفتم و بوسه بر سر و روي يكديگر د

 بوسه دادن به روي دوست چه سود

 سااايب گاااوئي وداع يااااران كااارد

 

 

 

* 

 هاام در آن لحظااه كااردنش باادرود

 روي ازين نيمه سرخ وزان سو زرد
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 ان لاام اماات يااوم الااوداع تاسااقا
 

 لا تحساابوني فااي المااوده منصاافا
 

 

 «حكايت»

رو را صاد ديناار خرمه پوشي در كاروان حجاز همراه ما بود يكاي از اماراي عارب ما

بخشيده تا مربان كند دزدان خفاجه ناگاه بر كاروان زدناد و پااك ببردناد بازرگاناان 

 گريه و زاري كردن گرفتند و فرياد بي فايده خواندن . 

 گااار تضااارع كناااي و گااار فريااااد
 

 دزد زر باااااازپش نخواهاااااد داد 
 

 

. گفاتم مگار مگر آن درويش صالح كه بر مرار خويش مانده بود و تغيار درو نياماده 

معلوم ترا دزد نبرد ؟ گفت بلي بردند وليكن مرا با آن الفتي چنان نباود كاه باه ومات 

 مفارمت خسته دلي باشد . 

 نبايد بساتن انادر چياز و كا  دل
 

 كااه دل برداشااتن كاريساات مشااكل 
 

 

گفتم مناسب حال من ست اينيه گفتي كه مرا در عهد جواني با جواني اتفاق مخالطات 

ودت تا بجائي كه مبله چشمم جماال او باودي و ساود سارمايه عمارم بود و صدق م

 وصال او .

 مگر ملائكاه بار آسامان وگار ناه بشار

 دوستي كه حرام ست بعد ازو صحبتبه
 

 به حسن صورت او در زمي نخواهد بود 

 كه هيچ نطفه چنو آدماي نخواهاد باود
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برآمد روزها بر سار به گل اجل فرورفت و دود فراق از دودمانش  ناگهي پاي وجودش

 خاكش مجاورت كردم وز جمله كه بر فراق او گفتم . 

 كاش كان روز در پاي تو شد خار اجل

 تا درين روز جهان بي تو نديدي چشامم

 

 آنكااه ماارارش نگرفتااي و خااواب

 گاردش گيتاي گاال روياش بريخاات
 

 

 

* 

 دست گيتي بزدي تيغ هلاكم بر سر

 اين منم بر سر خاك تو كه خاكم بر سار

 

 گل و نسارين نفشااندي نخساتتا 

 خاربنااان باار ساار خاااكش برساات
 

 

بعد از مفارمت او عزم كردم و نيت جزم كه بقيت زندگاني فرش هو  در نوردم و گرد 

 مجالست نگردم . گ

 سود دريا نيك بودي گر نبودي بيم ماوج

 نازيدم اندر باغ وصالدوش چون طاو  مي
 

 صحبت گل خوش بدي گرنيستي تشويق خار 

 مروز از فراق يار مي پييم چاو ماارديگر ا
 

 

 «حكايت»

يكي را از ملوك عرب حديث مينون ليلي و شورش حال او بگفتند كه با كمال فضال و 

بلاغت سر در بيابان نهاده است و زمام عقل از دست داده بفرمودش تا حاضر آوردند 

ي و ترك و ملامت كردن گفت كه در شف نف  انسان چه خلل ديدي كه خوي بهايم گرفت

 عشرت مردم گفتي گفت 

 فيوضاح لاي عاذريالم يرهاا يوماً  وب صااديق لامنااي فااي ودادهااا
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 كاش كاناان كاه عياب مان جساتند

 تاااا بجااااي تااارن  در نظااارت
 

 روياااات اي دلسااااتان بديدناااادي

 باااي خبااار دساااتها بريدنااادي
 

 

تا حقيقت معني بر صورت دعوي گواه آمدي فذلك الذي لمتنني فيه . ملك را در دل آمد 

ال ليلي مطالعه كردن تا چه صورت ست موجب چندين فتنه بفرمودش طلب كاردن جم

در احيا عرب بگرديند و بدست آوردند و پيش ملك در صحن سراچه بداشتند ملك در 

هيات او نظر كرد شخصي ديد سيه فام باريك اندام در نظرش حقير آمد به حكم آنكاه 

و به زينت پيش مجنون باه فراسات كمترين خدام حرم او به جمال ازو در پيش بودند

دريافت ، گفت از درييه چشم مجنون بايد در جمال ليلي نظر كردن تا سر مشااهده او 

 بر تو تجلي كند .

 مااامر ماان ذكاار الحمااي بمساامعي

 بااا معشاار الخاالان مولااوا للمعااا

 

 تندرساااتان را نباشاااد درد رياااش

 گفااتن از زبااور بااي حاصاال بااود

 تااا تاارا حااالي نباشااد هميااو مااا

 ن باا ديگاري نسابت مكاانساوز ما
 

 

 

* 

 لو سمعت ورق الحمي صاحت معاي

 فالست تادري ماات بقلاب الموجاع

 

 جز به همدردي نگاويم درد خاويش

 با يكي در عمر خود ناخورده نايش

 حااال مااا باشااد تاارا افسااانه پاايش

 او نمك بردست و من بر عضو ريش
 

 

 «حكايت»
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د و نعل دلاش در آتاش ماضي همدان را حكايت كنند كه با نعلبند پسري سرخوش بو

 روزگاري در طلبش متلهف بود و پويان و مترصد و جويان و بر حسب وامعه گويان :

 در چشم من آمد آن سهي سرو بلناد

 اين ديده شوخ مي كشد دل به كمناد
 

 بربود دلم ز دسات و در پااي فكناد 

 خواهي كه بك  دل ندهي ديده ببند
 

 

ين معاملاه باه سامعش رسايده و زاياد شنيدم كه در گذري پيش ماضي آمد برخي از

و هايچ از باي  الوصف رنجيده دشنام بي تحاشي داد و سقط گفت و سان  برداشات

 حرمتي نگذاشت ماضي يكي را گفت از علماي معتبر كه همعنان او بود :

 آن شاهدي و خشام گارفتن بيانش
 

 وان عقده بر ابروي ترش شيرينش 
 

 

 در بلاد عرب گويند ضرب الحبيب زبيب .

 از دست تو مشات بار دهاان خاوردن
 

 دست خويش نان خوردنخوشتر كه به  
 

 

 همانا كز وماحت او بوي سماحت همي آيد .

 انگااور نااوآورده تاارش طعاام بااود
 

 روزي دوسه صبركن كه شيرين گردد 
 

 

اين بگفت و به مسند مضا بازآمد تني چند از بزرگان عدول در مجل  حكم او بودندي 

ند كه به اجازت سخني بگوييم اگر چه ترك ادب سات و بزرگاان زمين خدمت ببوسيد

 گفته اند :
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 نه در هر سخن بحث كردن رواسات
 

 خطا بار بزرگاان گارفتن خطاسات 
 

 

الا به حكم آنكه سوابق انعام خداوندي ملازم روزگار بندگان ست مصلحتي كه بينند و 

ن پسار گارد طماع اعلام نكنند نوعي از خيانت باشد طريق صواب آن ست كاه باا ايا

نگردي و فرد ولع درنوردي كه منصب مضا پايگاهي منيع است تا به گناهي شانيع 

 ملو  نگرداني و حريف اين ست كه ديدي و حديث اينكه شنيدي . 

 يكااي كاارده بااي آبروئااي بسااي

 بسااا نااام نيكااوي پنجاااه سااال
 

 چاااه غااام دارد از آباااروي كساااي 

 كااه يااك نااام زشااتش كنااد پايمااال
 

 

ياران يك دل پسند آمد و بر حسن راي موم آفرين خواندو گفت نظر  ماضي را نصيحت

 عزيزان در مصلحت حال من عين صواب ست و مسئله بي جواب وليكن . 

 ملامت كن مارا چنادان كاه خاواهي

 

 از ياد تو غافل نتوان كرد به هاييم
 

 

* 

 كه نتوان شستن از زنگاي ساياهي

 

 سر كوفته مارم نتاوانم كاه نپاييم
 

 

و كسان را به تفح  حال وي برانگيخت و نعمت بي كران بريخت و گفته اند  اين بگفت

هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست وانكه بر دينار دسات ر  نادارد در هماه 

 دنيا ك  ندارد . 

 هاار كااه زر ديااد ساار فاارود آورد
 

 ور تااارازوي آهناااين دوشسااات 
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را خبر شد ماضي همه شاب في الجمله شبي خلوتي ميسر شد و هم در آن شب شحنه 

 شراب در سر و شباب در بر ، از تنعم نخفتي و بترنم گفتي :

 امشب مگر بومت نمي خواند اين خرو 

 دم كه دوست فتنه خفته است زينهااريك

 تا نشنوي ز مسجد آديناه بانا  صابح

 لب بر لبي چو چشم خرو  ابلهاي باود
 

 عشاق ب  نكرده هنوز از كنار و باو  

 نرود عمر بر فساو بيدار باش تا 

 يا از در سراي اتاباك عرياو كاو 

 برداشااتن بگفااتن بيهااوده خاارو 
 

 

ماضي درين حالت كه يكي از متعلقان درآمد و گفت چه نشيني ؟ خيز و تاا پااي داري 

آتاش فتناه كاه هناوز گريز كه حسودان بر تو دمي گرفته اند بل كه حقي گفته تا مگر 

بادا كه فردا چو بالا گيرد عالمي فراگيرد ماضاي اندك ست و به آب تدبير فرونشانيم م

 متبسم درو نظر كرد و گفت :

 پنجااه در صاايد باارده ضاايغم را

 روي در روي دوساات كاان بگااذار
 

 چااه تفاااوت كنااد كااه ساا  لايااد 

 تااا عاادو پشاات دساات مااي خايااد
 

 

ملك را هم در آن شب آگهي دادند كه در ملك تو چنين منكري حااد  شاده اسات چاه 

تا من او را از فضلاي عصر مي دانم و يگانه روزگار باشد كه معانادان فرمائي ملك گف

در حق وي خوضي كرده اند اين سخن در سمع مبول من نيايد مگر آنگاه كاه معايناه 

 گردد كه حكما گفته اند :
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 به تندي سبك دست بردن باه تياغ
 

 به دنادان بارد پشات دسات درياغ 
 

 

الين ماضي فراز آمد شمع را ديد ايستاده شنيدم كه سحرگاهي با تني چند خاصان به ب

و شاهد نشسته و مي ريخته و مدح شكسته و ماضي در خواب مستي بي خبر از ملاك 

هستي به لطف اندك اندك بيدار كردش كه خيز آفتاب برآمد ماضي دريافات كاه حاال 

چيست گفتا از كدام جانب برآمد گفت از مبل مشرق گفت الحمد  كه در توبه هميناان 

ازست به حكم حديث كه لايغلق علي العباد حتي تطلع الشم  من مغربها اساتغفرك ب

 اللهم و اتوب اليك . 

 اياان دو چياازم باار گناااه انگيختنااد

 گااار گرفتاااارم كناااي مساااتوجبم
 

 و عقااال ناتماااامبخااات نافرجاااام  

 ور ببخشااي عفااو بهتاار كااه انتقااام
 

 

ند فلم يك ينفعهم ايمانهم ملك گفتا توبه درين حالت كه بر هلاك اطلاع يافتي سودي نك

 لماراوا باسنا . 

 چه سود از دزدي آنگه توباه كاردن

 بلند از ميوه گاو كوتااه كان دسات
 

 كه نتاواني كمناد اناداخت بار كااخ 

 كه كوته خود ندارد دست بار شااخ
 

 

ترا با وجود چنين منكري كه ظاهر شد سبيل خلاص صورت نبندد اين بگفت و ماوكلا 

كه مرا در خدمت سلطان يكي سخن بامي ست ملك بشنيد و گفت  در وي آويختند . گفتا

 اين چيست گفت :
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 به آُتين ملالي كاه بار مان افشااني

 ست ازين گنه كه مراساتاگر خلاص محال
 

 طمع مدار كه از دامنت بدارم دسات 

 بدان كرم كه تو داري اميدواري هست
 

 

يكن محاال عقال سات و ملك گفت اين لطيفه بديع آوردي و اين نكته غريب گفتاي ولا

خلاف شرع كه تو را فضل و بلاغت امروز از چن  عقوبت من رهائي دهد مصالحت آن 

بينم كه ترا از ملعه به زير اندازم تا ديگران نصحيت پذيرند و عبارت گيرناد گفات اي 

خداوند جهان پرورده نعمت اين خاندانم و اين گناه ناه تنهاا مان كارده ام ديگاري را 

رت گيرم ملاك را خناده گرفات و باه عفاو از خطااي او در گذشات و بينداز تا من عب

 متعندان را كه اشارت بكشتن او همي كردند گفت :

 هاار كااه حمااال عيااب خويشااتنيد
 

 طعنااه باار عيااب ديگااران مزنيااد 
 

 

 «حكايت»

 جاااواني پاكبااااز پااااك رو باااود

 چنين خواندم كه  در دريااي اعظام

 چااو ماالاح آماادش تااا دساات گياارد

 ماوج و تشاوير همي گفت از مياان

 درين گفتن جهاان بار وي برآشافت

 حاديث عشااق از آن بطااال منيااوش

 چناااين كردناااد يااااران زنااادگاني

 كه باا پااكيزه روئاي در گارو باود 

 بااه گردابااي در افتادنااد بااا هاام

 مباااادا كانااادران حالااات بميااارد

 ماارا بگااذار و دساات يااار ماان گياار

 گفتشنيدندش كه جان مي داد و مي

 كه در ساختي كناد يااري فراماوش

 ز كارافتااااده بشااانو تاااا باااداني
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 كااه سااعدي راه و رساام عشااقبالي

 دلاراماااي كاااه داراي دل درو بناااد

 اگاار مجنااون و ليلااي زنااده گشااتي
 

 چنااان دانااد كااه در بغااداد تااازي

 دگاار چشاام از همااه عااالم فروبنااد

 حااديث عشااق ازياان دفتاار نبشااتي
 

 

 باب ششم

 در ضعف و پيري

 

 «حكايت»

بحثي همي كردم كه جواني درآماد و گفات دريان با طايفه دانشمندان در جامع دمشق 

ميان كسي هست كه زبان پارسي بداند غالب اشارت به من كردناد گفاتمش خيرسات 

گفت پيري صدو پنجاه ساله در حالت نزع ست و به زبان عجم چيازي هماي گوياد و 

مفهوم ما نمي گردد گر به كرم رنجه شوي مزد يابي باشد كه وصيتي همي كناد چاون 

 فراز شدم اين مي گفت  ببالينش

 دماااي چناااد گفاااتم بااارآرم بكاااام

 دريغااا كااه باار خااوان الااوان عماار
 

 دريغاااا كاااه بگرفااات راه نفااا  

 دمي خاورده باوديم و گفتناد با 
 

 

معاني اين سخن را به عربي با شاميان همي گفتم و تعجب همي كردند از عمار دراز و 

 فت چه گويم تاسف او همينان بر حيات دنيا گفتم چگونه اي درين حالت گ

 كه از دهانش بادر ماي كنناد دناداني  رسدبه كسيسختي همياي كه چهنديده
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 ميا  كن كه چه حالت بود در آن ساعت
 

 كه از وجود عزيازش بادر رود جااني
 

 

مساتولي مگاردان كاه گفتم تصور مرگ از خيال خود بادر كان و وهام را بار طبياب 

د اعتماد بقا را نشايد و مارد گرچاه فيلسوفان يونان گفته اند مزاج ارچه مستقيم بو

هايل دلالت كلي بر هلاك نكند اگر فرمائي طبيبي را بخوانم تا معالجت كناد دياده بار 

 كرد و بخنديد و گفت 

 دساات باار هاام زنااد طبيااب ظريااف 

 خواجااه در بنااد نفااش ايااوان ساات

 پيرماااردي ز نااازع ماااي نالياااد

 چااون مخاابط شااد اعتاادال ماازاج 
 

 چااون خاارف بينااد اوفتاااده حريااف 

 خانااه از پاااي بساات ويااران ساات

 پيااارزن صاااندلش هماااي مالياااد

 نااه عزيماات ا اار كنااد نااه عاالاج
 

 

 «حكايت»

پيرمردي حكايت كند كه دختري خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت باا او 

نشسته و ديده و دل درو بسته و شبهاي دراز نخفتي و بذله ها و لطيفه ها گفتي باشد 

ت نگيرد از جمله مي گفتم بخات بلنادت ياار باود و چشام كه موانست پذيرد و وحش

بختت بيدار كه به صحبت پيري افتادي پخته پرورده جهان ديده آرميده گارم و سارد 

چشيده نيك و بد آزموده كه حق صحبت بداند و شارط ماودت بجااي آورد مشافق و 

 مهربان خوش طبع و شيرين زبان .

 ور بيااااااااازاريم نيااااااااازارم  تاااا تاااوانم دلااات بدسااات آرم
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 ود خورشاتور چو طوطي شكر با
 

 جاااان شااايرين فاااداي پرورشااات
 

 

نه گفرتار آمدي بدست جواني معجب خيره راي سرتيز سبك پاي كاه هار دم هوساي 

 پزد و هر لحظه رائي زند و هر شب جائي خسبد و هر روز ياري گيرد . 

 وفاااداري ماادار از بلاابلان چشاام
 

 كه هار دم بار گلاي ديگار سارايند 
 

 

 ن كه به عقل و ادب زندگاني كنند نه به مقتضاي جهل جوانيخلاف پيرا

 ز خود بهتري جوي و فرصت شمار
 

 كه با چون خودي گم كناي روزگاار 
 

 

گفت چنديدن برين نمط بگفتم كه گمان بردم كه دلش بر ميد من آمد و صايد مان شاد 

ل من ناگه نفسي سرد از سر درد برآورد و گفت چندين سخن كه بگفتي در ترازوي عق

وزن آن سخن ندارد كه ومتي شنيدم كه مابله خويش كه گفت زن جوان را اگر تيري در 

 پهلو نشيند به كه پيري .

 لمااااا رات بااااين ياااادي بعلهااااا 

 تقاااااول هاااااذا معاااااه ميااااات

 

 زن كز بر مرد باي رضاا بار خيازد

 نتواندخاستپيري كه زجاي خويش
 

 

 

* 

 شااايئاً كاااارخي شااافه الصاااائم

 وانمااااااا الرميااااااه للنااااااائم

 

 نه و جن  از آن سرا برخيزدب  فت

 الا بااه عصااا كاايش عصااا برخياازد
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في الجمله امكان موافقت نبود و به مفارمت انجاميد چون مدت عدت برآمد عقد نكاحش 

بستند با جواني تند و ترشروي تهي دست بدخوي جور و جفا مي ديد و رنا  و عناا 

آن عذاب اليم برهيدم و مي كشيد و شكر نعمت حق همينان مي گفت كه الحمد  كه از 

 بدين نعيم مقيم برسيدم .

 بااا اياان همااه جااور و تناادخوئي

 

 بااا تااو ماارا سااوختن اناادر عااذاب

 باااوي پيااااز از دهااان خاااوبروي
 

 

* 

 باااارت بكشااام كاااه خاااوبروئي

 

 باه كاه شادن باا دگاري در بهشاات

 نغزتر آيد كاه گال از دسات زشات
 

 

 «حكايت»

و فرزندي خوبروي شبي حكايات  مهمان پيري شدم در ديار بكر كه مال فراوان داشت

كرد مرا به عمر خويش بجز اين فرزند نبوده است درختي درين وادي زيارتگااه سات 

كه مردمان به حاجت خواستن آنجا روند شبهاي دراز در آن پاي درخت بر حق بناليده 

ام تا مرا اين فرزند بخشده است شنيدم كه پسر با رفيقان آهسته همي گفت چه بودي 

 ن درخت بدانستمي كجاست تا دعا كردي و پدر بمردي . گر من آ

 خواجه شادي كنان كه پسرم عامل ست و پسر طعنه زنان كه پدرم فرتوت 

 سااالها باار تااو بگااردر كااه گااذار

 تااو بجاااي پاادر چااه كااردي خياار
 

 نكناااي سااااوي تربااات پاااادرت 

 تااا همااان چشاام داري از پساارت
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 «حكايت»

بانگاه به پاي گرياوه اي سسات ماناده روزي بر غرور جواني سخت رانده بودم و ش

پيرمردي ضعيف از پ  كاروان همي آمد و گفت چه نشستي كه نه جاي خفتن سات ؟ 

گفتم چون روم كه نه پاي رفتن ست ؟ گفت اين نشنيدي كه صاحب دلان گفته اند رفتن 

 و نشستن به كه دويدن و گسستن . 

 اي كااه مشااتاق منزلااي مشااتاب

 اسااب تااازي دو تااك رود بشااتاب
 

 پنااد ماان كااار بنااد و صاابر آمااوز 

 واشتر آهسته مي رود شاب و روز 
 

 

 «حكايت»

جواني جست، لطيف ، خندان ، شيرين زبان در حلقه عشرت ما بود كه در دلش از هيچ 

نوعي غم نيامدي و لب از خنده فراهم روزگاري برآمد كه اتفاق ملامات نيفتاد و بعد از 

ه و بيخ نشاطش بريده و گل هو  پژمريده آن ديدمش زن خواسته و فرزندان خاست

 پرسيدمش چه گونه اي و چه حالت ست ؟ گفت تا كودكان بياوردم دگر كودكي نكردم . 

 ماااذا لصاابي والشاايب غياار لمتااي

 

 چون پير شدي ز كودكي دست بدار

 

 طااارب نوجاااوان ز پيااار مجاااوي

 زرع را چاااون رسااايد ومااات درو

 

* 

 

* 

 

 

 و كفاااي بتغييااار الزماااان ناااذيرا

 

 بازي و ظرافات باه جواناان بگاذار

 

 كااه دگاار نايااد آب رفتااه بجااوي

 نخواماااد چنانكاااه سااابزه ناااو
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 دور جااواني بشااد از دساات ماان

 برفاااتماااوت سااارپنجه شااايري 

 پيرزنااي مااوي ساايه كاارده بااود

 مااوي بتلبااي  ساايه كاارده گياار
  

*  

 آه و دريااااغ آن زماااان دلفااااروز

 راضيم اكنون باه پنياري چاو ياوز

 گفاااتمش اي ماماااك ديريناااه روز

 هد شدن اين پشت كاوزراست نخوا
 

 

 «حكايت»

ومتي به جهل جواني بان  بر مادر زدم دل آزرده به كنجي نشست و گريان همي گفت 

 مگر خردي فراموش كردي كه درشتي مي كني . 

 چه خوش گفت زالي به فزند خويش

 گاار از عهااد خردياات ياااد آماادي

 نكااردي درياان روز باار ماان جفااا
 

 چااو دياادش پلناا  افكاان و پيلااتن 

 اره بااودي در آغااوش ماانكااه بيياا

 كااه تااو شاايرمردي و ماان پياارزن
 

 

 «حكايت»

توانگري بخيل را پسري رنجور بود نيك خواهان گفتندش مصلحت آنسات كاه خاتم 

مرآني كني از بهر وي يا بذل مرباني لختي به انديشه فرورفت و گفت مصحف مهجاور 

تياار آماد كاه اولي ترست كه گله دور ، صاحبدلي بشنيدو گفت ختمش به  علت آن اخ

 مرآن بر سر زبان ست و زر در ميان جان . 

 گاارش همااراه بااودي دساات دادن  دريغاااا گاااردن طاعااات نهاااادن
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 به ديناري چاو خار در گال بمانناد
 

 ور الحمدي بخاواهي صاد بخوانناد
 

 

 «حكايت»

پيرمردي را گفتند چرا زن نكني ؟ گفت با پيرزنانم عيشي نباشد . گفتند جواني بخواه 

اري . گفت مرا كه پيرم با پيرزنان الفت نيست پ  او را كه جوان باشد با ، چو مكنت د

 من كه پيرم چه دوستي صورت بندد ؟

 بااار هفطائلاااه جاااوني ماااي كناااد

 زور باياااد ناااه زر كاااه باااانو را
 

 عشغ مقري  خي و بوني چش روشت 

 گزري دوست تر كه ده مان گوشات
 

 

 «حكايت»

 شنيده ام كه دريان روزهاا كهان پياري

 دختركاي خاوبروي گوهرناامبخواست 

 چنانكه رسم عروسي باود تماشاا باود

 كمان كشيد ونزد برهدف كه نتوان دوخات

 به دوستان گله آغاز كرد و حجت ساخت

 ميان شوهر و زن جن  و فتنه خاسات چناان

 پ  از خلافت و شنعت گناه دختر نيسات
 

 خيال بست به پيرانه سر كه گيرد جفات 

 نهفتچو درج گوهرش از چشم مردمان ب

 ولي به حمله اول عصااي شايخ بخفات

 مگاار بااه سااوزن فااولاد جامااه هنگفاات

 برفتكه خان ومان من اين شوخ ديده پاك

 كه سر به شحنه وماضي كشيد و سعدي گفت

 تو را كه دست بلرزد گهر چه داني سفت
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 باب هفتم 

 در تا ير تربيت

 

 «حكايت»

دان فرستاد كه مر اين را تربيتي يكي را از وزرا پسري كودن بود پيش يكي از دانشمن

مي كن مگر كه عامل شود روزگاري تعليم كاردش و ماو ر نباود پايش پادرش كا  

 فرستاد كه اين عامل نمي شود و مرا ديوانه كرد . 

 چااه باااود اصااال گاااوهري مابااال

 هاايچ صااايقل نكاااو نداناااد كااارد

 ساا  بااه درياااي هفتگانااه بشااوي

 خاار عيسااي گاارش بااه مكااه برنااد 
 

 باشاااااد تربيااااات را درو ا ااااار 

 آهنااااي را كااااه باااادگهر باشااااد

 كااه چااو تاار شااد پلياادتر باشااد

 چااون بيايااد هنااوز خاار باشااد
 

 

 «حكايت»

حكيمي پسران را پند مي داد كه جانان پدر هنر آموزيد كه ملك و دولت دنيا اعتمااد را 

نشايد و سيم و زر در سفر بر محل خطرست يا دزد به يكبار ببرد يا خواجه به تفاريق 

چشمه زاينده است و دولت پاينده وگار هنرمناد از دولات بيفتاد غام بخورد اما هنر 

نباشد كه هنر در نف  خود دولت ست هر جا كه رود مدر بيند و در صدر نشيند و بي 

 هنر لقمه چيند و سختي بيند .

 جاور ماردم باردنخو كرده به ناز ،  سخت ست پ  از جاه تحكم باردن
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 ومتاااي افتااااد فتناااه اي در شاااام

 روساااااااتازادگان دانشااااااامند

 پساااران وزيااار ناااامص عقااال
 

 

 هاار كاا  از گوشااه اي فاارا رفتنااد

 بااااه وزيااااري پادشااااا رفتنااااد

 باااه گااادايي باااه روساااتا رفتناااد
 

 

 «حكايت»

يكي از فضلا تعليم ملك زادهاي همي داد و ضرب بي محاباا زدي و زجار باي مياا  

ت كردي . باري پسر از بي طامتي شكايت پيش پدر برد و جامه از تن دردمناد برداشا

پدر را دل بهم برآمد استاد را بخواند و گفت كه پسران آحاد رعيات را چنادين جفاا و 

توبيخ روا نمي داري كه فرزند مرا سبب چيست ؟ گفت سبب آنكه سخن انديشيده بايد 

گفت و حركت پسنديده كردن همه خلق را علي العموم و پادشاهان را علي الخصاوص 

ر چه رفته شود هر آينه باه افاواه بگويناد و به موجب آنكه بر دست و زبان ايشان ه

 مول و فعل عوام النا  را چندان اعتباري نباشد .

 اگاار صااد ناپسااند آيااد ز درويااش

 وگاار يااك بذلااه گويااد پادشاااهي
 

 رفيقاااانش يكاااي از صاااد ندانناااد 

 از امليماااي باااه امليماااي رساااانند
 

 

باتهم ا  پ  واجاب آماد معلام پادشاه زاده را در تهاذيب اخالاق خداوناد زادگاان ان

 آن بيش كردن كه در حق عوام .حسناً ، اجتهاد ازنباتاً

 در بزرگاااي فااالاح ازو برخاسااات  هاار كااه در خاارديش ادب نكننااد
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 چوب تار را چنانكاه خاواهي پايچ
 

 نشااود خشااك جااز باانتش راساات
 

 

ملك را حسن تدبير فقيه و تقرير جواب او موافق راي آمد خلعت و نعمت بخشيدو پايه 

 انيد . منصب بلند گرد

 

 «حكايت»

تلخ گفتار ، بدخوي ، مردم آزار ، گدا طباع ، معلم كتابي ديدم در ديار مغرب ترشروي ،

ناپرهيزگار كه عيش مسلمانان به ديدن او تبه گشتي و خواندن مرآنش دل مردم سيه 

نه زهاره كردي . جمعي پسران پاكيزه و دختران دوشيزه به دست جفاي او گرفتار ف

راي گفتار كه عارد سايمين يكاي را طپنياه زدي و گاه سااق بلاورين خنده و نه يا

يدگري شكنجه كردي القصه شنيدم كه طرفي از خبا ت نف  او معلوم كردند و بزدند 

و براندند و مكتبت او را به مصلحي دادند ، پارساي سليم نيك مرد حليم كه سخن جز 

ودكان را هيبات اساتاد به حكم ضرورت نگفتي و موجب آزار ك  بر زبانش نرفتي ك

نخستين اتز سر برفت و معلم دومين را اخلاق ملكي ديدند و يك ياك دياو شادند باه 

اعتماد حلم او ترك علم دادند اغلب اومات به بازييه فاراه نشساتندي و لاوح درسات 

 ناكرده در سر هم شكستند . 

 اسااتاد معلاام چااو بااود بااي آزار
 

 خرسااك بازنااد كودكااان در بااازار 
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و هفته برآن مسجد گذر كردم معلم اولين را ديدم كه دل خوش كارده بودناد و بعداز د

بجاي خويش آورده انصاف برنجيدم و لاحول گفتم كه ابلي  را معلم ملائكه ديگر چرا 

 كردند پيرمردي ظريف جهانديده بشنيد و بخنديد و گفت :

 پادشااااهي پسااار باااه مكتاااب داد

 باار ساار لااوح او نبشاات بااه زر
 

 باار كنااار نهااادلااوح ساايمينش  

 جاااور اساااتاد باااه ز مهااار پااادر
 

 

 «حكايت»

پارسازاده اي را نعمت بي كران از تركه عمان بدست افتاد فسق و فجور آغااز كارد و 

مبذري پيشه گرفت في الجمله نماند از ساير معاصي منكري كه نكارد و مساكري كاه 

ردان نخورد باري به نصيحتش گفتم اي فرزند دخل آب روان ست و عايش آساياي گا

 يعني خرج فراوان كردن مسلم كسي را باشد كه دخل معين دارد .

 چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن

 اگاار باااران بااه كوهسااتان نبااارد
 

 كااه مااي گوينااد ملاحااان ساارودي 

 به سالي دجاه گاردد خشاك رودي
 

 

عقل و ادب پيش گير و لهو و لعب بگذار كه چون نعمت ساپري شاود ساختي باري و 

سر از لذت ناي و نوش اين سخن در گوش نيااورد و بار ماول مان پشيماني خوري پ

اعتراد كرد و گفت راحت عاجل به تشاويق محنات آجال مانغص كاردن خالاف راي 

 خردمندان است . 

 چرا سختي خورناد از بايم ساختي  خداونااااادان ك ام و نيكبختاااااي
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 باارو شااادي كاان اي يااار دلفااروز
 

 غاام فااردا نشااايد خااورد امااروز
 

 

صدر مروت نشسته ام و عقد فتوت بسته و ذكر انعام در افواه عاوام فكيف مرا كه در 

 افتاده . 

 هاار كااه علاام شااد بااه سااخا وكاارم

 نام نكوئي چو برون شاد باه كاوي
 

 بناااد نشاااايد كاااه نهاااد بااار درم 

 در نتااواني كااه ببناادي بااه روي
 

 

ديدم كه نصيحت نمي پذيرد و دم گرم من در آهن سرد او ا ر نمي كند ترك مناصاحت 

و روي از مصاحبت بگردانيدم و مول حكما كار بستم كه گفته اند بلاغ ماا علاك  گرفتم

 فان لم يقبلوا ما عليك . 

 گرچااه دانااي كااه نشاانوند بگااوي

 زود باشااد كااه خيااره ساار بينااي

 دست بر دست ماي زناد كاه درياغ
 

 هر چه داني ز نياك خاواهي و پناد 

 بااه دو پاااي اوفتاااده اناادر بنااد

 نشااااانيدم حاااااديث دانشااااامند
 

 

  از مدتي آنيه انديشه من بود از نكبت حالش بصورت بديدم كه پاره پاره بهام تا پ

بر مي دوخت و لقمه لقمه همي اندوخت دلم از ضعف حالش بهم برآمد و مروت نديدم 

 در چنان حالي ريش درويش به ملامت خراشيدن و نمك پاشيدن پ  با دل خود گفتم . 

 حريااف ساافله در پايااان مسااتي

 ان برفشاااانددرخااات انااادر بهاااار
 

 نينديشااااااد ز روز تنگدسااااااتي 

 زمسااتان، لاجاارم ، بااي باارگ مانااد
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 «حكايت»

پادشاهي پسري را به اديبي داد و گفت اين فرزند تست تربيتش همينان كن كه يكي از 

سالي چند برو ساعي كارد و بجاائي فرزندان خويش اديب خدمت كرد و متقبل شد و 

هي شدند ملك دانشمند را مواخذت كارد و نرسيد و پسران اديب در فضل و بلاغت منت

معاتبت فرمود كه وعده خلاف كردي و وفا بجا نيااوردي گفات بار راي خداوناد روي 

 زمين پوشيده نماند كه تربيت يكسان ست و طبايع مختلف . 

 گرچه سيم و زر ز سان  آياد هماي

 باار همااه عااالم همااي تابااد سااهيل

 

 در همااه ساانگي نباشااد زر و ساايم 

 كنااد جااائي ادياام جااائي انبااان مااي
 

 

 «حكايت»

يكي را شنيدم از پيران مربي كه مريدي را همي گفت اي پسار چندانكاه تعلاق خااطر 

 آدميزاد به روزي ست اگر به روزي ده بودي به مقام از ملائكه درگذشتي . 

 فراموشاات نكاارد اياازد در آن حااال

 رواناات دادو طبااع و عقاال و ادراك

 ده انگشااتت مرتااب كاارد باار كااف

 اري اي ناااچيز همااتكنااون پنااد
 

 كااه بااودي نطفااه ماادفون ماادهوش 

 جمال و نطق و راي و فكرت و هوش

 دو بازويت مركب ساخت بار دوش

 كه خواهاد كردنات روزي فراماوش
 

 

 «حكايت»
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اعرابيي را ديدم كه پسر را همي گفت يا بني انك  مسئول يوم القيامه ماذا اكتسابت و 

 يد كه علمت چيست نگويند پدرت كيست . لايقال بمن انتسبت : يعني ترا خواهند پرس

 جامااه كعبااه را كااه مااي بوسااند

 بااا عزياازي نشساات روزي چنااد
 

 او نااه از كاارم پيليااه نااامي شااد 

 لاجااارم همياااو او گراماااي شاااد
 

 

 «حكايت»

در تصانيف حكما آورده اند كه كژدم را ولادت معهود نيست چنانكه ديگر حيوانات را 

بدرند و راه صحرا گيرند و آن پوستها كاه در  بل احشاي مادر را بخورند و شكمش را

خانه كژدم بينند ا ر آنست باري اين نكته پيش بزرگي همي گفتم گفت دل من بر صدق 

اين سخن گواهي مي دهد و جز چنين نتوان بودن در حالت خردي با مادر و پدر چنين 

 معاملت كرده اند لاجرم در بزرگي چنين مقبلند و محبوب . 

 وصااايت كااارد پساااري را پااادر

 هاار كااه بااا اهاال خااود وفااا نكنااد
 

 كاي جاوان بخات ياادگير ايان پناد 

 نشاااود دوسااات روي و دولتمناااد
 

 

 «حكايت»

فقيره درويشي حامله بود مدت حمل به سر آورده و مرين درويش را همه عمر فرزناد 

نيامده بود گفت اگر خداي عزوجل مرا پسري دهد جزين خرمه كه پوشيده دارم هر چه 

ايثار درويشان كنم اتفاماً پسر آورد و سفره درويشان باه موجاب شارط  ملك منست

بنهاد پ  از چند سالي كه از سفر شام بازآمدم باه محلات آن دوسات برگذشاتم و از 
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چگونگي حالش خبر پرسيدم ، گفتند به زندان شحنه درست . سبب پرسيدم كسي گفت 

ه و خاود از مياان پسرش خمر خروده است و عربده كرده است و خون كساي ريختا

گريخته پدر را به علت او سلسله در ناي است و بند گران بر پاي گفتم ايان بالا را باه 

 حاجت از خداي عزوجل خواسته است . 

 زناااان بااااردار اي مااارد هشااايار

 از آن بهتاار بااه نزديااك خردمنااد
 

 اگااار ومااات ولادت ماااار زايناااد 

 كاااه فرزنااادان نااااهموار زايناااد
 

 

 «حكايت»

گي را پرسيدم از بلوغ گفت در مسطور آمده است كه سه نشان دارد طفل بودم كه بزر

يكي پانزده سالگي و ديگر احتلام و سيم برآمدن موي پيش ، اما در حقيقت يك نشاان 

دارد ب  : آنكه در بند رضاي حق جل و علا پيش از آن باشي در بند حظ نف  خويش 

 لغ نشمارندش . و هر آنكه درو اين صفت موجود نيست به نزد محققان با

 

 بااه صااورت آدمااي شااد مطااره آب

 وگر چل ساله را عقل و ادب نيسات

 

 جااوانمردي و لطااف ساات آدمياات

 هنر بايد كه صورت مي تاوان كارد

 چو انسان را نباشد فضل و احساان

 بدساات آوردن دنيااا هناار نيساات
 

 

 

* 

 كه چل روزش مرار اندر رحام ماناد

 باه تحقاايقش نشااايد آدمااي خوانااد

 

 ني مپنااادارهماااين نقاااش هياااولا

 از شانگرف و زنگااربه ايوانهاا در ،

 چه فارق از آدماي تاا نقاش دياوار

 يكااي را گاار تااواني دل بدساات آر
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 «حكايت»

سفر هم پياده انصاف در سر سالي نزاعي در پيادگان حجاج افتاده بود و داعي در آن 

ل خود و روي هم فتاديم و داد فسوق و جدال بداديم كجاوه نشيني را شنيدم كه با عدي

مي گفت يا للعجب پياده عاج چو عرصه شطرن  بسر مي برد فرزين مي شاود يعناي 

 به از آن مي گردد كه بود و پيادگان حاج باديه بسر بردند و بتر شدند . 

 از من بگوي حاجي ماردم گازاري را

 حاجي تونيستي شترست ازبراي آنك
 

 كو پوستين خلاق باه آزار ماي درد 

 ار مي بردبيياره خار مي خورد و ب
 

 

 «حكايت»

هندوي نفظ اندازي همي آموخت . حكيمي گفت تو را كه خانه نيين ست بازي ناه ايان 

 ست . 

 سات مگاويتا نداني كه سخن عين صواب
 

 ست مگوينيكوش جوابوآنيه داني كه نه 
 

 

 «حكايت»

مردكي را چشم درد خاست . پيش بيطار رفات كاه دوا كان بيطاار از آنياه در چشام 

يان مي كند در ديده او كشيد و كور شد  حكومت به داور بردند گفت بارو هايچ چارپا

تاوان نيست اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي مقصود ازين سخن آنست تا بداني 
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كه هر آنكه نا آزموده را كار بزرگ فرمايد با آنكه نادامت بارد باه نزدياك خردمنادان 

 بخفت راي منسوب گردد . 

 ن رايندهااااد هوشاااامند روشاااا

 بورياباااف اگاار چااه بافنااده اساات
 

 باااه فروماياااه كارهااااي خطيااار 

 نبرنااادش باااه كارگااااه حريااار
 

 

 «حكايت»

ائمه پسر وفات يافت پرسيدند كه بر صندوق گورش چاه نويسايم يكي را از بزرگان 

گفت آيات كتاب مجيد را عزت و شرف بيش از آن ست كه روا باشد بار چناين جايهاا 

گردد و خلايق برو گذرند و سگان بارو شاشاند اگار باه  نوشتن كه به روزگار سوده

 ضرورت چيزي همي نويسند اين بيت كفايت ست :

 وه كه هر گه كاه سابزه در بساتان

 بگااذر اي دوساات تااا بوماات بهااار
 

 بدمياادي چااه خااوش شاادي دل ماان 

 ساابزه بينااي دميااده باار گاال ماان
 

 

 «حكايت»

را دست و پاي استوار بسته  پارسائي بر يكي از خداوندان نعمت گذر كرد كه بنده اي

عقوبت همي كرد گفت اي پسر هميو تو مخلاومي را خاداي عزوجال اساير حكام تاو 

گردانيده است و تو را به روي فضيلت داده شكر نعمت باريتعالي بجاي آر و چنادين 

 جفا بر وي مپسند نبايد كه فرداي ميامت به از تو باشد و شرمساري بري . 

 جاااورش مكااان و دلاااش مياااازار  باار بناااده مگياار خشااام بسااايار
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 او را تااااو بااااه ده درم خرياااادي

 اين حكم و غارور و خشام تاا چناد

 اي خواجاااه ارسااالان  و آغاااوش
 

 آخااار ناااه باااه مااادرت آفريااادي

 هسااات از تاااو بزرگتااار خداوناااد

 فرماناااده خاااود مكااان فراماااوش
 

 

در خبرست از خواجه عالم صلي ا  عليه و سالم كاه گفات بزرگتارين حسارتي روز 

 كه يكي بنده صالح را به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ . ميامت آن بود 

 بر غلاماي كاه طاوع خادمت تسات

 كااه فضاايحت بااود بااه روز شاامار
 

 خشم بي حاد ماران و طياره مگيار 

 بناااده آزاد و خواجاااه در زنجيااار
 

 

 «حكايتژ»

سالي از بلخ با ميانم سفر بود و راه از حراميان پر خطر جواني بدرمه همراه من شاد 

سلح شور بيش زور كه بده مرد توانا كمان او زه كردندي و زور پرباز ، چرخ انداز ،س

آوران روي زمين پشت او بر زمين نياوردندي وليكن چنانكه داني متنعم بود و سايه 

پرورده نه جهان ديده و سفر كرده رعد كاو  دلاوران باه گوشاش نرسايده و بارق 

 شمشير سواران نديده .

 دشاامن اساايرنيفتاااده باار دساات 
 

 بااه گااردش نباريااده باااران تيااره  
 

 

اتفاماً من و اين جوان هر دو در پي هم دوان هران ديوار مديمش كه پيش آمدي به موت 

 بازو بيفكندي و هر درخت عظيم كه ديدي به زور سرپنجه بركندي و تفاخركنان گفتي 
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 پيل كو تا كتف و بازوي گردان بيند
 

 بيند شير كوتا كف وسرپنجه مردان 
 

 

ما درين حالت كه دو هندو از پ  سنگي سر برآوردند و مصد متال ما كردناد بدسات 

 يكي چوبي و در بغل آن ديگر كلوخ كوبي ، جوان را گفتم چه پائي 

 بيااار آنيااه داري ز مااردي و زور
 

 كه دشمن بپاي خاود آماد باه گاور 
 

 

 ن . تير و كمان را ديدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوا

 نه هركه موي شكافد به تير جوشن خاي
 

 به روز حمله جن  آوران بدارد پاي 
 

 

چاره جز آن نديديم كه رخت و سلاح و جامه ها رها كرديم و جان به سلامت بياورديم 

 . 

 به كارهاي گران مرد كارديده فرست

 جوان اگر چه موي يال و پيلتن باشد

 ستنبردپيش مصاف آزموده معلوم

 

 ر شرزه درآرد به زير خم كمنادكه شي 

 به جن  دشمنش از هول بگسلد پيوند

 چنانكه مسئله شرع پيش دانشامند
 

 

 «حكايت»

توانگر زادهاي راديدم بر سر گاور پادر نشساته و باا دروياش بياه اي منااظره در 

پيوسته كه صندوق تربت ما سنگين است و كتاباه رنگاين و فارش رخاام انداختاه و 

ر برده به گور پدرت چه ماند خشتي دو فراهم آورده و مشاتي خشت پيروزه درو بكا
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دو خاك بر آن پاشيده درويش پسر اين بشنيد و گفت تا پدرت زير آن سنگهاي گاران 

 بر خود بجنبيده باشد پدر من به بهشت رسيده بود . 

 خاار كااه كمتاار نهنااد باار وي بااار 

 

 مرد درويش كه با رستم فامه كشيد

 آساني زيساتوانكه در نعمت وآسايش و

 به همه حال اسيري كه ز بندي برهد
 

 بااي شااك آسااوده تاار كنااد رفتااار 

 

 به در مرگ هماناا كاه سابكبار آياد

 مردنش زين همه شك نيست كه دشخوار آيد

 بهتر ز حال اميري كاه گرفتاار آياد
 

 

 «حكايت»

گفت به بزرگي را پرسيدم در معني اين حديث كه اعدا عدوك نفسك التي بين جنمبيك ،

كم آنكه هر آن دشمني را كه با وي احسان كني دوست گردد مگر نف  را كه چندانكه ح

 مدارا بيش كني مخالفت زيادت كني . 

 فرشته خوي شود آدمي به كم خوردن

 مراد هر كه برآري مطيع امر تو گشت
 

 وگر خورد چو بهايم بيوفتد چو جمااد 

 خلاف نف  كه فرمان دهد چويافت ماراد
 

 

 «ا مدعي در بيان توانگري و درويشيجدال سعدي ب»

نه بر صفت ايشان در محفلي ديدم نشسته و شانعتي دئار  يكي در صورت درويشان

پيوسته و دفتر شكايتي باز كرده و ذم توانگران آغاز كرده سخن بدينجا رسانيده كه 

 درويش را دست مدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شكسته . 
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 رم نيساتكريمان را بدست انادر د
 

 خداوناادان نعماات را كاارم نيساات 
 

 

مرا كه پرورده نعمت بزرگانم اين ساخن ساخت آماد گفاتم اي ياار ، تاوانگران دخال 

مسكينان اند و ذخيره گوشه نشينان و مقصد زائران و كهف مساافران و محتمال باار 

گران بهر راحت دگران دست تناول آنگه به طعاام برناد كاه متعلقاان و زيار دساتان 

 ند و فضله مكارم ايشان به ارامل و پيران و امارت و جيران رسيده .بخور

 توانگران را ومفست و ناذر و مهمااني

 توكي به دولت ايشان رسي كاه نتاواني
 

 زكات وفطره واعتقا وهدي و مربااني 

 جزين دوركعت وآن هم به صدپريشاني
 

 

مزكاا دارناد و  اگر مدرت جودست وگر موت سجود توانگران را به ميسر شود كه ماال

جامه پاك و عرد مصون و دل فارغ و موت طاعات در لقماه لطياف اسات و صاحت 

عبادت در كسوت نظيف پيداست كه از معده خالي چه ماوت آياد وز دسات تهاي چاه 

 مروت و ز پاي تشنه چو سير آيد و از دست گرسنه چه خبر . 

 شااب پراكنااده خساابد آنكااه پديااد

 ماااور گااارد آورد باااه تابساااتان
 

 وجاااااه بامااااادادانشنباااااود  

 تاااا فراغااات باااود زمساااتانش
 

 

فراغت با فامه نپيوندد و جمعيت در تنگدستي صورت نبندد يكي تحرمه عشا بسته و 

 يكي منتظر عشا نشسته هرگز اين بدان كي ماند . 

 خداونااد مكناات بااه حااق مشااتغل 
 

 پراكناااااده روزي پراكناااااده دل 
 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 

ضر نه پريشان و پراكنده خاطر پ  عبادت اينان به مبول اولي ترست كه جمعند و حا

اسباب معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته عارب گوياد : اعوذباا  مان الفقار 

المكب و جوار من لا احب ؛ و در خبرست الفقر سواد الوجه في الدارين گفتا نشنيدي كه 

ه پيغمبر عليه السلام گفت الفقر فخري . گفتم خاموش كه ا شارت خواجه عليه السلام ب

فقر طايفه اي ست كه مرد ميدان رضايند و تسليم تير مضا نه ايناان كاه خرماه ابارار 

 پوشند و لقمه ادرار فروشند . 

 اي طبفل بلند بانا  در بااطن هايچ

 روي طمع از خلاق بپايچ ار ماردي
 

 بي توشه چه تدبير كني ومت بسيچ 

 تسبيح هزار دانه بار دسات مپايچ
 

 

برهنه اي پوشيدن يا در استخلاص گرفتاري كوشيدن كه نشايد جز بوجود نعمت كفراً

و ابناي جن  ما را به مرتبه ايشان كه رساند و يد عليا به يد سفلي چه ماند ؟ نبيناي 

كه حق جل و علا در محكم تنزيل از نعيم اهل بهشت خبر مي دهد كه اولئاك لهام رزق 

فراغت زير نگاين  تا بداني كه مشغول كفاف از دولت عفاف محروم ست و ملكمعلوم ،

 رزق معلوم . 

 تشاانگان را نماينااد اناادر خااواب
 

 همااه عااالم بااه چشاام چشاامه آب 
 

 

حالي كه من اين سخن بگفتم عنان طامت دروياش از دسات تحمال برفات تياغ زباان 

بركشيد و اسب فصاحت در ميدان وماحت جهانيد و  بر من بگفتي كه وهم تصثور كند 
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مشتغل ماال و نفور ،ق مشتي متكبر ، مغرور ، معجب ،كه ترياق اند يا كليد خزانه ارزا

مفتتن جاه و  روت سخن نگويند الا به سفاهت و نظر نكنند الا بكراهت علما را نعمت ،

و به عزت مالي كه دارند به گدائي منسوب كنندو فقرا را به بي سرو پائي طعنه زنند ،

بهتر از همه بينند و ناه آن در  و عزت جاهي كه پندارند برتر از همه نشينند و خود را

سر دارند كه سر به كسي بردارند بي خبر از مول حكما كه گفته اند هر كه به طاعت از 

 ديگران كم ست و به نعمت بيش به صورت توانگرست و به معني درويش . 

 گر بي هنر به مال كند كبر بر حكايم
 

 كون خرش شمار و گر گاو عنبرست 
 

 

ا مدار كه خداوند كرمند گفت غلط گفتي كه بنده درمند چاه فاياده گفتم مذمت اينان رو

چون ابر آذارند و نمي بارند و چشمه آفتابند و بر ك  نمي تابند بر مركب استطاعت 

سواراند و نمي رانند مدمي بهر خدا ننهند و درمي بي من و اذي ندهند مالي به مشاتق 

رند چنانكه حكيمان گويند سيم باه فراهم آرند و به خست نگه دارند و به حسرت بگذا

 خيل از خاك ومتي برآيد كه وي در خاك رود . 

 به رن  وسعي كسي نعمتي به چن  آرد
 

 دگر ك  آيد و بي سعي و رنا  باردارد 
 

 

گفتمش بر بخل خداوندان نعمت و موت نيافته اي الا به علت گدائي وگرنه هر كه طمع 

داند كه زر چيست و گادا داناد كاه ممساك يكسو نهد كريم و بخيلش يكي نمايد محك 

كيست گفتا به تجربت آن همي گويم كه متعلقاان بار در بدرناد و غليظاان شاديد بار 
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گمارند تا بار عزيزان ندهند و دست بر سينه صاحب تميزان نهند و گويند ك  اينجاا 

 در نيست و به حقيقت راست گفته باشند. 

 آنرا كه عقل و همت و تدبير و راي نيسات
 

 خوش گفت پرده دار كه ك  در سراي نيست 
 

 

گفتم به عذر آنكه از دست متومعان به جان آمده اند و از رمعه گدايان به فغان و محال 

 عقل ست اگر ري  بيابان در شود كه چشم گدايان پر شود . 

 ديااده اهاال طمااع بااه نعماات دنيااا
 

 پر نشود همينانكه چااه باه شابنم 
 

 

خي ديده اي را بيناي خاود را بشاره در كارهااي مخاوف هر كحا سختي كشيده اي تل

 اندازد و از توابع آن نپرهيزد وز عقوبت ايزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد . 

 سااگي را گاار كلااوخي باار ساار آيااد

 وگر نعشي دو ك  بر دوش گيرناد
 

 ز شادي بر جهد كين استخواني ست 

 لئيم الطبع پندارد كه خاواني سات
 

 

عين ع نايت حق ملحوظ ست و به حلال و حرام محفوظ و همانا كه  اما صاحب دنيا به

تقرير اين سخن نكردم و برهان و بيان نياوردم انصاف از تو تومع دارم هرگاز دياده 

اي دست دغائي بر كتف بسته يا بينوائي به زندان درنشسته يا پرده معصومي دريده 

را به حكم ضرورت در نقبهاا  يا كفي از معصم بريده الا به علت درويشي ؟ شيرمردان

گرمفته اند و كعبها سفته و محتمل است آنكه يكي را از درويشان نف  اماره طلب كند 

چو موت احصانش نباشد به عصيان مبتلا گردد كه بطان و فارج تاوام اناد يعناي دو 
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فرزند يك شكم اند مادام كه اين يكي بر جاي ست آن دگار بار پااي سات شانيدم كاه 

حد ي بر خبثي بديدند . با آنكه شرمساري برد بيم سنگساري بود گفت درويشي را با 

اي مسلمانان موت ندارم كه زن كنم و طامت نه كه صبر كنم چه كانم ؟ لارهبانياه فاي 

السلام . وز جمله مواجب سكون و جمعيت درون كه مر توانگر را م يسر مي شود يكي 

ي از سار گيارد صابح تاباان را آنكه هر شب صنمي در بر گيرد كه هر روز بدو جوان

 دست از صباحت او بر دل و سرو خرامان را پاي از خجالت او در گل . 

 به خون عزيازان فارو بارده چنا  
 

 ساار انگشااتها كاارده عناااب رناا   
 

 

 محال ست كه با حسن طلعت او گرد مناهي گردد يا مصد تباهي كند.

 دلي كه حوربهشتي ربود ويغما كرد

 

 ا اشاتهي رطابمن كان بين يديه ما
 

 

* 

 كي التفاات كناد بار بتاان يغماائي

 

 يغنيااه ذلااك عاان رجاام العناميااد
 

 

 اغلب تهي دستان دامن عصمت به معصيت آلايند و گرسنگان نان ربايند. 

 چون س  درنده گوشت يافت نپرساد
 

 كين شتر صالح ست ياا خار دجاال 
 

 

د گراماي باه بااد چه مايه مستوران به علت درويشي در عين فساد افتاده انادو عار

 زشت نامي برداده . 

 بااا گرساانگي مااوت پرهيااز نمانااد
 

 افلا  عنان از كاف تقاوي بساتاند 
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حاتم طائي كه بيابان نشين بود اگر شهري بودي از جاوش گادايان بييااره شادي و 

گفتم نه كاه بار جامه برو پاره كردندي ، گفتا نه كه من بر حال ايشان رحمت مي برم ،

مي خوري ما درين گفتار و هر دو بهم گرفتار هر بيدمي كه برانادي  مال ايشان حسرت

به دفع آن بكوشيدي و هر شاهي كه بخواندي به فرزين بپوشيدمي تا نقد كيسه همت 

 درباخت و تير جعبه حجت همه بينداخت .

 هان تا سپر نيفكني از حمله فصايح

 دين و زر معرفت كه سخندان ساجع گاوي
 

 عار نيساتكورا جزان مبالغه مسات 

 بر در سلاح دارد و ك  در حصار نيسات
 

 

تا عامبه الامر دليلش نماند ذليلش كردم دست تعدي دراز كرد و بيهوده گفاتن آغااز و 

سنت جاهلان ست كه چون به دليل از خصم فرومانند سلسله خصومت بجنبانند چون 

نته لارجمنك آز بت تراش كه به حجت با پسر بر نيامد به جنگش برخاست كه لئن لم ت

 دشنامم داد سقطش گفتم گريبانم دريد زنخدانش گرفتم . 

 او در ماااان و ماااان درو فتاااااده

 انگشااااات تعجاااااب جهااااااني
 

 خلاااق از پاااي ماااا دوان و خنااادان 

 از گفاات و شاانيد مااا بااه دناادان
 

 

برديم و به حكومت عدل راضي شاديم تاا حااكم  القصه مرافعه اين سخن پيش ماضي

ان توانگران و درويشان فرمي بگويد ماضي چو حيلت مسلمانان مصلحتي بجويد و مي

ما بديد و منطق ما بشنيد سر به جيب تفكر فرو برد و پ  از تامل بسايار بارآورد و 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

گفت اي آنكه توانگران را  نا گفتي و بر درويشان جفا روا داشتي بدانكه هر جا كه گال 

اهوار است نهن  ست خارست و با خمر خمارست و بر سر گن  مارست و آجا كه در ش

مردم خوارست لذت عيش دنيا را لدغه اجل در پ  است و نعيم بهشت را ديوار مكاره 

 در پيش . 

 جور دشمن چه كند كز نكشد طالب دوست
 

 گن  ومار وگل وخار وغم وشاادي بهمناد 
 

 

نظر نكني در بوستان كه بيد مشك ست و چوب خشاك هميناين در زماره تاوانگران 

 ر حلقه درويشان صابرند و ضجور . شاكرند و كفور و د

 اگاار ژالااه هاار مطااره اي در شاادي
 

 چااو خرمهااره بااازار ازو پاار شاادي 
 

 

مقربان حق جل و علا توانگرانند درويش سيرت و درويشانند تاوانگر همات و مهاين 

توانگران آنست كه غم درويش خورد و بهين درويشان آن ست كه كم توانگر گيارد و 

حسبه پ  روي عتاب از من به جانب دروياش آوردو گفات اي من يتوكل علي ا  فهو 

كه گفتي توانگران مشتغلند و ساهي و مست ملاهي، نعم طايفه اي هستند برين صفت 

كه بيان كردي و ماصر همت كافر نعمت كه ببرند و بنهناد و  نخورناد و ندهناد وگار 

محنات دروياش  بمثل باران نبارد يا طوفان جهان بردارد به اعتماد مكنات خاويش از

 نپرسند و از خداي عزوجل نترسند و گويند . 

 گاار از نيسااتي ديگااري شااد هاالاك

 

 

* 

 مرا هست بط را ز طوفان چاه بااك

 

http://www.chemis3.blog.ir/
http://www.chemis3.blog.ir/


 گلستان سعدی

www.chemis3.blog.ir  

 ور اكباااات نيامااااً فاااي هوادجهاااا

 

 دونان چو گليم خويش بيرون بردند
 

 

* 

 لم يلتفتن الي من غاد فاي الكثاب

 

 گويند چه غم گر هماه عاالم مردناد 
 

 

ه شنيدي و طايفه اي خوان نعم نهاده و دسات كارم گشااده طالاب مومي برين نمط ك

نامند و معرفت و صاحب دنيا و آخرت چون بندگان حضرت پادشاه عالم عاادل موياد 

مظفر منصور ، مالك ازمه انام ، حامي  غور اسلام وار  ملك سليمان اعدل ملوك زمان 

 ام ا  ايامه و نصر اعلامه . ، مظفر الدنيا  و الدين اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگي اد

 

 پدر بجاي پسر هرگز اين كرم نكناد

 خداي خواست كه برعالمي ببخشايد
 

 كه دست جود تو با خاندان آدم كرد 

 ترا به رحمت خود پادشاه عالم كرد
 

 

ماضي چو سخت بدين غايت رسانيد وز حد مياا  ماا اساب مبالغاه در گذرانياد باه 

از ما مضي درگذشتيم و بعد از مجاارا طرياق مادارا مقتضاي حكم مضا رضا داديم و 

گرفتيم و سر بتدارك بر مدم يكدگر نهاديم و بوسه بر سار و روي هام داديام و خاتم 

 سخن برين بود :

 مكن ز گ ردش گيتي شكايت اي درويش

 توانگرا چو دل و دست كامرانت هست
 

 كه تيره بختي اگر هم برين نسق ماردي 

 ت بارديبخور ببخش كه دنيا و آخار
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 باب هشتم

 در آداب صحبت

 

عااملي را پرسايدند نياك مال از بهر آسايش عمرست نه  عمر از بهر گرد كردن ماال ، 

بخت كيست و بدبختي چيست گفت نيك بخت آنكه خوردو كشت و بدبخت آنكه مردو 

 هشت . 

 ك  كه هايچ نكاردمكن نماز بر آن هيچ
 

 كه عمر در سر تحصيل ما كرد و نخاورد 
 

 

*** 

موسي عليه السلام مارون را نصيحت كرد كه احسن كماا احسان ا  الياك ، نشانيد و 

 عامبتش شنيدي . 

 ك  كه به دينار و درم خير نيندوختآن

 خواهي كه ممتع شوي از دنيي و عقباي
 

 سر عامبت انادر سار دنياار و درم كارد 

 با خلق كرم كن چو خدا با تاو كارم كارد
 

 

لان الفائده اليك عائده يعني ببخش و منت منه كه نفاع آن باه عرب گويد : جدولاتمنن 

 تو باز مي گردد . 

 درخاات كاارم هاار كجااا باايخ كاارد

 گاار امياادواري كاازو باار خااوري

 

 

 

* 

 گذشاات از فلااك شاااخ و بااالاي او

 باااه منااات مناااه اره بااار پااااي او
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 شكر خداي كن كه موفق شدي بخير

 منت منه كه خدمت سلطان كني همي
 

 نه معطل گذاشتت ز انعام و فضل او

 خدمت بداشتتمنت شنا  ازوكه به
 

*** 

 

دو ك  رن  بيهوده بردند و سعي بي فايده كردند يكي آنكه اندوخت و نخورد و ديگر 

 آنكه آموخت و نكرد . 

 علااام چندانكاااه بيشاااتر خاااواني

 ناااه محقاااق باااود ناااه دانشااامند

 آن تهااي مغااز را چااه علاام و خباار
 

 چااون عماال در تااو نيساات ناااداني 

 ئي بااارو كتاااابي چنااادچارپاااا

 كااه باارو هياازم ساات يااا دفتاار
 

*** 

 

 پروردن ست نه از بهر دنيا خوردن علم از بهر دين 

 هر كه پرهيز علام و زهاد فروخات
 

 خرمني گارد كارد و پااك بساوخت 
 

*** 

 عالم ناپرهيزگار كور مشعله دار ست

 بيفتاااده هاار كااه عماار در باخاات
 

 چيااازي نخريااادو زر بيناااداخت 
 

*** 
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پادشاهخان به نصايحت دمندان جمال گيرد و دين از پرهيزگاران كمال يابد ،ملك از خر

 خردمندان از آن محتاج ترند كه خردمندان به مربت پادشاهان .

 پناادي اگاار بشاانوي اي پادشاااه

 جاااز باااه خردمناااد مفرماااا عمااال
 

 در همه عالم به از ايان پناد نيسات 

 گر چاه عمال كاار خردمناد نيسات
 

*** 

 

 ند مال بي تجرات و علم بي بحث و ملك بي سياستسه چيز پايدار نام

 ومتي به لطف گوي و مدارا و مردمي

 ومتي به مهرگوي كه صد كوزه نبات
 

 باشد كه در كمند مباول آوري دلاي 

 گه گه چنان بكار نيايد كاه حنظلاي
 

*** 

 

 رحم آوردن بر بدان ستم ست بر نيكان عفو كردن از ظالمان جورست بر درويشان

 و تعهاد كناي و بناوازيخبيث را چ
 

 به دولت تو گنه مي كند باه انباازي 
 

*** 

 

به دوستي پادشاهان اعتماد نتوائن كرد و بر آواز خوش كودكان كه آن به خيالي مبدل 

 شود و اين به خوابي متغير گردد . 

 معشوق هزار دوسات را دل نادهي
 

 ور مي دهي آن دل به جادائي بنهاي 
 

*** 
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ا دوست در ميان منه چه داني كه ومتي دشمن گردد و هر بادي هر آن سري كه داري ب

 كه تواني به دشمن مرسان كه باشد كه ومتي دوست شود . 

 دوست گرچه عزيزست رازدل مگشايبه
 

 كه دوست نيز بگويد باه دوساتان دگار 
 

*** 

 

رازي هك نهان خواهي با ك  در ميان منه وگرچاه دوسات مخلاص باشاد كاه ماران 

 دوستان مخلص باشد همينان مسلسلدوست را نيز 

 خامشي باه كاه ضامير دل خاويش

 اي ساااليم آب ز سرچشااامه ببناااد

 

 ساااخن در نهاااان نباياااد گفااات
 

 

 

* 

 با كسثي گفاتن و گفاتن كاه مگاوي

 كه چو پر شد نتاوان بساتن جاوي

 

 كاااه بااار انجمااان نباشاااد گفااات
 

*** 

 

دشمني دشمني ضعيف كه در طاعت آيد و دوستي نمايد مقصود وي جز آن نيست كه 

موي گردد و گفته اند بر دوستي دوستان اعتماد نيست تا به تملق دشمنان چه رسد و 

 هر كه دشمن كوچك را حقير مي شمارد بدان ماند كه آتش اندك را مهمل مي گذارد . 

 امروز بكاش چاو ماي تاوان كشات

 مگاااذار كاااه زه كناااد كماااان را
 

 كاتش چو بلند شاد جهاان ساوخت 

 دوخاتدشمن كه به تير ماي تاوان 
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*** 

 

 سخن ميان دو دشمن چنان گوي كه گر دوست گردند شرم زده نشوي

 ميان دو ك  جن  چون آتاش سات

 كنند ايان و آن خاوش دگربااره دل

 مياااان دو تااان آتاااش افاااروختن

 

 در سخن با دوساتان آهساته بااش

 پيش ديوار آنيه گاوئي هاوش دار
 

 

 

 

* 

 سخن چين بدبخت هيزم كاش سات

 جاالوي اناادر ميااان كوربخاات و خ

 نه عقل ست و خود در ميان سوختن

 

 تااا ناادارد دشاامن خونخااوار گااوش

 تااا نباشااد در پاا  ديااوار گااوش
 

*** 

 

 هر كه با دشمنان صلح مي كند سر آزار دوستان دارد . 

 دستبشوي اي خردمند ازآن دوست
 

 كه باا دشامنانت باود هام نشسات 
 

*** 

 

 ي آزار تر برآيد . چون در امضاي كاري متردد باشي آن طرف اختيار كن كه ب

 با مردم سهل خاوي دشاوار مگاوي
 

 با آنكه در صلح زناد جنا  مجاوي 
 

 

 تا كار به زر بر مي آيد جان در خطر افكندن نشايد 
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 چجو دست از همه حيلي درگسسات
 

 حلال ست بردن به شمشاير دسات 
 

*** 

 

 بر عجز دشمن رحمت مكن كه اگر مادر شود بر تو نبخشاغيد 

  اتوان،لاف از بروت خون مزندشمن چو بيني ن
 

 ست درهر پيرهنست درهر استخوان،مرديمغزي 

*** 

 

 هر كه بدي را بكشد خلق را از بلاي او برهاند و او را از عذاب خداي عزوجل.

 پساانديده اساات بخشااايش ولاايكن

 ندانست آنكه رحمات كارد بار ماار
 

 منااه باار ريااش خلااق آزار ماارهم 

 آدمكااه آن ظلاام ساات باار فرزنااد 
 

*** 

 

نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست وليكن شنيدن رواست تا به خلاف آن كار كني كه 

 آن عين صواب ست . 

 حذر كن زانيه دشمن گوياد آن كان

 گرت راهي نمايد راسات چاون تيار
 

 كااه باار زانااو زنااي دساات تغااابن 

 ازو برگاارد و راه دساات چاا  گياار
 

*** 
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بت ببرد نه چندان درشتي كن خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي ومت هي

 كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بر تو دلير شوند . 

 درتشي و نرماي بهام در باه اسات 

 درشاااتي نگيااارد خردمناااد پااايش

 نااه ماار خويشااتن را فزونااي نهااد

 

 جااواني بااا پاادر گفاات اي خردمنااد

 بگفتااا نيااك مااردي كاان نااه چناادان
 

 

 

 

* 

 چو فاصد كه جراح و مرهم نه است

 تي كه نازل كند مدر خاويشنه سس

 نااه يكباااره تاان در مااذلت دهااد

 

 ماارا تعلاايم ده پيرانااه يااك پنااد

 كااه گااردد خيااره گاارگ تيااز دناادان
 

*** 

 

 دوك  دشمن ملك و دين اند پادشاه بي حلم و زاهد بي علم.

 بر سر ملك مبااد آن ملاك فرماناده
 

 كه خادا را نباود بناده فرماانبردار 
 

 

م بر دشمنان نراند كه دوساتان را اعتمااد نماناد آتاش پادشه بايد كه تا به حدي خش

 خشم اول در خداوند خشم اوفتد پ  آنگه زبانه به خصم رسد يا نرسد . 

 نشاااااايد بناااااي آدم خااااااك زاد

 تاارا بااا چنااين تناادي و سركشااي

 

 در خاك بيلقان برسيدم باه عابادي

 

 

* 

 كه در سر كناد كبار و تنادي و بااد

 نپناااادارم از خاااااكي از آتااااش

 

 گفتم مرا به تربيت از جهل پاك كان
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 گفتا برو چو خاك تحمل كن اي فقيه
 

 اي همه درزير خااك كانياهرچه خوانده
 

*** 

 

 بدخوي در دست دشمني گرفتارست كه هر كجا رود از چن  عقوبت او خلاص نيابد .

 اگر ز دست بلا بر فلك رود بادخوي
 

 ز دست خوي بد خويش در بلا باشد 
 

*** 

 

ه دشمن تفرمه افتاده اسات تاو جماع بااش وگار جماع شاوند از چو بيني كه در سپا

 پريشاني انديشه كن .

 باارو بااا دوسااتان آسااوده بنشااين

 وگر بيناي كاه باا هام ياك زبانناد
 

 چو بيناي در مياان دشامنان جنا  

 كمان را زه كن و بر باره بار سان 
 

*** 

 

ب آمد ماار سر مار بدست دشمن بكوب كه از احدي الحسنيين خالي نباشد اگر اين غال

 كشتي وگر آن از دشمن رستي .

 به روز معركه ايمن مشو ز خصم ضاعيف
 

 كه مغز شير برآرد چو دل زجان برداشات 
 

*** 
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پادشه را بر خيانت كسي وامف مگردان مگر آنگه كه بر مبول كلي وا ق باشاي وگرناه 

 در هلاك خويش سعي مي كني . 

 بسااي  سااخن گفااتن آنگاااه كاان
 

 ر گياارد سااخنكااه دانااي كااه در كااا 
 

*** 

 هر كه نصيحت خودراي مي كند او خود به نصحيت گري محتاج ست . 

*** 

 

فريب دشمن مخور و غرور مداح مخر كه ايان دامازرق نهااده اسات و آن دامان طماع 

 گشاده احمق را ستايش خوش آيد چون لاشه كه در كعبش دمي فربه نمايد . 

 الا تاااا نشااانوي مااادح ساااخنگوي

 برنياااريكااه گاار روزي ماارادش 
 

 كااه اناادك مايااه نفعااي از تااو دارد 

 دوصااد چناادان عيوباات برشاامارد
 

*** 

 

 متكلم را تا كسي عيب نگيرد سخنش صلاح نپذيرد . 

 مشو غره بر حسان گفتاار خاويش
 

 به تحسين ناادان و پنادار خاويش 
 

*** 

 

 همه ك  را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال . 

 چنانكه خنده گرفت از حديث ايشانم  ع مي كردنديكي جهود و مسلمان نزا
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 طيره گفت مسلمان گرين مباله منبه

 سوگندخورمتورات ميجهودگفت به

 گر از بسيط زمين عقل منعدم گاردد
 

 درست نيست خادايا جهاود ميارانم

 وگر خلاف كنم هميو تاو مسالمانم

 به خودگمان نبرد هييك  كه نادانم
 

*** 

 

حريص با جهان  خورند و دو س  بر مرداري با هم بسر نبرند .ده آدمي بر سفره اي ب

گرسنه است و مانع به ناني سير حكما گفته اند توانگري به مناعت به از توانگري باه 

 بضاعت . 

 روده تن  به يك نان تهي پار گاردد

 

 پدر چون دور عمرش منقضي گشت

 كه شهوت آتش ست از وي بپرهياز

 در آن آتااش نااداري طاماات سااوز
 

 

* 

 نعمت روي زمين پر نكند ديده تن 

 

 مرا اين يك نصيحت كرد و بگذشات

 به خاود بار آتاش دوزخ مكان تياز

 به صبر آبي برين آتاش زن اماروز
 

*** 

 

 هر كه در حال توانائي نكوئي نكند در ومت ناتواني سختي بيند.

 بااداختر تاار از مااردم آزار نيساات
 

 كه روز مصيبت كسش ياار نيسات 
 

*** 
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 رآيد دير نپايد . هرچه زود ب

 خاااك مشاارق شاانيده ام كااه كننااد

 صااد بااه روزي كننااد در مردشاات

 

 مرغك ازبيضه برون آيد و روزي طلباد
 

 

 

* 

 بااه چهاال سااال كاسااه اي چينااي

 لاجااارم ميماااتش هماااي بيناااي

 

 و آدمي بيه ندارد خبر وعقل وتميز
 

 

 آنكه ناگاه كسي گشت به چيزي نرسيد 

  آنگه ناگاه كسي گشت به چيزي نرسيد
 

 وين به تمكين وفضيلت بگذشت از همه چيز 

  آبگينه همه جا يابي از آن مدرش نيست

 لعل دشخوار بدست آيد از آن ست عزيز 

*** 

 

 كارها به صبر برآيد و مستعجل بسر در آيد .

 به چشام خاويش ديادم در بياياان 

 ساامند بادپاااي از تااك فروماناااد
 

 كااه آهسااته ساابق باارد از شااتابان 

 ن آهساته ماي رانادشتربان همينا

 

*** 

 

 نادان را به از خاموشي نيست وگر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي . 
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 چون ناداري كماال و فضال آن باه 

 آدماااي را زباااان فضااايحه كناااد

 

 خاااري را ابلهاااي تعلااايم ماااي داد

 حكيمي گفتش اي نادان چه كوشاي؟

 نيااااموزد بهاااائم از تاااو گفتاااار

 

 هاار كااه تاماال نكنااد در جااواب

 چااو مااردم بهااوش يااا سااخن آراي
 

 

 

* 

 

 

 

* 

 كاااه زباااان در دهاااان نگهاااداري

 جاااوز باااي مغاااز را سبكسااااري

 

 بر او بر صارف كارده ساعي دايام

 درياان سااودا بتاار  از لااوم لاياام

 تااو خاموشااي بياااموز از بهااائم

 

 بيشااتر آيااد سااخنش ناصااواب

 يا بنشاين چاون حيواناان خماوش
 

*** 

 

 ست بدانند كه نادان ست . هر كه  با داناتر از خود جدل كند تا بدانند كه دانا

 چون درآيد ماه از تاوئي باه ساخن
 

 گاار چااه بااه دانااي اعتااراد مكاان 
 

*** 

 

 هر كه با بدان نشيند نيكي نبيند . 

 گاار نشاايند فرشااته اي بااا ديااو

 از باااادان نيكااااوي نياااااموزي
 

 وحشاات آمااوزد و خيااات و ريااو 

 نكنااااد گاااارگ پوسااااتين دوزي
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را رسوا كني و خود را بي اعتمااد هار كاه  مردمان را عيب نهاني پيدا مكن كه مريشان

 علم خواند و عمل نكرد بدان ماند كه گاو راند و تخم نيفشاند . 

*** 

 از تن بي دل طاعت نيايد و پوست بي مغز بضاعت را نشايد . 

*** 

 نه هر كه در مجاله چست در معامله درست . 

 ب  مامت خوش كه زير چادر باشد
 

 شاادچااون باااز كنااي مااادر مااادر با 
 

*** 

 اگر شبها همه مدر بودي شب مدر بي مدر بودي .

 گر سن  همه لعال بدخشاان باودي
 

 پ  ميمت لعل و سن  يكسان بودي 
 

*** 

 

 نه هر كه به صورت نكوست سيرت زيبا دروست كار اندرون دارد نه پوست .

 توان شناخت به ياك روز در شامايل مارد

 ولي ز باطنش ايمان مبااش و غاره مشاو
 

 كجاش رسايده اسات پايگااه علاومكه تا  

 كه خباث نفا  نگاردد باه ساالها معلاوم
 

*** 

 

 هر كه با بزرگان ستيزد خون خود ريزد .

 راساات گفتنااد يااك دو بينااد لااوچ  خويشااااتن را باااازرگ پنااااداري
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 زود بينااااي شكسااااته پيشاااااني
 

 تو كه بازي كني باه سار باا غاوچ
 

*** 

 

 مندان نيست . پنجه با شير انداختن و مشت با شمشير زدن كار خرد

 چناا  و زور آوري مكاان بااا مساات
 

 پايش ساارپنجه در بغال نااه دساات 
 

*** 

 

 ضعيفي كه با موي دلاو.ري كند يار دشمن ست در هلاك خويش . 

 سااايه پاارورده را چااه طاماات آن

 سساات بااازو بااه جهاال مااي فكنااد
 

 كااه رود بااا مبااارزان بااه متااال 

 پنجاااه باااا مااارد آهناااين چنگاااال
 

*** 

 

ا نتوانند كه بينند همينانكه ساگان باازاي سا  صايد را مشاغله بي هنران هنرمند ر

برآرند و پيش آمدن نيارند يعني سفله چون به هنر با كسي بر نياياد باه خباثش در 

 پوستين افتد . 

 كند هر آينه غيبت حسود كوته دسات
 

 كه در مقابله گنگش باود زباان مقاال 
 

*** 
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ادي بلكاه صاياد خاود دام ننهاادي گر جور شكم نيستي هيچ مرغ در دام صياد نيفتا

حكيمان دير دير خورند و عابدان نيم ساير و زاهادان ساد رماق و جواناان تاا طباق 

برگيرند و پيران تا عرق بكنند اما ملندران چندانكه در معده جااي نفا  نماناد و بار 

 سفره روزي ك  . 

 اسير بندشكم رادوشب نگيرد خواب
 

 شبي ز معده سنگي شبي ز دلتنگي 
 

*** 

 

 مشورت با زنان تباه ست و سخاوت با مفسدان گناه . 

 خبيث را چو تعهاد كناي و نناوازي

 تاااارحم باااار پلناااا  تيزدناااادان
 

 به دولت تو گنه مي كند باه انباازي 

 سااتمكاري بااود باار گوسااپندان
 

*** 

 

 هر كه را دشمن پيش ست اگر نكشد دشمن خويش ست .

 مار بر دست و ماار سار بار سان 
 

 يااا  و درناا خيااره رائااي بااود م 
 

*** 

 

و گروهي به خلاف اين مصلحت ديده اند و گفته اند كه در كشتن بناديان تامال اولاي 

ترست به حكم آنكه اختيار بامي ست توان كشت و توان بخشيد وگر بي تامال كشاته 

 شود محتمل است كه مصلحتي فوت شود كه تدارك مثل آن ممتنع باشد . 
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 نيك سهل ست زنده باي جاان كارد

 عقاال ساات صاابر تيراناادازشاارط 
 

 كشااته را باااز زنااده نتااوان كاارد 

 كااه چااو رفاات از كمااان نيايااد باااز
 

*** 

 

حكيمي كه با جهال در افتد تومع عزت ندارد وگر جاهلي به زبان آوري بر حكيمي غالب 

 آيد عجب نيست كه سنگي ست كه گوهر همي شكند. 

 نااه عجااب گاار فاارو رود نفسااش

 

 دگر هنرمند از اوبااش جفاائي بينا

 سن  بدگوهر اگركاسه زرين بشكست
 

 عناااادليبي غااااراب همقفسااااش 

 

 تا دل خويش نيازارد و درهم نشود

 ميمت سن  نيفزايد و زر كم نشاود
 

*** 

 

خردمندي را كه در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار كه آواز بربط با غلبه دهل بر 

 نيايد و بوي عنبر از گند سير فروماند . 

 دن افراخااتبلنااد آواز نااادان گاار

 نمااي دانااد كااه آهناا  حجااازي
 

 كه دانا را به باي شارمي بيناداخت 

 فروماناااد ز بانااا  طبااال غاااازي
 

*** 
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جوهر  اگر در خلاب افتد همينان نفي  است و غبار اگر به فلك رساد هماان خساي  

 استعداد بي تربيت دريغ است و تربيت نامستعد ضايع . 

ست وليكن چون بر نف  خود هناري خاكستر نسبي عالي دارد كه آتش جوهر علوي 

 ندارد با خاك برابر است و ميمت شكر نه ازلي است كه آن خود خاصيت وي است . 

 چو كنعان را طبيعت باي هنار باود

 هناار بنماااي اگاار داري نااه گااوهر
 

 پيمبرزادگااااي ماااادرش نيفاااازود 

 گاال از خارساات و ابااراهيم از آزر
 

*** 

 

داناا چاو طبلاه عطارسات خااموش و مشك آن ست كه ببويد نه آنكه عطاار بگوياد 

 هنرنماي و نادان چو طبل غازي بلند آواز و ميان تهي . 

 عااااالم اناااادر ميااااان جاهاااال را

 شااااهدي در مياااان كاااوران سااات
 

 مثلااااي گفتااااه انااااد صااااديقان 

 مصاااحفي در سااااراي زنااااديقان
 

*** 

 

 دوستي را كه به عمري فراچن  آرند نشايد كه به يكدم بيازارند . 

 ود لعل پااره ايسنگي به چند سال ش
 

 زنهار تا به يك نف  نشكني به سان  
 

*** 
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عقل در دست نف  چنمتان گرفتنار است كه مرد عاجز با زن گربز . راي بي موت مكار 

 فسون ست و موت بي راي جهل و جنون . 

 تميااز بايااد و تاادبير و عقاال و آنگااه ملااك

 

 
 

 كه ملك و دولت نادان صلاح جن  خداست 

*** 

بخورد و بدهد به از عابد كه روزه دارد و بنهد هر كه ترك شهوات از بهار جوانمرد كه 

 خلق داده است از شهوتي حلال در شهوتي حرام افتاده است . 

 عابد كه نه از بهر خدا گوشه نشيند
 

 بيياره در آيينه تارياك چاه بيناد؟ 
 

*** 

 

ندارند سن   اندك اندك خيلي شود و مطره مطره سيلي گردد يعني آنان كه دست موت

 خورده نگه دارند تا بومت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند . 

 ومطاار علااي مطاار اذا اتفقاات نهاار

 

 اناادك اناادك بهاام شااود بساايار
 

 

* 

 و نهار علااي نهاار اذا اجتمعاات بحاار

 

 دانااه دانااه اساات غلااه درا نبااار
 

*** 
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دارد هيبت  عالم را نشايد كه سفاهت از عامي به حلم درگذارند كه هر دو طرف را زيان

 اين كم شود و جهل آن مستحكم . 

 چو با سفله گوئي به لطف و خوشي
 

 فزون گرددش كبار و گاردن كشاي 
 

*** 

 

مصعصيحت از هر كه صادر شود ناپسنديده است و از علما ناخوب تر كه علم سالاح 

 جن  شيطان ست و خداوند سلاح را چون به اسيري برند شرمساري بيش برد . 

 يشاااان روزگاااارعاااام ناااادان پر

 كاااان باااه نابيناااائي از را اوفتااااد
 

 بااااه ز دانشاااامند ناپرهيزگااااار 

 وين دوچشمش بود و در چاه اوفتاد
 

*** 

 

جان در حمايت يك دم سات و دنمياا وجاودي مياان دو  عادم ديان باه دنياا فاروش 

 خرنديوسف بفروشند تا چه خرند الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان .

 شمن پيمان دوساتي بكشساتيبه مول د
 

 ببين كه از كه بريدي و با كه پيوساتي؟ 
 

*** 

 

 شيطان با مخلصان بر نمي آيد و سلطان با مفلسان . 

 وامااش مااده آنكااه بااي نمازساات

 كاااو فااارد خااادا نماااي گااازارد

 

 

 گاار چااه دهاانش ز فامااه بازساات

 از مااارد تاااو نياااز غااام نااادارد
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 امروز دو مارده بايش گيارد ماركن
 

*  

 ي ازينجااا بااركنفااردا گويااد ترباا
 

*** 

 

هر كه در زندگاني نانش نخورند چون بميرد نامش نبرند لذت انگاور بياوه داناد ناه 

خداوند ميوه . يوسف صديق عليه السلام در خشاك ساال مصار ساير نخاوردي تاا 

 گرسنگان فرامش نكند .

 آنكااه در راحاات و تاانعم زيساات

 حاااال درمانااادگان كساااي داناااد

 

 هشاداراي كه بر مركب تازنده ساواري 

 آتش از خانه همساايه دروياش مخاواه
 

 

 

* 

 او چند داند كه حال گرسنه چيسات

 كااه بااه احااوال خااويش درمانااد

 

 كه خر خاركش مساكين در آب و گلسات

 ساتكانيه بر روزن او مي گذرد دود دل
 

*** 

 

درويش ضعيف حال را در خشكي تن  سال مپر  كه چوني الا به شرط آنكاه مارهم 

 پيشش . ريشش بنهي و معلومي

 خري كه بيني و باري باه گال درافتااده

 افتادكنون كه رفتي وپرسيديش كه چون
 

 به دل برو شفقت كن ولي مرو به سرش 

 ميان ببند و چو مردان بگير دمب خارش
 

*** 
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 دو چيز محال عقل ست خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از ومت معلوم . 

 مضا دگر نشود ور هازار نالاه و آه

 ست بر خزائن بادتهاي كه وكيلفرش
 

 به كفر يا به شكايت برآيد از دهناي 

 چه غم خوردكه بميرد چراغ پيرزني
 

*** 

 

 اي طالب روزي بنشين كه بخوري و اي مطلوب اجل مرو كه جان نبري . 

 جهاااد رزق ار كناااي وگااار نكناااي

 ور روي در دهااان شاااير و پلنااا 
 

 برسااااااند خاااااداي عزوجااااال  

 لنخورنااادت مگااار باااه روز اجااا
 

*** 

 

 به نانهاده دست نرسد و نهاده هر كجا هست برسد . 

 شنيده اي كه سكندر برفت تا ظلمات
 

 به چند محنت و خورد آنكه خورد آب حيات 

*** 

 

 صياد بي روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي اجل در خشك نميرد .

 مسكين حريص در همه عالم همي رود
 

 او او در مفاااي رزق و اجاال در مفاااي 
 

*** 
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توانگر فاسق كلوخ زراندودوست و درويش صالح شاهد خاك آلود . اين دلق موساي 

 ست مرمع و آن ريش فرعون مرصع . 

*** 

 

 شدت نيكان روي در فرج دارد و دولت بدان سر در نشيب .

 هر كه را جااه و دولات سات بادان

 خبرش ده كاه هايچ دولات و جااه
 

 خاااطري خسااته در نخواهااد يافاات 

 ي دگاار نخواهااد يافااتبااه ساارا
 

*** 

 

 حسود از نعمت حق بخيل ست و بنده بي گناه را دشمن مي دارد . 

 مردكاااي خشاااك مغاااز را ديااادم

 گفااتم اي خواجااه گاار تااو باادبختي

 

 الا تااا نخااواهي باالا باار حسااود

 چه حاجت كاه باا او كناي دشامني
 

 

 

* 

 رفتااه در پوسااتين صاااحب جاااه

 مااردم نيااك بخاات را چااه گناااه؟

 

 ه خود در بلاستكه آن بخت برگشت

 كه وي را چنان دشمن اندر مفاسات
 

*** 

 

تلميذ بي ارادت عاشق بي زرست و رونده بي معرفت مرغ باي پار و عاالم باي عمال 

 درخت بي بر و زاهد بي علم خانه بي در .
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*** 

مراد از نزول مرآ تحصسيل سيرت خوب ست نه ترتيل سورت مكتاب . عاامي متعباد 

هاون سوار خفته . عاصي كه دست بردارد به از عابد كه در پياغده رفته است و عالم مت

 سر دارد . 

 سااارهن  لطياااف خاااوي دلااادار
 

 بهتااااار ز فقياااااه ماااااردم آزار 
 

*** 

 

 يكي را گفتند عالم بي عمل به چه ماند گفت به زنبور بي عسل . 

 زنبور درشات باي ماروت را گاوي
 

 باري چو عسل نمي دهي نيش مزن 
 

*** 

 

 و عابد با طمع رهزن . مرد بي مروت زن ست 

 اي بااه نااامو  كاارده جامااه سااپيد

 دسااات ك.وتااااه باياااد از دنياااا
 

 بهاار پناادار خلااق و نامااه سااياه 

 آسااتين خااوه دراز و خااوه كوتاااه
 

*** 

 

دوك  را حسرت از دل نرود و پاي تغابن از گل بر نيايد تاجر كشتي شكسته و وار  

 با ملندران نشسته . 

 گاار نباشااد در ميااان مالاات ساابيل  پيش درويشاان باود خونات مبااح
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 ا مااارو باااا ياااار ازرق پيااارهنيااا

 دوسااتي بااا پيلبانااان يااا مكاان
 

 يا بكش بر خان و مان انگشات نيال

 يا طلب كن خاناه اي در خاورد پيال
 

*** 

 

جامه خلقان خود به عزت تر و خوان بزرگان اگر چاه خلعت سلطان اگر چه عزيز است 

 لذيذ ست خرده انبان خود به لذت تر . 

 كه از دست رن  خاويش و تارهسر
 

 بهتااار از ناااان دهخااادا و باااره 
 

*** 

 

خلاف راه صواب ست و عك  راي اولوالالباب دار و به گمان خوردن و راه ناديده بي 

امام مرشد محمود غزالي را رحمه ا  علياه پرسايدند چگوناه رسايدي كاروان رفتن ،

 پرسيدن آن نن  نداشتم . بدين منزلت در علوم ؟ گفت بدانكه هر چه ندانستم از 

 اميد عافيثت آنگه باود موافاق عقال

 بپر  هر چه نداني كه ذل پرسيدن
 

 كه نب  را به طبيعت شان بنماائي 

 دليل راه تاو باشاد باه عاز داناائي
 

*** 

 

هر آنيه داني كه هر آينه معلوم تو گردد بپرسيدن آن تعجيل مكن كه هيبت سلطان را 

 زيان دارد . 

 همااي آهاان بااه معجااز مااوم گااردد  كاناادر دساات داودچااو لقمااان ديااد 
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 سازي كه دانساتنپرسيدش چه مي
 

 كااه بااي پرساايدنش معلااوم گااردد
 

*** 

 

 يكي از لوازم صحبت آن ست كه خانه بپردازي يا با خانه خداي درسازي .

 حكاياات باار ماازاج مسااتمع گااوي

 هر آن عامل كاه باا مجناون نشايند
 

 اگاار دانااي كااه دارد بااا تااو ميلااي 

 كااردنش جااز ذكاار ليلااينبايااد 
 

*** 

 

هر كه با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان درو ا ر نكند بطريقت ايشان ماتهم گاردد 

 وگر به خراباتي رود به نماز كردن منسوب شود به خمر خوردن.

 رمام بار خااود باه نااداني كشاايدي

 طلااب كااردم ز دانايااان يكااي پنااد

 كااه گاار داناااي دهااري خاار بباشااي
 

 بت برگزياديكه ناادان را باه صاح 

 مااارا گفتناااد باااا ناااادان مپيوناااد

 وگاار ناااداني ابلااه تاار بباشااي
 

*** 

 

حلم شتر چنانكه معلوم ست اگر طفلي ممهارش گيارد و صاد فرسان  بارد گاردن از 

متابعتش نپييد اما اگر دره اي هولناك پيش آيد كه موجب هلاك باشد و طفل آنيجاا 

يش مطاوعات نكناد كاه هنگاام به ناداني خواهد شدن زمام از كفاش در گسالاند و با
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درشتي ملاطفت مذموم ست و گويند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلكه طمع زيادت 

 كند . 

 كسي كه لطف كند با تو خاك پاايش بااش

 سخن به لطف و كرم با درشتخوي مگاوي
 

 وگر ستيزه برد در دو چشمش آكان خااك 

 كه زن  خورده نگردد مگر به سوهان پاك
 

*** 

 

 پيش سخن ديگرا افتد تا مايه فضلش بدانند پايه جهلش معلوم كند . هر كه در 

 ندهاااد مااارد هوشااامند جاااواب

 گر چاه بار حاق باود فاراخ ساخن
 

 مگااار آنگاااه كااازو ساااوال كنناااد 

 حماال دعااويش باار محااال كننااد
 

*** 

 

ريشي درون جامه داشتم و شيخ از آن هر روز بپرسيدي كه چون سات و نپرسايدي 

از مي كند كه ذكر همه ع ضاوي روا نباشاد و خردمنادان كجاست . دانستم از آن احتر

 گفته اند هر كه سخن نسنجد از جوابش برنجد . 

 ستعين صوابسخننداني كهتانيك

 گر راست سخن گوئي ودربند بماني
 

 بايد كه به گفتن دهن از هم نگشائي 

 به زانكه دروغت دهد از بند رهاائي
 

*** 
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اگر نيز جراحات درسات شاود نشاا بماناد چاون  دروغ گفتن به ضربت لازم ماند كه

برادران يوسف كه به دروغي موسوم شدند نيز به راست گفتن ايشاان اعتمااد نماناد 

 مال بل سولت لكم انفسكم امراً .

 يكااي را كااه عااادت بااود راسااتي

 وگااار ناااامور شاااد بقاااول دروغ
 

 خطاااااائي رود در گذارناااااد ازو 

 دگااار راسااات بااااور ندارناااد ازو
 

*** 

 

ت از روي ظاهر آدمي ست و اذل موجودات س  و به اتفاق خردمنادان سا  اجل كاينا

 حق شنا  به از آدمي ناسپا  . 

 سااگي را لقمااه اي هرگااز فرامااوش

 وگاار عمااري نااوازي ساافله اي را
 

 نگردد ور زني صاد ناوبتش سان  

 به كمتر چيزي آيد باا تاو در جنا 
 

*** 

 

 د .از نف  پرور هنروري نيايد و بي هنر سروري را نشاي

 مكاان رحاام باار گاااو بساايار بااار

 چااو گاااو ار همااي باياادت فربهااي
 

 ست و بسيار خواركه بسيار خسب 

 چو خر تن به جاور كساان دردهاي
 

*** 
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در انجيل آمده است كه اي فرزند آدم گر توانگري دهمت مشتغل شوي به ماال از مان 

ادت من كي وگر درويش كنمت تنگدل نشيني پ  حلاوت ذكر من كجا دريابي و به عب،

 شتابي .

 گااه اناادر نعمتااي مغاارور و غافاال

 چو در سرا و ضرا حالت ايان سات
 

 گه اندر تن  دستي خساته و رياش 

 ندانم كي به حق پردازي از خاويش
 

*** 

 

 ارادت بي چون يكي را از تخت شاهي فرو آرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد . 

 ومتي ست خوش آنرا كه بود ذكر تو مون 
 

 خود بود اندر شاكم حاوت چاو ياون  ور 
 

*** 

گر تيغ مهر بركشد بني و ولي سر دركشد وگر غمزه لطف بجنباند بدان باه نيكاان در 

 رساند . 

 گاار بااه محشاار خطاااب مهاار كنااد

 پااارده از روي لطاااف گاااو باااردار
 

 انبيااا را چااه جاااي مغااذرت ساات 

 كاشاااقيا را امياااد مغفااارت سااات
 

*** 

 

به تغذيب عقبي گرفتار آيد ولنذيقنهم من العذاب  گيردهر كه با تاديب دنيا راه صواب ن

 الادني دون العذاب الاكبر . 
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 پندسات خطااب مهتااران آنگاه بنااد
 

 چون پند دهند و نشنوي بناد نهناد 
 

*** 

 

نيك بختان به حكايت و امثال پيشينيان پند گيرند زان پيشتر كه پسينيان به وامعه او 

 دستشان كوته كنند . مثل زنند دزدان دست كوته نكنند تا 

 نااارود مااارغ ساااوي داناااه فاااراز

 پناااد گيااار از مصاااائب دگاااران
 

 چااون دگاار ماارغ بينااد اناادر بنااد 

 تااا نگياارد ديگااران بااه تااو پنااد
 

*** 

 

آن را كه گوش ارادت گرا آفريده اند چون كند كه بشنود و آن را كه كمند سعادت كشان 

 مي برد چه كند كه نرود .

 شااااب تاريااااك دوسااااتان خااااداي

 ادت بااه زور بااازو نيسااتوياان سااع

 

 از توم به كه نالم كاه دگار داور نيسات

 آناارا كااه تااو رهبااري كسااي گاام نكنااد
 

 مااااي بتابااااد چااااو روز رخشاااانده  

 تااااا نبخشااااد خااااداي بخشاااانده

 

 وز دست تو هايچ دسات باالاتر نيسات

 وآن را كه تو گم كني كسي رهبر نيسات
 

*** 

 

 گداي نيك انجام به از پادشاهي بد فرجام .
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 شااادماني بااريغمااي كااز پاايش 
 

 به از شاديي كز پساش غام خاوري 
 

*** 

 

 زمين را ز آسمان نثار است و آسمان را ز زمين غبار كل انا يترشح بمافيه . 

 گاارت خااوي ماان آمااد ناساازاوار
 

 تو خوي نيك خويش از دست مگذار 
 

*** 

 

 حق جل و علا مي بيند و مي پوشد و همسايه نمي بيند و مي خروشد . 

 خلااق غيااب دان بااودي نعوذبااا  اگاار
 

 كسي به حال خود ازدست ك  نياساودي 
 

**** 

 

 زر از معدن به كان كندن بدر آيد و ز دست بخيل به جان كندن .

 دونااان  بخورنااد و گااوش دارنااد

 روزي بيناااي باااه كاااام دشااامن
 

 گويناااد امياااد باااه كاااه خاااورده 

 زر مانااااده و خاكسااااار ماااارده
 

*** 

 ردستان گرفتار آيد . هر كه بر زير دستان نبخشايد به جور زب

 نه هر بازو كه در وي ماوتي هسات

 ضااعيفان را مكاان باار دل گزناادي
 

 به مردي عااجزان را بكشاند دسات 

 كااه درماااني بااه جااور زورمناادي
 

*** 
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عامل چو خلاف اندر ميان آيد بجهد و چو صلح بيند لنگر بنهاد كاه آنجاا سالامت بار 

 بايد وليكن سه يك مي آيد . كرانست و اينجا حلاوت در ميان مقام را سه شش مي

 هاازار بااار چراگاااه خوشااتر از مياادان
 

 وليكن اسب ندارد به دست خويش عنان 
 

*** 

 

درويشي به مناجات درمي گفت يارب بر بدان رحمت كن بر نيكان خود رحمت كرده اي 

 كه مر ايشان را نيك آفريده اي . 

ود گفتندش چرا به چا  اول كسي كه علم بر جامه كرد و انگستري در دست جمشيد ب

 دادي و فضيلت راست راست گفت راست را زينت راستي تمام ست .

 فرياادون گفاات نقاشااان چااين را

 باادان را نيااك دار اي ماارد هشاايار
 

 كااه پيرامااون خرگاااهش بدوزنااد 

 كه نيكان خود بزرگ و نيك روزناد
 

*** 

 

شات چا  بزرگي را پرسيدند با چندين فضيلت كه دست راست را هست خااتم در انگ

 چرا مي كنند گفت نداني كه اهل فضيلت هميشه محروم باشند . 

 آنكاااه حاااظ آفرياااد و روزي داد
 

 يااا فضاايلت همااي دهااد يااا بخاات 
 

*** 
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 نصيحت پادشاهان كردن كسي را مسلم بود كه بيم سر ندرد يا اميد زر . 

 موحااد چااه در پاااي رياازي زرش

 اميااد و هراسااش نباشااد ز كاا 
 

 سارشچه شمشير هندي نهاي بار  

 بر ايان سات بنيااد توحياد و با 
 

*** 

 

شاه از بهر دفع ستمكاران ست و شحنه براي خونخاواران و ماضاي مصالحت جاوي 

 طراران . هرگز دو خصم به حق راضي پيش ماضي نروند . 

 چو حاق معايناه داناي كاه ماي بباياد داد

 خراج اگر نگازارد كساي باه طيبات نفا 
 

 به لطف به كه به جن  آوري باه دلتنگاي 

 بااه مهاار ازو بسااتانند و ماازد ساارهنگي
 

*** 

 

 همه ك  را دندان به ترشي كند شود مگر ماضيان را كه به شيريني .

 ماضي چو به روشت بخورد پان  خياار
 

  اباات كنااد از بهاار تااو ده خرباازه زار 
 

*** 

 

 محبه پير از نابكاري چه كند كه توبه نكند و شحنه معزول از مردم آزاري .

 شير مارد راه خداسات جوان گوشه نشين

 

 جوان سخت مي بايد كه از شهوت بپرهيزد

 

* 

 كه پير خود نتواند ز گوشاه اي برخاسات

 

 خيازدكه پيرسست رغبت راخود آلات برنمي
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*** 

 

حكيمي را پرسيدند چنديدن درخت نامور كه خداي عزوجل آفريده است و برومند هيچ 

ي ندارد درين چه حكمت سات گفات هار يك را آزاد نخوانده اند مگر سرو را كه  مره ا

درختي را  مره معين است كه به ومتي معلوم به وجود آن تازه آيد و گاهي به عدم آن 

پژمرده شود و سرو را هيچ ازين نيست و همه ومتي خوش ست و ايان سات صافت 

 آزادگان .

 بر آنيه مي گذرد دل منه كه دجله بساي

 گرت ز دست برآيد چو نخل بااش كاريم
 

 ز خليفه بخواهد گذشات در بغادادپ  ا 

 ورت ز دست نيايد چو سارو بااش آزاد
 

*** 

 

 دو ك  مردند و حسرت بردند يكي آنكه داشت و نخورد و ديگر آنكه دانست و نگرد . 

 كااا  نبيناااد بخيااال فاضااال را

 ور كريماااي دو صاااد گنااااه دارد
 

 كااه نااه در عيااب گفتاانش كوشااد  

 كااااارمش عيبهاااااا فروپوشاااااد
 

*** 

 

لستان وا   المستعان به توفيق باري عز اسمه دريان جملاه چنانكاه تمام شد كتاب گ

 رسم مولفان ست از شعر متقدمان به طريق استعارت تلفيقي نرفت . 
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 كهااان خرماااه خاااويش پيراساااتن
 

 باااه از جاماااه عاريااات خواساااتن 
 

 

غالب گفتار سعدي طرب انگيزست و طيبت آميز و كوته نظاران را بادين علات زباان 

كه مغز دمااغ بيهاوده باردن و و دود چاراغ باي فاياده خاوردن كاار طعن دراز گردد 

خردمندان نيست وليكن بر راي روشن صااحب دلان كاه روي ساخن در ايشاان سات 

پوشيده نماند كه در موعظه هاي شافي را در سلك عبارت كشيده است و داروي تلاخ 

م نماناد ، نصيحت به شهد ظرافت برآميخته تا طبع ملول ايشان از دولت مبول محارو

 الحمد   رب العالمين . 

 مااا نصاايحت بجاااي خااود كاارديم

 گاار نيايااد بااه گااوش رغباات كاا 

 

 يااا ناااظراً فيااه ساال بااا  مرحمااه

 و اطلب لنفسك من خيار ترياد بهاا
 

 

 

* 

 روزگاااري درياان بااه ساار باارديم

 باار رسااولان پيااام باشااد و باا 

 

 علي المصانف واساتغفر لصااحبه

 لكاتباااه مااان بعاااد ذلاااك غفرانااااً
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